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-در اینجا موضوع مورد بررسی، در رابطه با هستی شناسی است.
در اینجا این موضوع مطرح شده است، که تنها وجود و تنها هستی ای که وجود دارد همان عمل و عمل ها و همین طور تبدیلِ یک عمل به عملِ دیگر است.
این موضوع که تمام موارد و امور و موجودیت های دیگری که فرض گرفته می شود، از ذهنیات و ذهن و ماده و اجسام و رفتارها گرفته، تا چیزها و موضوعات و امورٍ  دیگر مانند مفاهیم، آگاهی، معنی، تفکر، استدلال، ادراکات و غیره، در اصل و به انواعی، نوعی از عمل و انواعی از عمل ها هستند.
البته از طرفی ممکن است، ایده آلیسم که به انواعی به وجود داشتنِ ذهن و ذهنیات و عالم ذهن باور داشت و از طرفی ماتریالیسم که به وجود داشتنِ تنها ماده و عالم ماده باور داشت،  و رئالیسم  که به وجود داشتنِ  ذهن و عالم ذهن و عالم خارج از ذهن، با همدیگر باور داشت و دوگانه انگاری دکارت، به انواعی در اینجا چندان مورد نظر نباشد و در اینجا وجود داشتنِ فقط عمل  و عمل ها و تبدیلِ یک عمل به عملِ دیگر مورد بررسی و مدّ نظر قرار گرفت.
حتی در اینجا نظر رفتارگرایان، که می گفتند وجود داشتنِ رفتارها وجود دارد(مثلاٌ درد همان گرفته شدن صورت و یا ناله کردن است)، مورد نظر نیست و در اینجا به انواعی متفاوت، وجود داشتنِ فقط عمل و عمل ها مورد بررسی قرار گرفت.-
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-البته در فلسفه، هستی شناسی، تا حدی عمری طولانی دارد و شروع شدن آن از زمانی تا حدی طولانی در گذشته آغاز شده است، هر چند  در این اواخر و در فلسفه ی جدید، مقداری بیشتر از قبل به هستی شناسی پرداخته شد.
حتی بارکلی و هیوم و لاک و کانت و لایب نیتس  و دکارت و سایر فیلسوفان، به انواعی به معرفت شناسی و فلسفه ذهن و به انواعی  و تا حدی به هستی شناسی، که در اینجا  موضوع مورد نظر، هستی شناسی است، هم پرداختند و نظریاتی را بیان کردند.
هایدگر هم به انواعی متفاوت به موضوع هستی شناسی پرداخته است، هرچند در اصل هایدگر چندان که به هستی شناسی پرداخت، به موجود شناسی  نپرداخت.
البته موجود بودن با وجود داشتن و هستی داشتن، متفاوت است و یکسان نیستند.
معمولاً موجود بودن را با کلمه ی  است  به کار می برند، و وجود داشتن و هستی داشتن را، با کلمه ی  هست  به کار می برند.
در این کتاب به چرایی ها و چگونه بودن ها و دلایلی، برای هستی و وجود داشتنِ عمل و عمل ها و تبدیل یک عمل به عمل دیگر، پرداخته شده است.
عمل،عملیعملی، و عملی بودنی است و این وجود داشتن و هست بودنِ عمل، عملی عملی، است، تا غیر از عمل و غیر از عمل ها و غیر از تبدیلِ یک عمل به عملِ دیگر، چیز و وجود داشتن و وجودی دیگر، وجود نداشته باشد، مگر آنکه این چیزها و موضوعات و اموری که وجود دارد یا هست می باشد،  عملی و عملی عملی، برای وجود داشتن،  و عملی عملی،  برای عملِ وجود داشتن باشد، پس باز هم در اصل تمام چیزها  و موضوعات و امور و حتی ذهنیاتی که وجوددار فرض می شود، همان عمل و  عملی عملی، برای عملی بودن و عملی شدن و همین طور برای عملی شدنِ عملِ  تبدیلِ یک عمل به عمل دیگر است.
حتی آن چیزی که وجود داشتنِ جسم و ماده و موجودات نامیده می شود،  در اصل همان عملِ وجود داشتنِ جسم و ماده و موجودات، و عملِ وجود داشتنِ عمل و عمل ها و تبدیلاتِ اعمالِ جسم بودن ها و ماده بودن ها و موجود بودن ها است، و باز هم در اصل فقط عمل و عمل ها و تبدیلاتِ اعمال به یکدیگر، در وجود داشتنِ عملی بودن و عملی شدن وجود دارد.
در اصل به انواع مستقیم یا غیرمستقیم، عملِ وجود داشتن هم، عمل و اعمالی، برای عملی بودن و عملی شدن و عملِ وجود داشتنِ عملِ وجود داشتن و عملِ وجود داشتنِ اعمالِ دیگر است.
در اصل وجود داشتن هم، به انواع گوناگونِ ولو پنهان و غیرمستقیم و ناخودآگاهانه، نوعی عمل و انواعی از عمل ها است.
در اصل هستی شناسی و هستی هم، به انواعی ولو غیرمستقیم و پنهان و ناخودآگاهانه، نوع و انواعی از عمل  و عمل ها، در عمل و عمل ها بودن است.
حتی ممکن است در اصل، وجود نداشتن و  یا وجود نداشتنِ برخی چیزها و امور و موضوعات هم، به انواعی ولو غیرمستقیم و پنهان و ناخودآگاهانه، نوع و انواعی از عمل و عمل ها، و همین طور انواعی از  عملِ عملِ وجود نداشتن و یا عملِ عملی، برای عملی نبودن و عملِ  وجود نداشتنِ عمل و عمل ها باشد.
عمل نبودن هم، به انواعی ولو  پنهان و غیرمستقیم و ناخودآگاهانه،  نوع و انواعی از عملِ عمل نبودن و عملِ عملی نبودن و عمل های عمل نبودن ها و عمل های عملی نبودن ها می باشد و از جنس و نوع  و وجودِ عمل است.
به انواعی عمل و اعمال هم،  در عمل و اعمال و عملِ عمل،  و اعمال بودن نهفته می باشد.
حتی وجود هم، برای عملِ وجود بودن و عملِ وجود، عملی است، و عملِ وجود بودن، و یا وجود بودن و وجود است.
وجود برای عمل بودن و عملِ عملی بودنِ وجود و وجود بودن، و عملِ وجود بودنِ عملِ وجود بودن،  یا به تعبیری، وجود برای وجودِ وجود بودن، که انواع و نوعی از عمل و عمل ها و عملی بودن ها است،  وجود است  و وجود در نظر گرفته می شود و عملِ در نظر گرفتن در این باره، عملی عملی، برای عملِ وجود داشتن و وجود داشتن است.
حتی در اصل وجود نداشتنِ عمل و این نظر که عمل و عمل ها وجود ندارند، هم انواع و نوعی از عمل و اعمالِ عملی شده، برای عملی نشدنِ  وجود نداشتن و عملی شدنِ عملِ وجود نداشتن است.-
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-عمل دارای چه ویژگی ها و چگونه بودن هاو چیزهایی در خودش است و از چه ویژگی هاو چیزهایی موجود است؟

چگونه است که مثلاً بعد از انجام یک عمل، انجام عمل و اعمال بعدی و بعد از آن عمل صورت می گیرد؟
آیا وقتی فرد ی که خیال می کند دو بار یا در تعداد بیشتر، مثلاً یک عمل را انجام داد، این انجام عمل در تمام موارد یکی و بی تفاوت با یکدیگر هستند، یا اینکه این فرد در اینجا در هر دفعه عملی متفاوت با عمل قبل یا عمل دیگر انجام داد و همین طور آیا هر انجام عمل با انجام عمل دیگر متفاوت است؟
چرا احتمال دارد که هر انجام عمل با انجام عمل دیگر متفاوت باشد و چه دلایلی برای این موضوع وجود دارد؟
آیا احتمال ندارد انجام اعمال گوناگون و یا هستیِ فرد این طور باشد، که یک عمل تبدیل به عمل دیگر می گردد و همین طور مثلاً درک کردن ها و مفاهیم و معنی ها و آگاهی ها و شناخت های گوناگون در فرد، به صورت عمل و اعمال یا نوعی عمل و اعمال باشد، که بعد این عمل  تبدیل به عمل  دیگر گردد و موجود بودن و شناخت در فرد و هستی فرد این طور موجود باشد و ادامه یابد؟
آیا احتمال ندارد هر چند که یک انجام عمل با انجام عمل دیگر متفاوت است، همین طور این تبدیل شدن های عمل به عمل دیگر هم متفاوت باشند و این تبدیل شدن ها دارای چگونگی یکی و یکسان نباشند؟

آیا احتمال ندارد چگونگی شناخت در فرد و یا خود فرد از تبدیل یک عمل به عمل دیگر و تبدیلِ یک تبدیل شدنِ عمل به تبدیل شدنِ دیگر عمل موجود باشد و ادامه یابد؟-
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مقدمه فصل ۱

-در این فصل به بررسیِ برخی دلایل که نشان دهنده ی این است، که فقط عمل و عمل ها وجود دارد، و ذهن و ذهنیات، و آن چیزی که عالم خارج از ذهن نامیده می شود، به انواعی، همان عمل و عمل ها هستند، صورت گرفت.
بررسی اینکه، چرا آن چیزی که ذهن و عالمِ خارج از ذهن نامیده می شود، در عمل،  به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، عمل و عمل ها هستند، صورت گرفت.
در اینجا به این موضوع، که فقط عمل و عمل ها موجود هستند، و آن چیزی که ذهن و عالم خارج از ذهن  و ماده نامیده می شود، انواعی مختلف و متفاوت، از عمل و عمل ها هستند، به طورِ موشکافانه تر و عمیق تری پرداخته شده است، و چرایی ها و چگونه بودن هایِ این موضوعات مورد بررسی قرار گرفت.
در اصل ذهن و ذهنیات و عالمِ خارج از ذهن، در عمل، عملی هستند، و عملی می شوند، تا عمل، و عمل بودنی، باشند، و عمل و عمل بودنی، بمانند.-
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در اصل و به انواعی گوناگون، ذهن و ذهنیات هم، از جنسِ عمل و عمل ها هستند
-در اصل تنها هستی، عمل و تبدیلاتِ عمل به عمل دیگر است، زیرا حتی تفکرات و معنی گرفتنها و دانستنها و ذهنیات دیگر، و همین طور اجسام و ماده و عالمِ خارج از ذهن هم، به انواعی مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، همان اعمال  و انواعی از اعمالی هستند.
مثلاً ذهنیات، عمل هایی هستند، که به انواعی، اعمالِ ذهنی هستند.
اما در اصل ذهن هم، همان انواعی از عمل است، زیرا خودِ دریافتِ موجود بودن  و وجود داشتن ذهن (مثلاً ذهنی که تفکر میکند یا دارای احساساتی است، یا دارای ذهنیات دیگر است و این گفته که ذهنیات ذهنی هستند، پس ذهنی وجود دارد)، انواعی از عمل است، زیرا آن چیزی که ذهن نامیده میشود، عملِ دریافتِ وجود داشتنِ ذهن بودنِ ذهن، و عملِ دریافت وجود داشتنِ ذهن، و عملِ دریافتِ ذهن بودنِ  ذهن، در عملی شدنها و وجود داشتن است.
در اصل آن چیزی که ذهن نامیده میشود (مثلاً ذهنِ اندیشنده و موضوعاتِ دیگر)، همان عملِ عملی شدنِ عملی شدنِ ذهنیات و عملهایِ ذهنیاتی  مثل عملِ تفکرات، و عملِ احساسات و عملِ خواستها، و عمل معنی گرفتنها، و عملِ دانستن ها و غیره ، در عملِ عملی شدنِ عملی شدن، در اعمال و عملها، و در عملِ عملِ آن چیزی که، ذهن نامیده و به ظاهر ذهن دریافته می شود است.
ذهن همان عملی شدنِ عملی شدنِ ذهنیاتی مانند، عملهای تفکرات و عملهای خواستها و عملهای احساسات و عملهای عواطف و عملهای ذهنیاتِ دیگر است.
گاهی، عمل کردنهایِ عمل کردنهای ذهنیات و عملهای دیگر، به صورتِ چیزی که ذهن نامیده میشود گفته میشود و یا ذهن نام میگیرد.
مثلاً آن چیزی که ذهنِ تفکر کننده نامیده میشود، همان عمل کردنِ فکرِ عمل کردنِ فکر است، و یا، عملی کردنِ فکرِ عملی کردنِ فکر است.
آن چیزی که ذهن نامیده میشود، همان عملی است، که اعمالِ گوناگونِ ذهنی، یا اعمالِ گوناگونی که، ذهنی نامیده میشود، را عملی میکند.
گاهی آن چیزی که ذهن نامیده میشود، همان عملی شدنی بودن و عملی کردنِ عملی کردنها هم میباشد.
ذهن، همان، عملِ عمل بودنِ آن اعمالی که، اعمالِ ذهنی و اعمالِ ذهنیات نامیده میشود است.
گاهی آن چیزی که ذهن نامیده میشود، همان عملی کردنِ اعمالی که، ذهنی و ذهنیاتی نامیده می شود، در عملِ ذهن و عملِ ذهنی و عملِ ذهنیات است.
گاهی از نظر برخیها، آن چیزی که ذهن و نفس نامیده میشود، این طور تعریف میشود که، «غیر از جسم و جسم مادی، چیزهای دیگری که وجود دارد، همان ذهن و نفس است»
اما گاهی آن چیزی که ذهن نامیده میشود، عملی است، که عملهای دیگر، که موجودند  را، با عملی، از بیرون، در نظر میگیرد، و با عملی، این عملها را بررسی میکند و میسنجد، و یا ذهن عملی است، که از بیرونِ اعمال، عملهایی دیگر را، برای عملهای گوناگون انجام میدهد.
آن چیزی که ذهن و ذهنیات نامیده میشود، اعمالی هستند، که ممکن است، گاهی قدرت و توانایی و  خشونت رانی هایِ گوناگونِ مستقیم یا غیر مستقیم و آشکار یا پنهانِ اعمالِ عملی دیگر، که مثلاً با جسم و وسایل و اجسام و کارهای جسمی انجام میشود را ندارند، اما با این حال ذهن و ذهنیات هم، به انواعی ولو ضعیفتر و کمرنگتر و کم تأثیرتر،  انواعِ گوناگونی از عمل و عملها  و انجام عمل و انجام عملها میباشند، زیرا به هر حال، اعمالِ ذهنی و ذهن و حتی ذهنیاتی که غیر ارادی نامیده میشود هم، به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیر مستقیم و آشکار یا پنهان و دانسته یا ندانسته، انواعی از انجام دادنها میباشند.
ممکن است گفته شود: برخی از ذهنیات مثلاً برخی از تفکرات و احساسات و عواطف و تصوراتِ ذهنی، غیر ارادی و بدون خواستِ انجام دادنهای ارادیِ ذهن و فرد هستند، پس این ذهنیات و افکار و احساسات و غیره، انجام دادنی و عمل و عملها نیستند.
اما میتوان گفت: در اصل و در عمق و باطن و اصلِ قضیه، حتی ذهنیات و مثلاً افکاری که غیر ارادی نامیده میشود، به دلیل این که در گذشته یا حال، افکاری ارادی را، ذهن و فرد تفکر میکند، موجود است، زیرا مثلاً فرد در گذشته یا حال، به طور کم یا زیاد، تفکراتی ارادی انجام داد، آنگاه به دلیل این که، این تفکراتِ ارادی را انجام داد، آنگاه بعد تفکراتِ غیرارادی، یا ذهنیات غیر ارادی دیگر هم، با این تفکرات و به دلیل موجود بودنِ این تفکراتِ ارادی، موجود میشود و موجود است.
پس در اصل و در باطن قضیه، اگر برخی ذهنیاتی، که ارادی هستند، مثلاً تفکرات و خواستها و قصدها و تصمیمگیریها و غیره، که به طور ارادی در ذهن صورت میگیرد نباشد، آنگاه ممکن است ذهنیات غیر ارادی، مثلاً تفکرات و احساسات و عواطف و تمایلاتِ غیر ارادی، موجود نشود یا موجود نباشد.
بنابراین باز هم طبق آن چیزی که گفته شد، در اصل و در باطن و عمق قضیه، و یا به طور غیر مستقیم و پنهان وناخودآگاهانه و با واسطه، ذهنیاتی که غیر ارادی نامیده میشوند، و گفته می شود به طورِ غیر ارادی موجود است هم، انواعی از انجام دادنها و انجام دادنهای اعمال و انجام دادنهای اعمالِ ذهنی و ذهنیاتی هستند و میباشند، مثلاً چون چیزهایی که، با اعمال دیگر و اعمالِ ذهنی دیگر، و تأثیر داشتنِ اعمالِ دیگر و با واسطۀ اعمال دیگر موجود باشند هم، به انواعی ولو ضعیف و کمرنگ و غیر مستقیم و پنهان و ناخودآگاهانه و ندانسته، انواعی از عمل و عملها به انواعی از جنس و نوعِ عملها و عمل و عمل بودنها هستند.
گاهی چیزهایی که با موجودیتِ اعمال دیگر، و تأثیرپذیری از اعمال دیگر موجودند، انواعی ولو ضعیف و کمرنگ و باواسطه ی عمل و عملها هستند، چون این چیزها، نمیتوانند و یا نمیتوانستند، بدون موجود بودنِ اعمال و عمل دیگر، و بدون تأثیرپذیری از موجودیتِ اعمال و عمل دیگر موجود باشند، پس در اصل این چیزها، مثلاً این اعمال و ذهنیاتی، که غیر ارادی نامیده میشوند،به انواعی ولو غیر مستقیم و پنهان و کم و ناخودآگاهانه و ندانسته، ادامه و ادامۀ موجود بودنِ عمل و عملهای دیگر، و ادامۀ انجام دادنهایِ اعمال دیگر میباشند، بنابراین این چیزها و ذهنیات و اعمالی که غیر ارادی نامیده میشوند هم، با انواعی ولو ضعیفتر و کمرنگتر و غیرمستقیم و پنهان و کم، انواعی از عمل و عملها هستند، چون ادامه ی اعمال و عمل کردنها میباشند.
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در اصل و در عمق قضیه، آن چیزی که عالم خارج از ذهن و همین طور جسم و ماده نامیده میشود انواعی از عملها هستند
جسم و ماده و یا آن چیزی که عالمِ خارج از ذهن نامیده میشود، همان، عملهای عملی شدنهای، موجودیتِ عمل و عملهای موجود بودنهای جسم و ماده و آن چیزی که عالم خارج از ذهن نامیده میشود است.
آن چیزی که عالم خارج از ذهن و همین طور جسم و ماده نامیده میشود، عملهای عملی، برای عملِ موجود بودن و وجود داشتنِ آن چیزی که، عالم خارج از  ذهن، و همین طور جسم و ماده نامیده میشود است.
آن چیزی که عالم خارج از ذهن،  و همین طور جسم و ماده نامیده می شود، همان، عملِ عملی شدنِ  آن چیزی که، جسم بودن نامیده می شود، یا آن چیزی، که ماده بودن نامیده می شود، و همین طور عملِ عملی شدنِ آن چیزی که جوهر نامیده می شود است.
اما آن چیزی که، موجود بودنِ عالم خارج از ذهن، یعنی مثلاً موجود بودنِ جسم و ماده نامیده میشود، عملِ موجود بودنهایِ موجود بودنهای، آن چیزی که عالمِ خارج از ذهن، و همین طور جسم و ماده نامیده میشود است.
آن چیزی که عالم خارج از ذهن و همین طور جسم و ماده نامیده میشود، عملی عملی، برای عملِ این دریافت و برداشت، که عالم خارج از ذهن و همینطور جسم و ماده موجود است و وجود دارد میباشد.
گاهی آن چیزی که عالم خارج از ذهن و همین طور جسم و ماده نامیده میشود، عملِ عملی بودنِ عمل کردنهای جسم و عملِ عملی بودنِ عمل کردنهای، آن چیزهایی که عالم خارج از ذهن نامیده میشود است.
آن چیزی که عالم خارج از ذهن و همینطور جسم و ماده نامیده میشود، عملِ عملی شدنِ این نظرِ عملی شده و عمل بوده،  که عالم خارج از ذهن و همین طور جسم و ماده موجود است و وجود دارد میباشد .
آن چیزی که عالم خارج از ذهن و همینطور جسم و ماده نامیده میشود، همان عملِ عمل بودنِ آن چیزی، که عالم خارج از ذهن و همین طور جسم و ماده نامیده میشود و عمل بودن و عمل بودنهای، این عمل و عملها میباشد.
آن چیزی که عالم خارج از ذهن و همین طور جسم و ماده نامیده میشود، عملی شدنِ عملی شدنِ این نظر و برداشت و دریافت، که عالم خارج از ذهن و همین طور جسم و ماده وجود دارد و موجود است، و در انجام دادنهای اعمالِ گوناگون و چیزهای گوناگون است میباشد.
ممکن است گفته شود که: گاهی عالم خارج از ذهن و همینطور جسم و ماده، عمل کردنهایی ندارد.
اما میتوان گفت: آن چیزی که عالم خارج از ذهن و همین طور جسم و ماده نامیده میشود، عملی شدنِ عملِ عمل نکردنهای گوناگونِ آن چیزی که، عالم خارج از ذهن و جسم و ماده نامیده میشود است.
عملی شدنهای عمل نکردنها، یا عملی شدنهای عملی نشدنهای عمل کردنها هم، انواعی ولو ضعیف و غیر مستقیم و پنهان و ناخودآگاهانه ی عمل کردنها ، و عملی شدنهای عملی شدنها، و عملی شدنهای عمل نکردنها میباشد.
گاهی عمل کردنها و عمل بودنها، با ظاهرِ عمل نکردن ها و عمل نبودنها ظاهر میشود.
گاهی هم این عملی شدنهای فریب دادنهای  خود و عملِ فریب دادن های خود وجود دارد، که گاهی و در برخی موارد، عالم خارج از ذهن، و همینطور جسم و ماده، دارای عمل کردنها و عملی بودنها نمیباشد و عمل بودنی  نمی باشد.
گاهی برخی اعمال و برخی انجام دادنهای اعمال، قدرت و توانایی لازم را برای این که، عمل و عمل بودنها و انجام اعمال به نظر  را ندارند، اما با این  حال در اصل عملها و انجام دادنهای اعمالِ گوناگون هستند.
گاهی عملها و انجام عملها، در عملها و انجام عملهای دیگر، و تبدیلاتِ اعمال به اعمال دیگر مخفی هستند، ولی با این حال موجود میباشند و وجود دارند، هر چند در ظاهر به  چشم نیایند.
آن چیزی که عالم خارج از ذهن و همین طور جسم و ماده نامیده میشود، همان عملِ عملی شدنِ این عمل که، عمل و عملهای، دریافتهای موجود بودنِ آن چیزی، که عالم خارج از ذهن و همینطور جسم و ماده نامیده میشود، وجود دارد، میباشد.
آن چیزی که عالم خارج از ذهن و همینطور جسم و ماده نامیده میشود، عملهای موجود و وجود دار نامیدنِ عالم خارج از ذهن، و همینطور عملهای موجود و وجوددار نامیدنِ جسم و ماده است.
مثلاً آن چیزی که عالم خارج از ذهن و همینطور جسم و ماده نامیده میشود، همان عمل و عملهایِ عملی شدنِ این که، آن چیزی که عالم خارج از ذهن و همینطور جسم و ماده نامیده میشود، عالم خارج از ذهن و جسم و ماده نام گیرد و نامیده شود است.
آن چیزی که عالم خارج از ذهن و همینطور جسم و ماده نامیده میشود، همان عملی است، که راه عملی شدنِ برخی اعمال دیگر، و همینطور عملی است، که راهِ عمل شدنِ عملِ عالم خارج از ذهن، و همینطور عملی است ،که راه عملی شدنِ جسم و ماده و اجسام و مواد میباشد.
مثلاً آن چیزی که عالم خارج از ذهن و همینطور جسم و ماده و اجسام و مواد نامیده میشوند، عملی واسطهای برای عملها و عملهای جسمی و اجسامیِّ دیگر است.
آن چیزی که در عالم خارج از ذهن و همینطور جسم و ماده نامیده میشود، عملی عملی، برای عملی شدنِ اعمالِ دیگر، و ،عملی عملی، برای عملی شدنِ اعمالِ جسمی و مادی دیگر هستند.
آن چیزی که عالم خارج از ذهن  و همینطور جسم و ماده نامیده میشود، عملی و اعمالی کمک کننده، برای موجود بودنها و انجام دادنهای اعمالِ دیگر هم میباشند، پس باز هم آن چیزهایی که عالمِ خارج از ذهن و همینطور جسم و ماده نامیده میشوند، به انواعی از نوعِ عمل و عملها و همینطور عمل و عملها هستند.
آن چیزی که، عالم خارج از ذهن و همینطور جسم و ماده نامیده میشود با انواع گوناگون، عملی عملی، در اعمالِ دیگر، و عملی عملی، برای انجامِ اعمال دیگر هم میباشند، و از جنس و نوعِ عمل و عمل کردنها هستند.
آن چیزهایی، که عالم خارج از ذهن و همینطور جسم و ماده نامیده میشوند، عملهایی برای عمل کردنها هستند و از جنسِ عملها هستند و جنسِ عمل بودنها ،همراه با جنسِ عمل بودنها است، هر چند ممکن است گاهی این موضوع، به طور غیر مستقیم و پنهان و ناخودآگاهانه و کم و با واسطه باشد.
آن چیزی که عالمِ خارج از ذهن و همینطور جسم و ماده نامیده میشود، عملهایی از جنسِ تولید کردنها و موجود کردنهای برخی اعمال هم میباشند.
آن چیزی که عالم خارج از ذهن و همینطور اجسام و مواد نامیده میشوند، عملهایی از جنسِ عملهایِ عالمِ خارج از ذهن نامیده شدنها و اجسام و مواد نامیده شدن و نامیده شدنها، هستند.
اما ممکن است گفته شود: عملها و انجام دادنهای اعمال دارای حرکت هستند و لازم است برای این که عمل و عملهایی انجام شود، حرکت و حرکتهایی صورت گیرد، اما در خیلی از موارد، اجسام و مواد، دارای حرکت و حرکتهایی نیستند، که انجام اعمال رخ دهد و موجود شود و موجود باشد.
اما میتوان گفت آن چیزی که در این موارد «برخی از اجسام و مواد» نامیده شدهاند، عملهایِ حرکت کردنها و برای حرکت نکردنها، را انجام میدهند، پس باز هم در این موارد از اجسام، باز هم انجام عملهایی، به طور ولو غیر مستقیم و پنهان و ناخودآگاهانه و کم، صورت میگیرد، و باز هم این موارد از اجسام و مواد هم، از نوع و انواع و از جنسِ عمل و عملها هستند.
اما این موارد از اجسام و مواد هم، عملهایی برای عملهای درونی هستند، و ممکن است این موارد از اجسام و مواد، تا حدی دارای اعمال و انجامِ عملِ بیرونی و بیرون از خودشان نیستند، اما باز هم این موارد از اجسام و مواد، به انواعی گوناگون و متفاوت، از نوع و از جنسِ عمل و عملها و عمل کردنها و انجام دادنهای عمل و اعمالی هستند.
مثلاً حتی در درون اتم هم، اعمال و عمل کردنهایی صورت میگیرد، مثلاً در اتم الکترون به دور هسته میچرخد، یا بنا به نظری دیگر، اتمها از امواج و از نوعِ امواج هم هستند، پس این نوع امواج هم، با انواعِ ولو متفاوت و گوناگون، از جنس و از نوعِ عمل و عملها و عملی شدنها و عملی بودنها و انجام دادنهای اعمال هستند، پس باز هم حتی اتم هم از جنس و نوعِ عمل و اعمال و انجام اعمال است.
اما ممکن است این موارد از اجسام و موادی، که به ظاهر گفته میشود دارای حرکت و انجامِ اعمال و عمل بودن نیستند، اما عملهایی هستند، که دارای انواع گوناگونِ ولو غیر مستقیم و پنهان و کم و ناخودآگاهانه ی حرکت و حرکتها، در درونِ خودشان هستند، هر چند این حرکت و حرکتها، همیشه به صورت چرخش الکترون به دور هسته در اتم، و یا موجود بودنِ امواج در اتم، نیستند، و ممکن است به انواعی دیگر هم، حرکت و حرکتهای درونی و مخفی، در برخی اجسام و مواد، موجود باشد و یا وجود داشته باشد.
اما ممکن است آن موادی از اجسام و مواد، که بدون حرکت و حرکتها فرض شدند، در اصل دارای حرکتهای بی حرکتی هم، در خودشان باشند، پس باز هم اینگونه اجسام و مواد، دارای انواعی متفاوت، از حرکت و حرکتها هستند، و همین طور دارای انجام اعمال هم هستند، و پس همینطور از جنس نوعِ ولو متفاوتِ عمل و اعمال و انجام اعمال هستند و یا میشوند.
گاهی برخی از این گونه اجسام و مواد، در طی گذشت زمانِ کم یا زیاد، تبدیل به اجسام و مواد و یا تبدیل به چیزهای دیگری میشوند، که این تبدیل شدن و تبدیل شدنها هم، انواعی از انجام اعمال و از جنسِ عمل و عملها و انجامِ اعمال هستند، هر چند گاهی ممکن است، این تبدیل شدنها، بسیار اندک، و یا در زمانِ خیلی طولانی رخ دهد و انجام شود و عملی گردد و عملی شود.
ممکن است مثلاً، وقتی بر  رویِ آهن زنگِ آهن تشکیل میشود، و یا آهن با اکسیژن ترکیب میشود، و زنگ آهن تولید میشود، یا آهن تبدیل به زنگ میشود، حتی اگر این زنگ آهن کم باشد، ولی باز هم، انواعی ولو متفاوت و گوناگون، از حرکت و حرکت داشتن و انجامِ عمل و انجامِ اعمال است، و از جنس عمل و عملها و انجام اعمال و عمل است، البته مشابه این موارد  و مثلاً ترکیبها و تجزیهها و غیره، در طبیعت و در اجسام و مواد، در طی زمانِ طولانی و یا کوتاه، و یا به طور کم و نامحسوس، زیاد رخ میدهد، و عملی و انجامِ عملی میشود.
ترکیبات و تجزیه شدن های، اجسام و مواد و چیزها و موضوعاتِ  گوناگون هم، به انواعی، نوعی، عمل و عملی شدن و انجامِ عمل و انجام عملها است، و همین طور تجزیه و ترکیب هم، به انواعی، نوع و انواعی، از حرکت و حرکتها هستند.
فعل و انفعالاتی، که در اجسام و مواد و مولکولها و اتمها رخ میدهد هم، با انواعی ولو متفاوت و گوناگون و مخفی، انواعی  از حرکت و حرکتها، و انواعی از عمل و عملها و انجام عمل و انجام اعمال و عملی شدنها میباشد.
* فعل و انفعالاتِ درونیِ برخی مواد و اجسام و چیزها هم، انواعی از حرکتها و حرکت، و همین طور انواعی از عمل شدنها و انجام اعمال و عمل و عملهای درونی و داخلی، و یا گاهی هم خارجی میباشند.






















بررسیِ عمل و رفتار و نشانه ها، از دیدهای گوناگون

اما در اصل اعمال، با رفتارها، متفاوت هستند و یکی نیستند، زیرا ممکن است گاهی و به انواعی، برخی از اعمال موجود باشد، ولی دارای نشانه و نشانههای رفتاری نباشد، و خود فرد و افرادِ دیگر، نتوانند این نوع اعمال را، با نشانههای رفتاری دریابند.
ممکن است گفته شود: اگر نشانههای رفتاری موجود نباشد، نشانههای عمل بودنی هم، موجود نیست و دریافته نمیشود.
اما میتوان گفت: ممکن است گاهی این برخی اعمال، فی نفسه و در خودشان و با خودشان، عمل و عمل بودن و عمل کردن باشند، اما نشانههایی از این که، این اعمال موجودند و انجام میشدند یا انجام شدند، با خودشان ندارند، اما باز هم این گونه اعمال، به انواعی ولو متفاوت، از جنس و نوع عمل و عملها و انجام عملها هستند.
گاهی و در برخی موارد، برخی رفتارها، نشانههایی از این هستند، که اعمالی انجام شد، یا از قبل اعمالی انجام شد، اما در اصل این رفتارها و نشانهها، متفاوت با عمل و عمل بودنها و انجام عملها هستند، و گاهی همان عمل و همان عملها و همان انجام عملهای فی نفسه، و عملهای در عملها، و عملهای با عملها، و عملهای عمل بودن، در تنها، عمل بودن، نیستند.
گاهی برخی رفتارها، نشانههایی از این هستند، که برخی اعمال رخ میدهد، یا برخی اعمال رخ داده است، اما گاهی این رفتارها، واسطه هستند، و خودِ عمل و خودِ انجام عمل و خودِ عملها نیستند و نشانه و واسطه هستند.
گاهی عملِ فی نفسه و عمل در عمل، و عمل در خودش، و عمل با خودش، از نوع و از جنسِ رفتار و نشانه نیست، و یا گاهی این گونه اعمال، نیازی به واسطه و نشانه و رفتار، برای موجود بودن و موجود شدن ندارند.
گاهی هم رفتار، نتیجه و در پی عمل میآید، و نشانهای از انجام شدنِ عمل است، اما در اصل این رفتار، فی نفسه و در خودش و با خودش، از نوع عمل، و عمل در خودش، و عمل با خودش، نیست و نمیباشد.
گاهی رفتار، عملی برای خودش، و عملی برای عمل بودن، و عملی برای عملی بودن، نیست.
ممکن است گفته شود: نشانه هم نوعی عمل است.
اما میتوان گفت:
گاهی برخی رفتارها، نشانههایی هستند، که حتی این نشانهها هم، از جنس عمل بودن نیستند، زیرا این نشانهها، نشانه و عملِ نشانه، برای نشانه بودن، و عملِ نشانه بودن، نیستند، چون گاهی دارایِ نشانه و نشانههای عمل بودن، و عمل بودن در عمل بودن، و عمل بودنِ عملی، نیستند و یا گاهی هم برخی نشانهها، به طور کامل، عمل و عمل بودن نیستند، چون عملی فی نفسه، و عملی در عمل، و عملی عملی در عمل بودن در خودش، و عملی عملی، با خودش و با خودشان، نیستند، بنابراین به طور کامل، از جنس و نوع عمل بودن نیستند، هر چند ممکن است، نشانه و نشانههایی از، موجود بودن و موجود بودنها و موجود شدنهای عمل و عملها باشند.
گاهی برخی نشانهها و رفتارهایی، که نشانه هستند، عملی عملگرایانه و عملی شدنی نیستند، تا عمل و عملهایی کامل، در عمل بودن باشند.
گاهی برخی نشانهها و رفتارها، عملهایی عملی، برای عمل بودن، نیستند و نمیباشند.
گاهی برخی نشانههای رفتاری، عملهایی مستقل، برای عمل بودن، و عملهایی مستقل برای وابسته نبودنها، به موجودیت عمل و عملهای دیگر نیستند، پس این گونه نشانههای رفتاری و رفتارها، عمل بودنهایی کامل، و کامل در عمل بودن، و کامل در عملی شدن، و کامل در، عملی عملی، بودن، و عملی عملی شدن، نیستند.
اما در اینجا گاهی نشانه را با این تعریف و این طور در نظر گرفتیم، که مثلاً یک رفتار نشانهای از چیز خاصی است، مثلاً رفتار اخم کردن نشانهای از عصبانیت است.
گاهی هم نشانه و رفتار، فرعی است، و از جنس و نوعِ  عملِ اصلی نیست.
البته باز هم در اینجا، تعریف و منظور از نشانه را در همه جا، مثلاً دال و مدلول و دال، در نظر نگرفتیم، بلکه در اینجا، در برخی موارد نشانه را، نشانههای رفتاری، مثلاً نشانه ی گرفتگی چهره، که رفتاری از موجود بودن درد در فرد است، در نظر گرفتیم.
گاهی هم برخی نشانهها و رفتارها، به طور اصلی و کامل عملِ نشانه بودن نیستند، زیرا، عمل عملی، برای خودشان نیستند، تا بعد کاملاً، عمل بودن در عمل بودن، برای خودشان و در خودشان باشد، زیرا چون این گونه نشانهها و رفتارها، وابسته و نیازمند، به چیزهای دیگر و عملهای دیگر هستند، پس در اصل این نشانهها و رفتارها نیستند ،که  موجودند، بلکه در اصل همان عملِ اصلی و عملی که، نشانه و رفتار، وابسته به آن است، موجود میباشد، و همینطور در اصل، این نشانه و رفتار نیست که وجود دارد، بلکه در اصل ادامۀ وجود داشتنِ آن عملِ اصلی، و ادامۀ آن عمل است که وجود دارد.
گاهی هم در اصل برخی نشانهها و رفتارها، نشانهها و رفتارهایی از، عمل بودن و عمل بودن ها، ندارند، و ممکن است تنها، نشانه و رفتاری، خالی و بدون نشانه داشتن، برای عمل بودن و عمل بودنها هستند.
گاهی برخی نشانهها و رفتارها، عملی در عملی شدن، و عملی برای عملی شدن، و عملی برای انجامِ عمل نیستند، بنابر این گاهی و به انواعی اصلی، عملِ عملی، برای عملی بودنِ اصلی، و عمل بودنی و عملی شدنی نیستند، تا بخواهد این نشانهها و رفتارها، اعمال و عملی، اصلی و کامل، در عمل بودن، باشند.
گاهی برخی رفتارها، رفتارهایی عملی، برای عمل و عملی بودن نیستند.
بنابراین  آن چیزهایی که در اینجا، دربارۀ رفتارها و نشانهها گفته شد، و همین طور گفته شد: در اصل ممکن است گاهی برخی رفتارها و نشانهها، از جنس و نوعِ اصلی و کاملِ عمل و عمل ها نیستند، میتوان گفت: ممکن است گاهی برخی رفتارها، حتی اگر تا حدی از جنس عمل و عملهای ولو ناکامل و غیر اصلی باشند، ولی شاید باز هم، این گونه رفتارها، انواعی از عمل و عملهای خیالی و یا ضعیف و یا فریبنده، برای عمل بودن و عمل بودن ها باشد، اما ممکن است گاهی هم، این فریبها و خیالات و ضعیف بودنها، گاهی انواعی از عملهای ضعیف و ناکامل و ناقص و فریبنده و ظاهری و فرعی باشند، اما بنابراین، هر چند ممکن است، گاهی برخی رفتارها، عملهایی ضعیف و ناقص و خیالی باشند، اما با این حال برخی از آن چیزهایی که، رفتارها نامیده میشوند، واقعی و در اصل موجود بودنی، و در اصل و در واقع، وجود داشتنی و یا وجود داشتنیِ کامل و بینقص نباشند، و مثلاً این رفتارها، خیالی باشند، یا حتی گاهی این گونه رفتارها، خیالاتی در خیالات ها باشند.
چون برخی رفتارها، عملی عملی، و عملی عمل بودنی، و عملی در خودشان و برای خودشان نیستند، در ظاهر عمل هایی  ، وجود داشتنی، به نظر می رسند، که دراصل فریبنده، برای وجود داشتن هستند.
پس در اصل و در واقع، تمام رفتارها، موجود و وجود داشتنی نیستند، ولی ممکن است برخی رفتارها هم، انواعی ضعیف و ناکامل و ناقص و خیالی و توهمی، از عملهای ضعیف و ناکامل و خیالی و توهمی باشند.
گاهی در اصل برخی از رفتارها وجود ندارند، ولی وجود داشتنی توهمی هستند و به طور توهمی در نظر گرفته میشوند.
در اصل برخی رفتارها، یا برخی از آن چیزهایی که رفتار نامیده میشوند، رفتارهایی برای رفتاری بودنها و رفتارهایی وجود داشتنی، برای وجود داشتنِ رفتارها و وجود داشتنِ رفتار نیستند.
در اصل برخی از رفتارها، یا رفتار نامیده شدهها، رفتارهایی وجود دار برای رفتار بودن و رفتار بودنها نیستند، بلکه ممکن است، گاهی انواعی از عمل و عملها باشند.
در اصل گاهی آن چیزهایی که رفتار و رفتارها نامیده میشدند، وجودِ رفتاری و وجود داشتنِ رفتاری ندارند، بلکه ممکن است در اصل، وجودِ عمل و وجودِ عمل بودنی دارند.
گاهی برخی از چیزهایی که رفتار و نشانه نامیده میشوند، نشانهها و رفتارهایی نشانهای و رفتاری و رفتارهایی و نشانه هایی ، نشانه داشتنی و رفتارها و نشانه داشتنی ندارند، تا بخواهند وجود داشتنی نشانه بودنی و رفتار بودنی، و وجودی نشانهای و رفتاری، داشته باشند، اما ممکن است گاهی وجودهایی عمل بودنی، و وجود داشتنهایِ عملها و عمل باشند، اما باز هم از اینجا این موضوع به برخی از نشانهها و رفتاری نسبت داده شد، یا فقط برخی از نشانهها و رفتارها، با این تعریف در نظر گرفته شد، و نه همۀ نشانهها و رفتارها.
ممکن است در اصل گاهی برخی نشانهها و رفتارها، عملی عملی، و عملی عمل بودنی، و عملهایی در خودشان و برای خودشان و با خودشان، نباشند، تا بعد اعمالی واقعی و غیر توهمی، و یا نشانهها و رفتارهایی، واقعی و غیر توهمی باشند.
اما لازم است در این توضیحات، به کلمۀ گاهی و برخی توجه شود.
ممکن است گاهی برای رفتارها و نشانهها، توهمی باشند، ولی توهمی به نظر نرسند، و توهمی دریافته نشوند.
اما در رفتارگرایی، رفتارهایی که نشان دهندۀ گزارهها هستند، رفتارهایی کاملاً عملی، و کاملاً عملی بودنی، برای نشان دادنهای آن گزارهها نیستند، هر چند ممکن است گاهی این گزارهها، به طور فی نفسه، و یا در خودشان، و یا با خودشان، و یا خودشان به تنهایی، انواعی از عمل و عملها باشند.
در فرد، گاهی برخی رفتارهایی، که نشان دهندۀ گزارهها هستند، فقط انواعی از اعمال، که اعمالی ضعیف و وابسته و ناکامل میباشد هستند، اما این حالی است که، ممکن است، انواعی دیگر از اعمال، به غیر از این رفتارها هم، موجود باشد و وجود داشته باشد
در اصل به انواعی، گاهی رفتارها، فقط انواع و مواردی از، اعمالِ ولو ضعیف و ناکامل و ناقص و وابسته به برخی اعمالِ گزارهای دیگر باشند، اما فقط، رفتار و رفتارها وجود ندارد، بلکه انواعی از، اَعمالِ دیگر هم وجود دارد و موجود است.
گاهی  فرد، برخی رفتارها، که نشان دهنده و نشانی، از گزارهها هستند، اعمالی عملی، برای عملِ کامل بودن، در کامل بودن و کامل بودنها نیستند، زیرا مثلاً گاهی و در برخی موارد، رفتارها نشانی از موجود بودنِ برخی گزارهها، و چیزهای دیگر هستند، اما نشانی کامل، از موجود بودن و وجود داشتنِ خودشان، به تنهایی و بی واسطه نیستند.
اما ممکن است گاهی، مواردی که دربارۀ رفتارهایی، که گزارهها را نشان میدهند گفته شد، در مورد رفتارهایی دیگر، که حالات ذهنی، را نشان میدهند، و علائمی از وجود داشتن، و رخ دادنهای، حالات ذهنی هستند، نیز باشد( یا غیر از رفتارهای فرضاً گزاره ها، رفتارهای فرضاً ذهنیات هم در نظر گرفته شد).
هر چند ممکن است، رفتار گرایان بگویند: که فقط رفتارها وجود دارد، و مثلاً حالاتِ ذهنیای مانند درد کشیدن، همان رفتارِ گرفتگیِ چهره است، اما در اینجا و بررسیهایی که صورت گرفت، مسائل دیگر و چیزهای دیگر هم، غیر از فقط وجود داشتنِ رفتارها، نیز صورت گرفت، مثلاً در اینجا این موضوع را هم بررسی کردم، که حالاتِ ذهنی و گزارهها هم، وجود دارد و موجود است، و فقط رفتارها وجود ندارد.
اما ممکن است غیر از بررسیهایی، که انجام دادم، رفتارگرایان این منظور را نداشته باشد، که غیر از رفتارها، چیزهای دیگری، مثلِ حالاتِ ذهنی، وجود دارد، و ممکن است رفتارگرایان بگویند: فقط رفتارها وجود دارد، و حالات ذهنی و شاید گزارهها، همان رفتارها باشد.
مثلاً رفتارگرایان میگویند: رنج کشیدن و درد کشیدن، مثلاً همان رفتارِ گرفته شدنِ چهره است، و یا حالات ذهنی دیگر هم، همان رفتارهایی گوناگون هست، که فرد انجام میدهد و دارا میباشد.
البته در اینجا و در بررسی هایی که انجام دادم، غیر از منظور و نظر رفتارگرایان، برخی موارد و چیزهایی، که منظور و نظر رفتارگرایان نبود، را هم بررسی کردم.
البته ممکن است رفتارگرایان بگویند: برخی حالات ذهن وجود دارد که همان رفتارها هستند، و ممکن است به طور کامل و بی واسطه، افراد دیگر، نتوانند آن را دریابند، مثلاً ممکن است گاهی افراد دیگر، نتوانند به طور کامل، درد رنجهایِ یک فرد را، دریابند، اما ممکن است گاهی، برخی افراد دیگر به انواعی، گزارههایی، که منظور یک فرد است، و این گزارهها، با رفتارهایی در فرد وجود دارد، را دریابند.
اما ممکن است گاهی و در برخی موارد و مواقع، حالاتِ ذهنی وجود دارد و موجود است، اما رفتارها و رفتاری، برای آن حالتِ ذهنی موجود نیست، اما با این حال، در اصل از طرفی دیگر،  و از نظری دیگر و متفاوت، این حالاتِ ذهنی در خودشان و با خودشان و برای خودشان، نوع و انواعی از، عمل و عمل ها، می باشند.
غیر از رفتارها، برخی انواعِ اعمال دیگر هم، موجود هستند و وجود دارند.
اما آیا نبودن رفتار، و نبودنِ برخی رفتارها، به انواعی، نوعی رفتار است؟
آیا رفتار نکردن، نوعی رفتار است، و نشانهای برای رفتار بودن دارد؟
اما ممکن است، گاهی رفتارهایی که، نشانی از گزارهها هستند، یا رفتارهای گزارهها، انواعی از اعمال باشند، که بدون موجود بودنِ رفتارها، و بدونِ موجود بودنِ این رفتارها هم، موجود است و وجود دارد.
البته ممکن است گاهی رفتار گرایان، این نظر را نداشته باشند، که رفتار نشانی از حالاتِ ذهنی است، بلکه بگویند خودِ رفتار حالات ذهنی است، اما در اینجا موردی، که نظرِ رفتار گرایان نبود را هم بررسی کردم.
اما رفتارهای گزارهها، یا رفتارهایی که نشان دهندۀ گزارهها هستند، انواعی از اعمال هستند، که ممکن است، به انواع گوناگونِ ولو غیر مستقیم و پنهان و ناخودآگاه، اعمالی مستقل هستند و ربط و نشان و موجودیتی، از رفتاری، که حالات ذهن باشند، یا رفتاری، که نشانی از، گزارهها باشند نیستند، بلکه ممکن است گزارهها و آن چیزهایی، که رفتارهای گزارهها نامیده میشود، 	ربطی به یکدیگر ندارند، و گزارهها مستقل از این رفتارهای گزارهای موجودند، و از طرفی دیگر هم، آن چیزی که رفتارهای گزارهها نامیده میشود هم، مستقل و بی ربط به گزارهها موجود باشد، ولی این ها انواعی از اعمال باشند.
اما فقط ممکن است گاهی، تداعی نمودن، و ربط دادن، و با همدیگر بودنهای گزارهها و حالاتِ ذهنی، با برخی از رفتارها، با همدیگر موجود باشد، ولی در اصل، ربطی با یکدیگر نداشته باشند، و اینها انواعی از اعمال و عمل بودنهایی باشند، که نیازی به رفتار و رفتارها، و موجود بودنهای رفتار و رفتارها، ندارند، و اینها نیازی به، رفتار بودنها و رفتار نامیده شدنها هم ندارند.
اما باز هم یادآوری میشود، که ممکن است رفتارگرایان، همیشه رفتار را نشانی از، حالات ذهن به حساب نیاروند، بلکه ممکن است بگویند: رفتارها همان حالات ذهنی هستند، مثلاً ممکن است بگویند: درد کشیدن همان گرفتگی چهره است، و یا ممکن است رفتارگرایان بگویند: برخی رفتارها همان گزارهها هستند، اما در بررسی هایی که صورت دادم،  گاهی غیر از نظر رفتارگرایان، و گاهی متفاوت با نظر رفتارگرایان، این موضوع را هم آوردم، که ممکن است گاهی، رفتارها نشانی از حالات ذهنی باشند، یعنی در اینجا، کلمه و موضوع نشان و نشان دهنده بودن، را هم آورد.
اما رفتارهایی، که گزارهها را نشان میدهند، اعمالِ رفتاری، در اعمالِ ضعیفِ وانمودی  و ظاهر سازی، و ضعفهای اینها میباشند.
گاهی رفتارهایی، که گزارهها را، میرسانند، اعمالی ضعیف و ظاهرسازی شده، در واقعیتِ باطنی و اصلی نداشتن، هم میباشند.
رفتارهای، که گزارههای میرسانند، اَعمالی، در ضعفِ عملِ اصلی و باطنی نبودن، در خودِ عمل نبودن، برای، عملی عملی، بودن، در خودشان، میباشند و دارای این ضعف هستند.
اما گاهی رفتارهایی، که گزارهها را، میرسانند، یا گاهی رفتارهای گزارهای، اعمالی عملدار، در واقعیتِ عملی بودن و عملی شدن، در عملی مستقیم بودن، در خود بودن، و عملی بودنِ اصلی، در واقعیتِ مستقیم نیستند، بلکه ممکن است، گاهی این رفتارها، غیر مستقیم و تغییر یافته و متفاوت، با عمل و عملهایِ مستقیمِ گزارهها باشند، و این ضعف، در اینگونه اعمال موجود است.
ممکن است رفتارهایی، که گزارهها یا حالاتِ ذهنی را، میرسانند، موضوعات و اموری، متفاوت با گزارهها و حالات ذهنی باشند، و در اینجا با این رفتارها، گزارهها و حالاتِ ذهنیای، که تغییر یافته اند، و این تغییرات در رفتارها،  که نشان دهندۀ آن گزارهها و حالات ذهنی، هستند، موجود است و رخ میدهد.
ممکن است، گاهی رفتارهایی، که گزارهها را نشان میدهند و میرسانند، گزارههایی را برسانند و نشان دهند، که با گزارههای اصلی و تنها، متفاوت و تغییر یافته باشند، زیرا مثلاً، اگر گزارهها به طور مستقیم، موجود بودند، گزارههایی اصلی و تعییر نیافته بودند، اما اگر، رفتارها بخواهند گزارهها، را برسانند و نشان دهنده، یا رفتارهای گزارهای موجود باشد، در اصل این رفتارها، گزارههای تغییر یافته و دستِ دوم، و تا حدی ولو اندک و ناخودآگاهانۀ متفاوت و تغییر یافته و دست کاری شده، را میرسانند و نشان میدهد.
حتی گاهی اگر، رفتارها، همان رفتارهای گزارهای باشند هم، این تغییرات موجود است، زیرا در اینجا گزارههای مستقیم و بی واسطه را نداریم، بلکه رفتارها و رفتارهای گزارهای، و اضافه شدنهای رفتار و رفتارها، به این گزارهها، و وجودِ واسطۀ کلمه، و برداشتِ رفتار و رفتارها، را داریم.
گاهی رفتارهایی، که نشانی از گزارهها هستند، اعمالی در ضعفِ دست دوم بودن و ناخالص بودن، برای واقعی بودن، و واقعی بودنها هستند.
حتی گاهی برخی رفتارهای گزارهای، به فرض گروهی میگویند: مستقیم و بیواسطه است هم، همان اعمالِ مستقیم در غیرمستقیم، و اعمالی با واسطه، در بیواسطه بودنها هستند.
اما اینها در حال است، که ممکن است گاهی، گزارهها با تنهایی و بدون موجود بودن، و بودنِ در نظرگرفتنِ رفتارها، اعمالی عملی، در عمل بودنها، و عمل بودنهای گزارهای، باشند.
ممکن است گاهی، گزارهها به تنهایی و بدون وجود رفتارها، انجامِ عملهای گزارهای، و انجامِ عملهای موجود بودن و موجود شدنِ گزارهها، باشند.
گاهی هم، رفتارها و رفتارهایی که گزارهها را میرسانند، رفتارهایی هستند، که بیواسطه نیستند، و رفتارهایی هستند، که دارای واسطۀتعداد و انواع کم یا زیادِ رفتارهای دیگر رفتارهای واسطهای دیگر، هستند.
..............گاهی برخی رفتارها، تا دارای واسطههای، ولو پنهان و غیر مستقیم و ناخودآگاهانه ی رفتارهای دیگر نباشند، موجود نیستند یا موجود نمیشوند.
اما مثلاً گاهی، واسطۀ رفتارِ رفتار بودن، و واسطۀ رفتارهای رفتار بودن، و واسطۀ رفتارهایِ رفتارها بودن، در رفتار و رفتارها موجود است، و هر چند ممکن است، گاهی این موضوع، به طور مستقیم و آشکار و آگاهانه، در فرد، و در رفتارها، موجود نباشد و رخ ندهد، و لو نرود، اما به طورِ غیرمستقیم و پنهان و نا خودآگاهانه،  موجود است و رخ میدهد.
اما، رفتارِ رفتار، و رفتارهای رفتارها، کدامند و چیستند؟
اما گاهی رفتار و رفتارها هم، دارای رفتار و رفتارهایی، برای آشکار کردن، و آشکار کردنهای خود، در نزدِ دریافتها و دریافتهای فرد، و دریافتنها و معنی گرفتنها و آگاه شدنهای فرد، و یا معنی داشتنها و موجود بودنها هستند.
اما با این حال، این رفتارها هم، گاهی زیر مجموعۀ وجود داشتن و موجود بودنِ عملها هستند، ولی این رفتارها در رفتارگرایی، کلِ مجموعۀ اعمال و عملها و کلِ وجودِ مجموعۀ اعمال و عملها، نیستند، و غیر از موجود بودنِ رفتارها، اعمالِ دیگری هم موجود است.
اما در اصل تمام عملها، همان رفتارها نیستند.
در اصل، اغلب، عمل، همان رفتار نیست، و در خیلی موارد و مواقع، خیلی از عمل و عملها، با رفتار و رفتارها متفاوت است.
ممکن است گفته شود: رفتارها همان حالات ذهنی و گزارهها هستند، مثلاً رفتارِ گرفتگی چهره، همان درد کشیدن است، و همین طور ممکن است گفته شود: رفتارِ گرفتگیِ چهره، همان درد کشیدن است، و این رفتار بی واسطه و مستقیم است، و باواسطه و غیر مستقیم نیست.
اما میتوان گفت: ممکن است این رفتار، رفتاری دیگر، برای موجود بودن، لازم دارد، زیرا رفتارِ دیگری لازم است، تا رفتار موجود باشد، و ممکن است، این رفتاری که لازم است، تا رفتارِ دیگر، مثلاً گرفتگی چهره، موجود باشد و وجود داشته باشد، همان رفتارِ موجود بودنِ رفتار، و رفتارِ وجود داشتنِ رفتار است، و گرنه اگر این رفتارِ موجود بودنِ رفتارها، موجود نبود، آنگاه ممکن بود، رفتارها، موجود نباشند، و رفتارهایی موجود بودنی، و رفتارهایی وجود داشتنی، نباشند.
وجود داشتنِ رفتارها هم، نیاز به رفتارِ وجود داشتن دارد. پس باز هم ممکن است گاهی، رفتارها، با واسطه و غیر مستقیم هم باشند.
ممکن است گفته شود: اعمال هم طبق این تعریف با واسطه و غیر مستقیم هستند، زیرا اعمال هم نیاز به واسطۀ، عملِ وجود داشتن، و واسطۀ، عملِ موجود بودنِ اعمال، هستند.
اما میتوان گفت: عملِ وجود داشتنِ عمل، و عملِ موجود بودنِ عمل، همان، عمل بودنِ عمل در عمل بودن، است، اما با این حال در اصل، این نوع عمل، یعنی عمل بودنِ عمل در عمل، در درون و در خودِ عمل و عملها، نهفته شده است، اما رفتارِ وجود داشتن و رفتارِ موجود بودنِ رفتار و رفتارها، در بیرون، و غیر از آن رفتار و رفتارها، نهفته است، زیرا رفتارِ وجود داشتن، و رفتارِ موجود بودنِ رفتار و رفتارها، خارج و غیر از رفتار بودنِ رفتار، برای رفتار بودن است، زیرا این رفتارِ موجود بودن، و رفتارِ وجود داشتن، در اصل از نوع و جنس رفتار نیست، بلکه ممکن است، از جنس و نوعِ عمل و عملی بودن، و عملی شدن، و عملی بودن، باشد، زیرا موجود بودن و وجود داشتن، رفتاری نشد، بلکه عملی شد.
مثلاً ممکن است بتوان گفت: وجود داشتن، و موجود بودن، عملی شد، ولی اغلب نمیتوان گفت: وجود داشتن، و موجود بودن، رفتاری شد.
ممکن است خیلی مواقع، رفتاری شدن، رفتارِ وجود داشتن، و رفتاری شدن، و رفتارِ موجود بودن، نداریم،  اما، عملی شدنِ وجود داشتن، و عملی شدنِ موجود بودن، را داریم و به کار و عمل میبریم.
ممکن است اغلب، رفتارِ رفتار، رفتار، را از بیرون، رفتار میکند، یا رفتارِ رفتار، رفتار، را از بیرون، رفتار میکند، ولی از درون، و از خودِ رفتار، رفتار نمیکند، اما، عملِ عمل، عملی عملی شونده، در درونِ عمل، و در عمل است، زیرا اغلب، رفتارِ رفتار، نیاز به، رفتاری دارد، که در رفتاری دیگر و جدا، یک رفتار، را رفتار کند، اما اغلب، عملِ عمل، عملی نیست که از خارج و جدا از عمل، عملی شود، یا در پی عملی کردنِ یک عمل باشد.
اما ممکن است گفته شود: عمل همان رفتار است، زیرا رفتارِ عمل، و رفتارِ عملی شدن، نوعی رفتار است.
اما می توان گفت: در اینجا، کلمهٔ  عمل، هم آورده شد، یعنی گفته شد: رفتارِ عمل، اما برخی اعمال وجود دارند، که رفتارِ عمل نیستند، یا کلمهٔ «رفتار» ، را در، «رفتارِ عمل» ، ندارند، بنابراین تنها ممکن  است ، گاهی  برخی از اعمال، رفتاری باشد، اما بقیه یا همۀ اعمال، رفتاری، و از جنسِ فقط رفتار نیستند.
اما گاهی هم، رفتارِ عمل، رفتاری رفتاری، در رفتار بودنِ خالی نیست، زیرا در اینجا، رفتاری با واسطه، و با موجودیتِ عمل موجود است، پس این رفتارِ عمل، نوعی عملِ رفتارِ عمل است، و به انواعی، دارای واسطه و موجودیتِ عمل است، و نیاز به عمل دارد، تا موجود باشد، بنابر این باز هم، به انواعی در اینجا، عمل، و عملی شدن، و عمل کردن، وجود دارد و موجود است.-


---------------------------


نتیجه فصل۱

پس در اصل، تنها چیزی که وجود دارد، انواعی گوناگون و متفاوت، از عمل و عمل ها هستند.
آن چیزی که عالمِ خارج از ذهن، و ذهن و ذهنیات نامیده می شود، انواعی از، عمل و عمل ها، هستند، که ممکن است، گاهی این عمل بودن ها، کاملاً مشخص و آشکار نباشد.
عمل، با عمل بودن، در انواعِ گوناگونی، که گاهی ذهنی و عالمِ خارج از ذهنی و ماده نامیده می شود، عملی شده در عمل بودنی، و عملی بودن در عمل و عمل ها می باشد.
نشانه هایی برای عمل بودن ها و عملی شدن ها و موجود بودن های عمل و عمل ها، نیز وجود دارد.
تنها وجود داشتن ها، عمل و عمل هایی است، که عمل هایی عملی، در عملِ موجود بودن ها هستند.-



----------------------



----------------
































------------------------------

فصل ۲
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----------
مقدمه
عمل در خود و چگونگی خود، دارای جهت و حرکت است.
این جهت و حرکت به انواعِ گوناگون است.
حرکتی که در عمل است، با جهت و جهت داشتن موجود می‌باشد.
در عمل، چگونه بدونِ جهت، در چگونه بودنِ حرکت داشتن و چگونه بودنِ نوعِ حرکت و چگونه بودنِ عمل مؤثر است.-


------------



-جهت و حرکت در عمل، راهی شدن برای جریان یافتن در زنده و موجود بودن است، چون نشانه ی زنده و موجود بودنی است،زیرا آن چیز که آن چیز را می سازد و موجود می کند جهت و حرکت داشتن در آن چیز و برای موجود بودن در جهت و حرکت (و گاهی عمل) آن چیز برای آن چیز (مثلاً عمل) بودن، چیزی است که آن چیز (مثلاً عمل) یا چیزی بودن را موجود می کند و موجود هست، چون بدون جهت وحرکت داشتن، جهت و حرکت داشتن برای موجود و زنده بودن، که این موجود و زنده بودن هم به نوعی آشکار یا پنهان عملی است که آن عمل در خودش و حرکت و جهت خودش است موجود نیست و رخ نمی دهد و درک نمی گردد.
چیزی (یا عمل) بودن، چیزی است که دارای جهت و حرکتی در خودش، برای چیز (یا عمل) بودن است، وگرنه جهت و سمت برای چیز یا عمل یا موجودی بودن موجود نبود، آنگاه با این نبودن جهت و سمت برای جهت و سمت بودن و همین طور چیز یا عملی موجود بودن، چیز و عملی برای موجود بودن موجود نبود، چون موجود بودن هم دارای جهت و سمت و حرکت موجود بودن در خودش است.
جهت و حرکت راهی برای موجود شدن و موجود بودن راه برای طی شدن خشونت برتر و قوی تر برای موجود بودن عمل است، چون اگر راهی که نیاز به جهت است نبود، آنگاه عمل هم راهی برای موجود شدن و پیمودن و حرکت برای موجود شدن و موجود بودن در خودش نبود، زیرا اغلب موجودیت و وجود یک عمل از جایی شروع می گردد و بعد در جایی دیگر تمام می گردد، و این طی شدن از جایی که عمل شروع شد تا جایی که همین عمل تمام شد، می باشد که موجودیت عمل است و آن را ممکن می سازد، وگرنه اگر جایی برای شروع و طی شدن و پایان یافتن یک عمل موجود نبود دیگر جایی یا راهی که یک عمل در تصور یا واقع موجود باشد نبود، چون دلیل و اجرای موجودیت عمل و گاهی ادامه یافتن آن موجود نبود و رخ نمی داد. اما این راه طی شدن و موجودیت عمل دارای جهت و حرکتی است که مقدار و چگونگی این جهت و حرکت و طی شدن راه چگونگی یک عمل که با عمل دیگر که مقدار و چگونگی جهت و حرکت و طی شدن راه دیگر و مقدار و چگونگی دیگر و متفاوتی دارد فرق دارد.
آن چیز (مثلاً تصور و عملی) که شروع و پایان و میانه ای بین این شروع و پایان دارد، دارای جهت و حرکتی برای شروع شدن، و جهت و حرکتی برای پایان یافتن، و جهت و حرکتی برای پیمودن میانه ی راه بین شروع و پایان است، وگرنه بدون جهت و حرکت در این مراحل دیگر چیز یا تصور یا عملی دارای جهت و حرکتی برای موجود بودن و موجودیت و یا موجود بودن نیست.
ممکن است گفته گردد ماندن یک عمل و برتر شدن آن نسبت به گذشته وجود خود هم با تعریفی که از جهت و حرکت و عمل شد دارای جهتی حرکتی برای ماندن است ولی قبلاً گفته شد عملی که حرکت و جهت ندارد و به سوی برتری نرود موجود نمی گردد و نیست.
اما می توان گفت وقتی یک عمل می ماند باز هم در ادامه یافتن خودش در این ماندن حتی اگر این ماندن و ادامه یافتن یک عمل خیلی خیلی کم باشد، مثلاً یک هزارم ثانیه یا یک هزارم مقدار کم باشد هم موجود است و ادامه می یابد، آن گاه این عمل در خود حرکتی و جهتی دارد که زمانی بسیار کوتاه مثلاً یک هزارم ثانیه یا یک هزارم مقدار ادامه یابد، و در خیلی از مواقع چون فرد تصور می کند اگر این عمل مدتی خیلی خیلی کوتاه مثلاً یک هزارم مقدار کم یا یک هزارم ثانیه ادامه یابد و بماند و خشنِ برتر و قوی تر از آن است که این عمل اصلاً ادامه نیابد و مثلاً یک هزارم ثانیه یا یک هزارم مقدار خیلی کم نیز ادامه نیابد، آن گاه باز هم این عمل که یک هزارم ثانیه یا یک هزارم مقدار خیلی کم ماند و ادامه یافت هم دارای جهت و حرکتی قوی و خشنِ برتر در خودش و ادامه یافتن خود بود که ادامه یافت و ماند، اما از طرف دیگر اگر حرکت و جهتی در یک عمل نباشد، آنگاه آن عمل حتی مدت یا مقدار خیلی خیلی کوتاه مثلاً یک هزارم ثانیه یا یک هزارم مقدار خیلی کم نمی ماند و ادامه نمی یابد، بنابراین این موضوع نشان می دهد که طبق تعریف های قبل، چون یک عمل در خود دارای جهت و حرکتی است که مثلاً یک هزارم مقدار خیلی کم یا یک هزارم ثانیه و یا حتی زمان و مقدار کمتری ادامه یابد و بماند و این ماندن و ادامه یافتن در این یک هزارم مقدار خیلی کم یا یک هزارم ثانیه به انواع مختلف مستقیم یا غیرمستقیم و پنهان یا آشکار، خشنِ برتر و قوی تر از نماندن مثلاً در این یک هزارم ثانیه یا یک هزارم مقدار خیلی کم بود و تشخیص داده شد که این عمل در این مدت کوتاه ماند و ادامه یافت.
اما این ها در حالی است که اگر یک عمل دارای جهت و حرکتی در راه خشنِ برتر و قوی تر بودن نباشد، آنگاه وجودی نمی یابد و ندارد و هیچ است، تا برسد به این که بخواهد (مثلاً مقدار و مدت زمان خیلی کوتاه مثلاً یک هزارم مقدار کم یا یک هزارم ثانیه یا کمتر) بماند و ادامه یابد و موجود باشد.
جهت و حرکت عملی را موجود می کند که آن عمل به سوی هیچ شدن و نبودن جریانی در خود نمی یابد، چون جهت وحرکت، جهت و حرکتی وجود داشتنی است نه وجود نداشتنی، بنابراین عملی را موجود می کنند که وجود داشتنی است و نه وجود نداشتنی.
عمل در عمل بودن نیاز به چیزی دارد که جلو موجود نبودن خود را بگیرد، برای همین در پی ادامه یافتن و گسترش جهت وحرکت داشتنی وجود داشتنی برای ادامه ی خود می رود، چون ابتدا این عمل در پی این است که جهتی برای وجود داشتن و ادامه آن داشته باشد، که خود این جهت حرکتی را به سوی موجود بودن خود یعنی بودن جهت نیاز دارد و در خودش هم موجود است، آنگاه عمل با داشتن و موجودیت جهت وحرکت برای موجود بودن، در ادامه جهت و حرکتی برای جهت و حرکت نداشتن هم در خود موجود نمی کند و موجود نمی شود، چون در این صورت عمل ادامه نمی یابد و هیچ می گردد وجهتی که موجود بودن را جهت و حرکت دهد موجود نبود.
جهت و حرکت، جهت و حرکت دهنده ای برای جهت وحرکت داشتن وموجود بودن آن است، وگرنه دیگر جهت و حرکت و بَعد عملی موجود نبود.
آن چه عمل را موجود می کند، بدون موجودیت عمل موجود نیست، چون راهی برای پیمودن و شروع این راه و ادامه دادن این راه برای موجود بودن خودش و عمل ندارد، اما موجودیت و پیموده شدن این راه در هر جا از این راه نیاز به جهت و حرکت در هر موقع وجایگاه در این راه دارد، که موجودیت این راه و پیمودن و حرکت وجهت در هر موقعیت از این راه، راه موجود بودن و ادامه ی موجودیت عمل است.
عمل، عملی، عملی شدنی با ادامه داشتن موجودیت خود است، که این ادامه داشتن و ادامه داشتنی بودن نشانی از این است که در این عمل راهی وجود دارد که برای ادامه یافتن عمل پیموده می گردد، و بعد هم این ادامه داشتن عمل نشانی از این است که در این راه موجود در عمل جهت و حرکتی برای ادامه داشتن و پیمودن و پیموده شدن، برای ادامه یافتن ولو خیلی خیلی اندک یک عمل موجود است.
عملی، عملی است که با حرکت و جهت داشتن موجود است، چون مثلاً اگر یک فرد را در نظر بگیریم معمولاً تصور می کند وقتی یک تصمیم یا خواست یا هدفی دارد عملی را انجام می دهد، و این موارد تصمیم وخواست هدف، در واقع به نوعی جهت و حرکت برای پیمودن راه خود عمل است، چون مثلاً هدف داشتن برای انجام یک عمل به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم دارای جهت است، که بَعد این جهت، حرکتِ جهت یافته برای پیمودن راه و انجام عمل را دارد، و خواستن برای انجام یک عمل، همان موجود کردن و به نوعی موجود شدن جهت و حرکت برای پیمودن راه عمل و یا موجود کردن عمل است، و همین طور تصمیم گرفتن و انتخاب یک عمل برای انجام دادن آن، در اصل این تصمیم، تصمیم به موجود بودن و موجود کردن یک جهت و حرکت برای پیمودن راه موجود شدن یا موجود بودن یک عمل، وهمین طور انتخاب هم موجود کردن یک جهت خاص است که جهت ها (یعنی انتخاب های) دیگر را رد می کند و کنار می زند، تا تنها همان انتخاب و جهت اول موجود گردد و ادامه یابد تا بعد حرکت برای انجام شدن و موجود بودن عمل و راه آن رخ دهد و موجود گردد و یا موجود شود.




نتیجه



اما عمل و چگونه بودنِ عمل، دارای جهت و حرکت است و چگونه بودنِ جهت و حرکت هم، دارای جهت و حرکت برای عملی شدن است.
چگونه بودن عمل در جهت و حرکت داشتن، برای جهت و حرکت داشتن است.
چگونه بودن عمل در جهت و حرکتِ  جهت و حرکتِ عمل بودن و عملی شدن است.
عمل دارای جهت و حرکت است، تا، عملی عملی، برای عمل بودن باشد.-
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مقدمه

جهت و حرکت در جهت و حرکتِ غریزه است و جهت و حرکت،  توسط غریزه‌هاو جهت و حرکتِ غریزه‌ها تعیین و موجود می‌شوند، تا عمل و عمل‌ها موجود باشد و دارای چگونه بودن‌ها باشند.
غریزه جهت و حرکتِ عمل و چگونه بودنِ عمل را، تعیین می‌کند و جهت و حرکت می‌دهد.
غریزه جهت و حرکتی است، که جهت و حرکتِ عمل،  را هم تعیین می‌کند و  عمل و چگونه بودنِ عمل موجود و تعیین می‌شود.
اما غریزه هم غیر غریزی نیست.
اگر غریزه و جهت و حرکتِ غریزه برای تعیینِ چگونه بودنِ عمل، و موجود بودنِ عمل و عمل‌ها نباشد، آنگاه موجود بودن و وجود داشتن هم موجود نیست و وجود ندارد.-

-------




---------------

عمل جهت و حرکت خود که اغلب به سوی اجرای غریزه ها هستند را در خود مانند حل شدن شکر در آب یا ترکیب اکسیژن با هیدروژن در آب موجود دارد، یعنی هر جای این محلول را بچشیم مزه ی شیرینی دارد و دارای ترکیب اکسیژن با هیدروژن در آب است ولی اغلب این شیرینی و یا ترکیب اکسیژن با هیدروژن در آب جایی خاص در این محلول آب وشکر و یا در آب ندارد، ولی شیرین کننده و موجود کننده یعنی همان جهت و حرکت در آب یعنی عمل موجود است، اما در اصل شیرین کننده محلول یا ترکیب اکسیژن و هیدروژن در آب (یا سازنده عمل) همان جهت و حرکت در عمل است، که اغلب به سوی اجرای غریزه ها و برتری می باشد.
عمل، عملی است که برای موجود بودن و ادامه خود هم به نوعی نیاز به عمل دیگر یعنی جهت گیری و حرکت در خود دارد، وگرنه عمل بی عمل چندان موجود نیست، اما چون جهت و حرکت در عمل گاهی به طور آشکار فهمیده نمی گردد، آن گاه تصور می گردد جهت و حرکت عمل نیست چون وجود خارج از عمل ندارد، ولی با این حال وجود خارجی جهت وحرکت در آنچه عمل باعث موجود شدن آن یا انجام یافتن آن می گردد هم به نوعی به طور آشکار یا پنهان موجود است، مثلاً ساختن سلاح و بعد خشونت رانی فرد با آن درون خود ساختن و استفاده سلاح و هدف آن  توسط فرد یا موجود شدن برخی اختراعات و موارد صنعت و اجرا و موجود کردن خشونت رانی و برتری خود در خود که مثلاً شاید فرد و افراد سازنده این خشونت رانی خود را در اختراعات و صنعت نهادند هدف و جهت و حرکت دارد که در گذشته و حال و آینده حرکتی در آن سو و جهت برای موجود بودن دارد که به نوعی آشکار یا پنهان همان ادامه ی جهت و حرکت برای موجود یا ساخته شدن را دارد.
خیلی از اعمال و اجرا شدن و چگونگی آن، به طور پنهان و آشکار عملی با عمل دیگر که این عمل دیگر به هدف و برای جهت و حرکت داشتن است موجود است و موجود می گردد، بنابراین همین طور هم به نوعی جهت و حرکت درون و موجود کننده عمل هم عملی در درجات مختلف وگوناگون است.
ممکن است گفته گردد اگر در عمل و چگونگی درون آن جهت وحرکتی موجود بود، آن گاه توسط فرد این جهت و حرکت موجود در عمل فهمیده می شد، اما در خیلی از موارد عملی صورت می گیرد، بی آنکه فرد بفهمد آن عمل در خود جهت وحرکت مثلاً برای انجام غریزه ها داشته باشد.
اما می توان گفت آن عمل هایی که گاهی فرض می گردد که فرد جهت و حرکت موجود در آن را تشخیص نمی دهد و نمی فهمد، آن عمل ها در خود جهت و حرکت هایی برای فریب دادن فرد برای نفهمیدن اینکه جهت و حرکت دارد، دارا می باشد، یا این که جهت و حرکتی برای اینکه فرد بطور آشکار داشتن جهت وحرکت را در آن نفهمد و تشخیص ندهد است، اما در فرد فریب دادن دیگران و یا در پی عمل به این بودن که دیگران چیز یا موضوع یا موردی را نفهمد و یا عملی که در آینده و گذشته وحال توسط فرد صورت گیرد که دیگران یک عمل را نفهمند هم به نوعی آشکار یا پنهان نوعی عمل کردن در فرد است، بنابراین باز هم این موضوع که فردی جهت و حرکت را نفهمد و تشخیص ندهد و به وجود آن و موجود بودن آن در عمل پی نبرد و تشخیص ندهد، دلیل عمل نبودن جهت و حرکت در موجودی شدن یا موجود بودن آن در عمل نیست، بلکه آن فرد نفهمید و تشخیص نداد که جهت و حرکت در برخی اعمال یا گاهی اصلاً در موجودیت عمل وجود دارد و یا این که نفهمید و تشخیص نداد که جهت وحرکت نوعی عمل است، ولی این موضوع دلیل موجود نبودن جهت و حرکت در عمل و همین طور عمل نبودن آن نیست.
اما ممکن است گاهی عمل در جهت و حرکت به سوی این که جهت و حرکتی ندارد و فرد خیال کند پیش داوری در موجود بودن و موجود شدن مثلاً در عمل نیست موجود باشد و رخ دهد، مثلاً گاهی فرد خیال می کند در انجام دادن یا موجود شدن یا موجود بودن یک عمل پیش داوری موجود نیست، اما باز این موضوع که در یک عمل و موجود بودن و موجود شدن آن پیش داوری ای موجود نیست، خود به نوعی یک پیش داوری برای رخ دادن و موجود بودن یا موجود شدن وهمین طور پیش داوری ای برای عمل است، همین طور ممکن است گاهی جهت و حرکت موجود در عمل به این جهت وحرکت در خود سو و موجودیت پیدا کند که این باور و خیال را در فرد موجود کند که برخی از عمل ها با پیش داوری ای موجود نیست و موجود نمی گردد و در خود ندارد، (که باز هم این موضوع پیش داوری و جهت و حرکت موجود و موجود در عمل است).
عمل جهت و حرکتی برای جهت و حرکت داشتن هم در خود دارد، برای همین جهت و حرکت داشتن خود را تقویت می کند، مثلاً گاهی وقتی فردی هدف و جهتی به سوی آن هدف داشته باشد یا بخواهد در خود و اعمال خود موجود کند، آنگاه با تقویت شدن این موضوع و خواست یا هدف و جهت داشتن، این هدف و عمل و امر وی قوی تر و بیشتر وبهتر نسبت به هدف و جهت نداشتن اجرا و موجود می گردد و به آن می رسد، بنابراین در عمل هم اگر جهت و حرکتی به سوی موجود بودن جهت و حرکت در آن عمل موجود باشد، آن گاه آن عمل بیشتر و قوی تر و خشن ترِ برتر موجود می گردد.
اما باز اگر به نوعی اعمال وجهت و حرکت ها را بررسی کنیم، بیشتر و به طور قوی تر و خشن تر این جهت و حرکت ها در اعمال برای کمک به اجرای غریزه ها و تقویت آن است، یا اغلب عمل و جهت وحرکت آن از روی نوعی غریزه موجود است.
اما ممکن است گفته گردد برخی اعمال غریزی نیستند ولی موجودند و تقویت می گردند.
اما می توان گفت باز هم اگر یک عمل وجهت وحرکت موجود در آن غریزی به نظر نرسد، باز این عمل به انواع آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیر مستقیم در جهت و حرکت برای موجود کردن و موجود بودن و تقویت اعمال دیگر که غریزی و در جهت و حرکت برای غریزی بودن هستند می باشد، بنابراین باز ممکن است خیال گردد برخی اعمال غریزی و در جهت و حرکت برای اجرای غریزه نیست، اما باز این اعمال در جهت و حرکت و سوگیری برای تقویت و موجود بودن و موجود شدن اعمال دیگر که غریزی و در جهت و حرکت آشکار برای اجرا شدن غریزه یا دارای چگونگی غریزی بودن در خود هست، اما ممکن است اعمالی موجود باشد که به طور آشکار و مستقیم غریزی و در جهت و حرکت اجرای غریزه و غریزی بودن نیست، اما اگر این اعمال را موشکافانه تر وعمیق تر بررسی کنیم باز دارای جهت و حرکت و عمل برای اجرای بیشتر و قوی تر و خشنِ برتر و بهتر اعمال غریزی دیگر هستند.
بنابراین این موضوع که یک عمل و جهت و حرکت آن کمک به موجودیت بیشتر و قوی تر و خشنِ برتر یک یا چند عمل غریزی می کند، نشان می دهد که این عمل که کمک به اجرا و موجودیت غریزه می کند هم به نوعی پنهان و غیرمستقیم نوعی عمل غریزی و در جهت و حرکت به سوی غریزی بودن است، چون آن چیزی که کمک به موجودیت عمل یا چیزی می کند، به نوعی پنهان خودش هم دارای خاصیت و چگونگی همان عمل که کمک به انجام و موجودیت آن کرد می باشد و ادامه ی موجودیت همان عمل است.
اما باز هم ممکن است برخی اعمال باشد که خیال گردد این اعمال ربطی به اعمال غریزی دیگر یا در جهت و حرکت به سوی آن نیست، اما باز ممکن است این اعمال ناشی شده از غریزه ها یا در جهت و حرکت به سوی تقویت و موجودیت  بیشتر اعمال دیگر برای اجرای غریزه ها باشد ولی تاکنون این موضوع دانسته و فهمیده نشد، یا گاهی در کل عمر دانسته و فهمیده نگردد.
به این دلیل در عمل و چگونگی موجودیت آن جهت و حرکت موجود است که در خیلی مواقع فرد یک عمل را به دلیل دلیل های مختلف انجام می دهد یا انجام داد و یا در پی انجام آن می رود، آن گاه موجودیت این دلیل به طریقه ها و موضوعات و موجودیت های مختلف نشانی از داشتن جهت و حرکت برای انجام عمل یا در خود آن عمل است، چون دلیل هم یک نوع جهت است تا آن عمل توجیه گردد و در پی انجام و موجود کردن آن عمل رفتن بیشتر یا کمتر صورت گیرد و باز هم گاهی این دلیل، حرکت در انجام شدن یک عمل را سریع تر و قوی تر می کند.
ممکن است که یک دلیل برای اجرا و موجود بودن یک عمل قوی تر و بیشتر باشد، و آن گاه فردبه موجود بودن جهت و حرکت در آن دلیل و عمل بیشتر و قوی تر و آشکارتر پی برد، و یک دلیل و عمل مربوط به آن برای موجود بودن و اجرا شدن، ضعیف تر و کمتر باشد و آنگاه فرد کمتر وضعیف تر پی ببرد که در این دلیل و عمل جهت و حرکتی موجود است.
دلیل هم به نوعی دارای جهت و حرکت در خود است که جهت و حرکت و عمل را در جهت و حرکت موجود در خود برای موجود شدن آن عمل تعیین یا تسریع می کند و باعث جهت و حرکتی برای انتخاب و موجود کردن و موجود شدن آن عمل می رود.
عملی که موجود است، عملی در جهت و حرکت عمل بودن است، بنابراین باز هم به نوعی در این عمل جهت و حرکت موجود است و آن عمل موجود می باشد.
عمل، عملی با عمل کردن به جهت و حرکتی که آن عمل در و توسط فرد و موجودات و عالم موجودو اجرا و ادامه می یابد است، پس باز هم به نوعی عمل دارای جهت و حرکتی می باشد که در آن عمل و درون آن موجود است تا بنا به آن جهت و حرکت به موجودیت و در اصل وجود خود ادامه دهد یا موجود باشد و موجود شود.
اغلب عمل، عملی برای عملی شدن است و نه عملی نشدن (که حتی عملی نشدن هم نوعی عمل برای عملی نشدن در خود دارد و هست)، پس عمل نیاز به جهت و حرکتی برای عملی شدن و اجرای آن در خود و چیزها و اعمال دیگر احتیاج دارد و دارد.
عمل برای عمل بودن و جهت و حرکت در خود برای عمل بودن است، پس باز موجودیت عمل با جهت و حرکت موجود در آن، موجود است و موجود شد و موجود می گردد.
عمل بدون عمل بودن وجود ندارد و هیچ است، و عمل بودن هم جهت و حرکت دارد و جهت و حرکت می خواهد.
بنابراین عمل بدون جهت وحرکت عملی و عمل نمی گردد و موجود نیست تا بخواهد جهت و حرکتی بیابد.
جهت و حرکت جهت و حرکتی برای وجود داشتن جهت و حرکت برای وجود داشتن عمل یا جهت و حرکت معیّن برای موجود شدن و ادامه یافتن و بودن می باشد.
عمل، عملی است که در جهت و حرکت بودن برای بودن و موجود کردن قوی تر و خشنِ برتر بودن و موجود بودن است، وگرنه بودن و در پی بودن، بودن و موجود کردن، بدون جهت و حرکت موجود نمی گردد و نیست و رخ نمی دهد.
حتی نبودن چیز و عملی موضوع و امری در جهت نبودن و از بین بردن یا نبودن است. حتی نبودن جهت و حرکت، جهت و حرکتی برای جهت و حرکت نداشتن و نبودن جهت و حرکت و نبودن است.
عدم و عدم بودنِ جهت وحرکت، جهت و حرکتی برای عدم بودن جهت و حرکت و عدم، وجهت و حرکتی در این سو و جهت (و جهت وحرکت نبودن) می باشد، چون عدم هم چیزی است که، عدم و در جهت عدم بودن است، که همین کلمه بودن در عدم بودن و یا کلمه نبودن در چیزی نبودن، نشانی از جهت و حرکتی به سوی نبودن و یا بودن می باشد.
عدم و هیچی وجود نداشتن هم جهت و حرکتی برای جهت و حرکت نداشتن و نبودن، و یا جهت و حرکتی برای عدم و هیچی وجود نداشتن است.
هر چند جهت و حرکت برای وجود داشتن و موجود بودن چیز یا موضوع یاعملی، قوی تر و خشنِ برتر از وجود نداشتن و موجود نبودن وعدم بودن چیز یا موضوع یا عملی است، چون گاهی موجود بودن چیز یا عملی می تواند چیز یا عمل یا موضوع دیگری را در اختیار بگیرد و تغییر دهد یا از آن استفاده کند، ولی وجود نداشتن و موجود نبودن و عدم چیزی چندان نمی تواند چیز یا موضوع یا عملی را در اختیار بگیرد یا تغییر دهد یا از آن استفاده کند یا  گاهی چیز یا موضوع و عمل دیگر را نابود کند.
وجود داشتن اختیارات بیشتری از وجود نداشتن در و توسط خودش یا بر خارج از خودش و موضوعات و چیزها و اعمال دیگر دارد، و این اغلب این موضوع را می رساند، که وجود داشتن قوی تر وخشنِ برتر از وجود نداشتن و عدم بودن چیزی یا در کل وجود نداشتن و عدم است.
آنچه وجود دارد، از آنچه وجود ندارد، در جهت و حرکت وجود داشتن قوی تر و خشنِ برتر است، چون به انواع مختلف آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم قدرت و توان و برتری بیشتری در خود احساس می کند و پی به آن توسط خودش می برد.
اما با توجه به این موضوعات در مورد غریزه ها هم می توان گفت وجود داشتن غریزه ها قوی تر و خشنِ برتر و بهتر از وجود نداشتن آن ها است بنابراین وجود داشتن استفاده کردن و ساختن و جهت و حرکت دادن زندگی و اعمال و امور خود در راه موجودیت اجرا و استفاده از آنها و آن چیزها که بعد از استفاده و اجرای این غریزه ها رخ می دهد و باز هم موجود می گردد، قوی تر وخشنِ برتر و بهتر از عدم وجود استفاده و اجرا و موجودیت غریزه ها و آن چیزها که توسط استفاده و اجرای این غریزه ها موجود می گردد است.
گاهی استفاده و عمل به غریزه ها در پی خود باز هم عمل و استفاده از غریزه ها را در آن مورد یا موارد دیگر در پی دارد، چون وجود داشتن که قوی تر و برتر و بهتر از وجود نداشتن است باز هم در پی خود، به نوعی وجود داشتن های دیگر و بیشتر و قوی تر و برتر از قبل می آورد که باز هم قوی تر و خشنِ برتر از وجود نداشتن های خود و چیزها و اعمال و موضوعات دیگر است، و این نشان برتری و قوی تری است که برتری و قوی تری های دیگر را موجود می کند و یا در خود جهت و حرکت آن را دارد.
پس جهت و حرکت وجود داشتن به خصوص در عمل برای خود و خود قوی تر و خشنِ برتر از جهت و حرکت نداشتن و نبودنِ جهت و حرکت و یا جهت و حرکت در جهت و حرکت وجود نداشتن است.
اغلب عمل جهت و حرکتی برای عمل بودن است، بنابراین جهت و حرکت در این عمل موجود بود که این عمل را در جهت و حرکت برای عمل بودن و موجود بودن عمل سو داد و موجود کرد.
عمل، عملی است که عملی شد، پس جهت و حرکتی داشت که عملی شد، اما عمل نکردن و عملی نداشتن مثلاً به غریزه ها، عمل نکردنی است که عملی نشد و جهت و حرکت برتر برای عملی شدن و عملی کردن نداشت که رخ دهد و موجودتر گردد. آنچه رخ می دهد، آنچه رخ نمی دهد را در خود کنار می زند و با کنار زدن آنچه رخ ندادن و عملی نشدن آن چیز در خود است بر آن حکومت می راند و در اختیار قدرت خود می گیرد و برتر از آن می گردد و برتر از آن می باشد و موجود می گردد و موجود هست.


---------------------------------------
نتیجه
غریزه جهت و حرکتِ جهت و حرکت داشتنِ عمل هم می‌باشد و این جهت و حرکت و جهت و حرکتِ عمل و موجود شدنِعمل و عمل‌ها را تعیین می‌کند.
غریزه جهت و حرکتی، برای تعیین و موجود بودنِ جهت و حرکتِ عمل و عمل‌ها، و همین طور غریزه، جهت و حرکت برای موجود بودنِ عمل و عمل‌ها، و چگونه بودنِ عمل و عمل‌ها است.
غریزه عملی کننده ی، عملی بودن و عمل شدنی بودنِ عمل و عمل‌ها است.-

----------------


















فصل۴

[bookmark: _Toc85278028][bookmark: _Toc85278176][bookmark: _Toc85278299]در فرد یا همان تبدیل عمل به عمل دیگر، انجام هر عمل با انجام عمل های دیگر یا انجام به ظاهر همان عمل در دفعه دیگر متفاوت است.

مقدمه

-در اصل هر عمل،با عملِ دیگر، متفاوت است.
حتی وقتی یک عمل در چند بار انجام می‌شود، این عمل،  در هر دفعه، با دفعه ی  دیگر، متفاوت است.
هر عمل در هر دفعه، عملی عملی، برای آن دفعه ی  عمل بودن، و عملی شدن می‌باشد، و این عمل، عملی عملی، برای همانند بودن در دفعه ی  دیگر نیست.
در اصل عمل، برای مشابه بودن، با عمل و عمل‌های دیگر، عملی و موجود بودنی و موجود شدنی نیست.-





---------------
-بنابراین در اصل و عمق و باطن قضیه چون فرد می خواهد متفاوت باشد و عمل متفاوت نسبت به دیگران انجام دهد، آن گاه باز هم به این نتیجه می رسیم که چه در خود فرد در موارد مختلف و چه در دیگران نسبت به فرد، هر عمل با عمل دیگر متفاوت است و شباهتی بین یک عمل با عمل دیگر وجود ندارد، هر چند ممکن است نزدیک بودن با چند عمل و تفاوت کمتر داشتن آن ها موجود باشد و خیال گردد این اعمال شبیه هم هستند ولی باز هم در اصل متفاوت با یکدیگرند، ولی دارای تفاوت کمتری نسبت به تفاوت اعمال دیگر که متفاوت تر تصور می گردند، دارا می باشند و دارند.
عمل نشانی از عمل نشدن در عمل های دیگر است، چون هر عمل، عملی برای عملی نشدن در موارد و اعمال دیگر است، عملی که اعمال دیگر را دفع می کند تا خودش توسط اعمال دیگر دفع نگردد و موجود باشد، اما این موضوع که یک عمل، اعمال دیگر را دفع می کند تا خودش موجود باشد و توسط اعمال دیگر نابود نگردد، نشانی از این است که این عمل نمی خواهد مثل اعمال دیگر باشد و نیست، چون وقتی دفع کردن و ضدیت و دشمن صورت می گیرد که به نوعی متفاوت بودن مثلاً در یک عمل با اعمال دیگر موجود است و در پی موجود شدن بیشتر این تفاوت در خود عمل موجود است، چون وقتی دفع کردن و جنگ صورت می گیرد که در تفاهم نظر و چگونگی موضوعات بین دو یا چند فرد یا در اینجا عمل موجود نیست و باز هم در پی متفاوت بودن بیشتر موجود است، آنگاه یک عمل متفاوت با اعمال دیگر است و در پی تفاوت بیشتر و قوی تر و برتر است که خشونت دفع کردن و ستیز با اعمال دیگر برای ماندگاری و نابود نشدن خودش صورت می گیرد، دفع کردن و ستیز نشانی از تفاوت است.

---------------
نتیجه

در اصل هر عمل، متفاوت با عمل دیگر، برای عمل بودن و عملی شدن است.
در اصل هر عمل، متفاوت با عمل دیگر، و همین طور متفاوت در دفعه ی دیگر، در عمل بودن و چگونگی موجودیتِ خودش است.
هر عملِ متفاوت هم، متفاوت با متفاوت بودن و متفاوت با عملِ متفاوت بودن و متفاوت بودن‌ها است.
هر عمل در هر دفعه، متفاوت در دفعه بودن، با دفعه ی  دیگر، که به ظاهر آن عمل تکرار می‌شود است.-


----------------






فصل۵

[bookmark: _Toc85278029][bookmark: _Toc85278177][bookmark: _Toc85278300]در فرد یا همان تبدیل عمل به عمل دیگر، انجام عمل و انجام عملی که خشن تر و قوی تر است انتخاب می گردد و موجودهست.

-----------
مقدمه

اعمال و عمل خشن‌تر، خشن‌تر از آن است، که در موجود بودن و انتخابِ خودش، در موجود بودن و موجود شدن و موجود شدن‌ها نباشد و خشن‌تر از آن است، که موجود و موجود بودنی، در انتخاب کردنِ خودش نباشد.
عمل خشن‌تر، نابود کننده ی  موجود نبودنِ خودش با خشونت‌رانی، به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان است.
در اصل به انواع گوناگون، عملی که خشن‌تر است، موجود است و موجود می‌شود و عملی که خشن‌تر نیست موجود نمی‌شود.-




----------



عمل جهتی و حرکتی به سوی خشونت رانی و ستیز در خود دارد، چون اغلب عملی که خشنِ برتر و قوی تر است می خواهد جایگزین عمل قبلی و دیگر گردد و جایگزین می گردد، زیرا اغلب فرد به انواع مختلف در پی این است که عمل برتر و قوی تر و در موضوعات مختلف خشنِ برتر را انجام دهد و نه به انواع مختلف عمل های دیگر که کمتر از اعمال دیگر برتر و قوی تر و خشنِ برتر است را انجام دهد، حتی وقتی یک فرد یک عمل که در ظاهر برتر و خشنِ برتر و قوی تر نیست را انجام می دهد و عمل دیگری را که برتر و قوی تر و خشنِ برتر است را کنار می زند و به دلیل عمل کردن به عمل ضعیف تر و کمتر خشن و حقیر، عمل برتر وخشنِ برتر و قوی تر را انجام نمی دهد، باز به دلیل انواع دیگر قوی تری و خشنِ برتر و برتر بودن که در این عمل به ظاهر ضعیف و کمتر خشن و حقیر وجود دارد (که باز در اصل و عمق قضیه این عمل را برتر و قوی تر می سازد)، آنگاه عمل دیگر که به ظاهر قوی تر و برتر و خشن تر نسبت به عمل دیگر (که ضعیف و حقیر فرض شد) را کنار می گذارد، یعنی باز هم در عمق و اصل قضیه یک عمل که به نوعی دیگر در چگونگی و مقدار قوی تر و خشنِ برتر و برتر از عمل دیگر که در چگونگی و مقدار دیگر از نوع دیگر کمتر خشم8ن و ضعیف وحقیر بود غلبه کرد، و در کل قضیه دارای خشونتِ برتر و قوی تر و برتر بود که موجود شد و باقی ماند.
چون ممکن است یک نوع برتری، برتر از نوع دیگر برتری در مقدار و چگونگی باشد، چون دارای نوع برتر و قوی تر و خشن تر نسبت به نوع دیگر می باشد.
بنابراین فرد برای انجام یک نوع عمل برتر و قوی تر و خشن تر، انجام عمل دیگر که نوعی ضعیف تر و کمتر خشن و حقیر است را کنار می زند، که این موضوع نشان می دهد بین اعمال به نوعی جنگ و ستیز و دفع کردن وجود دارد، چون اعمال ضعیف تر را کنار می زنند تا با این دفع کردن و کنار زدن و نابود کردن خود باقی و موجود بمانند و باقی و موجود شوند.
بنابراین باز هم عملی که موجود است کلیه عمل های دیگر (که ضعیف تر و کم خشن ترند) را با نوعی ستیز کنار می زند و دفع (یا گاهی نابود) می کند تا خودش و چگونگی اش موجود باشد و موجود شود.
کنار زدن و دفع کردن انجام یک عمل به جای انجام عمل دیگر نشان می دهد به نوعی از انواع گوناگون عمل انجام و انتخاب شده دارای مقدار و چگونگی بیشترِ خشونت و برتری و قدرتمندی است، چون معمولاً فرد این طور است و بعد عمل های همین گونه هستند.
بنابراین باز هم این دفع کردن و ستیز، نشانی از تفاوت هر عمل با عمل دیگر و دارا بودن مقدار و چگونگی و نوع بیشتر با کمتر و برتر و حقیرتر از برتری و خشونت و قدرت هستند، پس بنا به این موضوع هر عمل در درجه ای متفاوت با اعمال دیگر است و تفاوت دارد.


----------
نتیجه

عملی که خشن‌تر است، خشن تر از آن است، که برای موجود بودن، خشن‌تر نباشد.
عملی که خشن‌تر است، با خشونت رانی زیادترِ انتخاب کردن خودش، برای موجود بودنِ خودش و موجود شدنِ خودش، موجود است و پیروز است و پیروز می‌شود و از عمل دیگر تبدیل یافته است، و در این تبدیل یافتن موجود است.
عملی که خشن‌تر است، خشن‌تر از آن است، که انتخابی خشن‌تر و پیروزمندانه، برای موجود شدن و موجود بودن و تبدیل یافتن، از عملِ قبلی خودش نداشته باشد.-

-----------


فصل۶
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----------
مقدمه
عمل غریزی در هر دفعه، عملی متفاوت در متفاوت بودن، با آن عمل غریزی، که در دفعه دیگر تکرار می‌شود است.
در اصل و به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیر مستقیم و آشکار یا پنهان و کم یا زیاد و آگاهانه یا ناخودآگاهانه، دو یا چند انجام عمل و عملِ غریزیِ  یکسان و همانند موجود نیست.
عمل غریزی، عملی عملی، برای متفاوت بودن‌هایِ گوناگون، و به انواع گوناگون هستند.
عمل و عمل‌های غریزی در تفاوت‌های متفاوت در تفاوت داشتن‌ها هم موجود هستند و موجود می‌شوند.-
-----------


اما ممکن است گفته گردد اگر یک عمل به دفعات زیاد تکرار گردد، آن گاه ممکن است این عمل یکی و یکسان باشد و دارای یک اندازه و چگونگی از برتری و خشونت و قدرت باشد و در دفعات زیاد به طور یکسان و شبیه هم در هر دفعه تکرار می گردد و موجود است.
اما می توان گفت یک عملی که در دفعه قبل انجام شد، انجام شدنی بود که این عمل در خودش دارای جهت بازدارنده برای این که تصور گردد در دفعه بعد تکرار نمی گردد نبود و درخود چگونگی ای داشت که فرد تصور کند همانند این عمل در دفعه بعد تکرار می گردد، چون این عمل برای موجود شدن هم مانع موجودیت را کنار زد و از بین برد، یعنی گاهی وقتی عملی موجود شد، در پی موجود نکردن تصوری که در اصل نادرست است ولی گاهی در برخی افراد موجود است که عمل بعدی را تکرار همان عمل قبل در دفعه دیگر در نظر می گیرند نبود.
آن گاه با موجود بودن این قصد در یک عمل، در اصل گاهی هم در چگونگی و جهت و حرکت این عمل این موضوع هم نهفته است که با فریب یا بدون فریب، فرد را به این تصور برساند که این عملی که در یک دفعه موجود است، آن گاه در دفعات دیگر هم همانند و شبیه این عمل (حتی گاهی در شبیه بودن برتری) موجود می گردد.
اما همین طور از طرف در عملی که تکرار شدن یک عمل گذشته است، که این دو عمل شبیه همدیگر فرض و تصور شده، نیز این چگونگی و جهت و حرکت وجود دارد که فرد با انجام این عمل خیال کند که این عملی که در دفعه بعد تکرار شد و حالا انجام داد شبیه و مانند همان عمل قبلی است و از تکرار آن در این دفعه موجود است و موجود شد.
یک عملی که در حال فرضاً تکرار شد با چگونگی جدید و متفاوت در به نظر رسیدن در تکرار شدن یک عمل قبلی در دفعه دیگر است، چون عملی است که در خود نمی خواهد تکراری و همانند در تکرار شدن در دفعه بعد باشد، چون  همین موضوع در دفعه دیگر تکرار شدن، موضوعی است که در به ظاهر همان عملی که در دفعه قبل موجود بود به طور یکسان وجود ندارد، هر چند اگر عملی که در گذشته بود در خود این برداشت را داشته باشد، که در دفعه بعد تکرار می گردد، یعنی موضوع این که در آینده تکرار شدن با در گذشته و دفعه قبل به طور همانند وجود داشت وحالا تکراری است، فرق و تفاوت دارد، چون این دو موضوع گذشته و آینده در دو عمل دو چیز متفاوتی است که همین طور تفاوت بین این دو یا چند عمل که بعد از یکدیگر موجود شدند و موجود بودند را در خود دارد و موجود کرده و موجود می کند و موجودهست.
مثلاً ممکن است فرد عمل اول را مشابه و تکرار شده عمل دوم و دیگر در دفعه بعد و دوم تصور کند و تصور کند این عمل در دفعه دوم و آینده هم تکرار می گردد، اما ممکن است گاهی عمل اول در خود و چگونگی اش این برداشت را داشته باشد که ممکن است در آینده اعمالی مشابه خودش در دفعات دیگر و به طور مشابه تکرار می گردد، ولی ممکن است در چگونگی عمل دوم (که مشابه تکرار در دفعه دیگر عمل اول به حساب می آید) این برداشت و تصور وجود داشته باشد که در گذشته همانند و شبیه این عمل دوم موجود بود که این عمل دوم از تکرار دفعه دیگر آن عمل قبلی موجود هست، اما باز هم در این عمل اول و عمل دوم و چگونگی شان به دلیل برداشت آینده و گذشته بودن تکرار شدن تفاوتی است که باز هم تفاوت این دو عمل را می رساند.
تفاوت در تصورها و برداشت های تفاوت نداشتن های مختلف دو یا چند عمل یا انجام غریزه در دفعات متعدد ظاهراً شبیه هم فرض می گردند نیز وجود دارد، چون ممکن است یک تصور و برداشت تفاوت نداشتن، دارای جهت و حرکت قوی تر و برتر و خشن تر از جهت و حرکت و تصور و برداشت دیگر تفاوت نداشتن در دفعه دیگر یک انجام غریزه و عمل باشد، چون در خیلی موارد و مواقع به دلیل تفاوت شرایط و عوامل موجود شدن یک عمل و انجام غریزه در دفعات دیگر، آن گاه آن عمل و انجام غریزه مجبور است در هر دفعه با نیرو وخشونت و برتری قوی تر یا ضعیف تر نسبت به دفعه دیگر موجود گردد یا ادامه ی وجود در خودش دهد یا فرد آن را موجود کند، بنابراین با تفاوت در ضعف ها و با قدرت های مختلف و متفاوت موجود و اجرا شدن یک عمل و اجرای غریزه در مقدار و چگونگی های متفاوت ضعف ها و قدرت ها، آن گاه تا حد زیادی یک انجام غریزه و عملی که در دفعات تکرار می گردد، در هر دفعه با دفعه بعد فرق دارد و متفاوت است، چون حداقل در اینجا در هر دفعه دارای قدرت یا ضعف یا خشونت متفاوتی در هر دفعه است، و این ضعف و قدرت و خشونت متفاوت هم در عمل و چگونگی و مقدارش موجود است، و هم این تفاوت در تصورها و برداشت های متعددی که از همانند بودن یک انجام غریزه و عمل که در دفعات متعدد رخ می دهد موجود است، چون حداقل به دلیل شرایط مختلف موجود بودن و موجود شدن انجام غریزه و عمل در دفعات متعدد و قوی و ضعیف بودن آن در هر دفعه، آن گاه برداشت ها و تصورات تفاوت نداشتن دو یا چند انجام غریزه و عمل که تکرار می گردند دارای قدرت و ضعف و خشونت متفاوت در هر بار است، پس هر برداشت و تصور یکسان بودن با برداشت و تصور یکسان بودن که دردفعه بعد و دیگر موجود است تفاوت دارد، پس با توجه به این تفاوت، عمل ها و انجام غریزه ها نیز در هر دفعه متفاوت با دفعه دیگر است، چون در اصل تفاوت داشتن برداشت های متعدد یکسان بودن یک عمل و انجام غریزه در هر دفعه، نشانی از تفاوت آن عمل و انجام غریزه در هر دفعه هم دارد.
آن چه شباهت فرض می گردد تفاوت خود را با شباهت در دفعه دیگر در خود دارد، زیرا برای موجود بودن نیاز به تفاوت با غیر از خودش برای دفعه قبل دارد تا موجود بودن خود را اثبات کند و موجود باشد، چون در اصل دو یا چند چیز کاملاً یکسان یک چیز است چون نیازی به چیزهای دیگر یکسان با آن نیست، زیرا چیزهای یکسان تکراری به دلیل تغییر نیافتن و جدید و عوض نشدن فرد به دلیل تغییر نداشتن و جدید و عوض نبودن آن اعمال در دفعات متعدد، نیروها و خشونت ها و برتری ها را ساکن و بدون زنده بودن که این زنده بودن و وجود داشتن به دلیل کنار گذاشتن اعمال گذشته که در اصل این اعمال گذشته مرده است و در اصل به نوعی فرد را مرده و بی وجود در استفاده از آن چیزها و اعمال مرده می کند، موجود است و رخ می دهد.
در اصل به نوعی پنهان یا آشکار و مستقیم یا غیرمستقیم عمل و انجام غریزه های گذشته مرده است، چون در اصل و واقع گذشته و زمان قبل مرده است، اما آن چیزی که زمان جدید و حال است زنده است، حتی اگرخیال گردد گذشته در زمان قبل در حال هم ادامه یافت و موجود شد و موجود هست و این زمان حال از تعدد تکرار زمان های گذشته است، اما باز این تعددها و تکرار شدن های فرضی و خیالی، تکرار شدن ها و تعدد زمان ها و چیزهایی است که مرده و هیچ است، اما از طرفی آن چیزی که هیچ و مرده است نمی تواند موجود باشد، چون در اصل وجودی ندارد و مرده است، بنابراین زمان یا اعمال یا انجام غریزه ها و چیزهای حال نمی تواند از تعدد و تکرار هیچ ها و مرده بودن ها موجود باشد، همین طور زمان و اعمال و انجام غریزه های حال نمی تواند از مرده بودن ها و هیچ بودن ها موجود باشد و شبیه آن باشد، چون در اصل زمان و عمل حال موجود و زنده است، نه این که مرده و هیچ باشد که از مرده بودن ها و هیچ بودن ها و تکرار آن ها در دفعات موجود باشد و رخ دهد، چون در اصل آنگاه زمان و عمل و انجام غریزه ها و چیز حال مرده و هیچ است، بنابراین آن عملی و انجام غریزه هایی در حال وجود دارد نمی تواند مانند اعمال گذشته که در اصل این اعمال و انجام غریزه ها گذشته مرده و هیچ شده و هیچ هست باشد، چون موجود و زنده هست، بنابراین عمل و انجام غریزه ها در حال متفاوت با اعمال و انجام غریزه ها و چیزهایی است که در گذشته موجود بود و خیال می گردد در دفعات به طور شبیه هم تکرار شدند، چون عمل و انجام غریزه حال از تکرار چیزهایی که مرده و هیچ هستند و گذشته تکرار شدنی نیست، و انجام غریزه ها و عمل و زمان حال (که این زمان هم در موجودیت عمل نقش دارد) شبیه هیچ و مرده بودن ها نیست و نمی گردد، چون زنده و موجود مانند مرده و هیچ شده و هیچ بوده نمی گردد، بنابراین هر انجام غریزه و عمل که در حال موجود است چیز جدید و متفاوت با انجام غریزه ها و اعمال موجود در گذشته دارد حتی اگر خیال گردد تکرار در دفعه دیگر عمل گذشته و مثل آن است.
وقتی زمان حال به انواع مختلف مستقیم یا غیرمستقیم و پنهان و آشکار با زمان و زمان های گذشته کمتر یا بیشتر فرق دارد، آن گاه اعمال و انجام غریزه های گذشته هم با عمل جدید و حال متفاوت است، چون زمان و چگونگی هایی از آن کمتر یا بیشتر در چگونگی اعمال هم موجود است و اثر دارد، پس زمان متفاوت در گذشته و حال عمل ها و انجام غریزه های متفاوتی را هم در گذشته و حال موجود می کند و باعث آن و تفاوتش می گردد.
اما چون انجام غریزه ها توسط فرد، تا حد زیادی همان انجام عمل و اعمال مختلف است، چون انجام عمل و اعمال در جهت و برای اجرای غریزه های مختلف موجود در فرد هست پس به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم انجام عمل خود انجام عمل غریزی و برای آن است، آن گاه با موجود بودن تفاوت اعمال و انجام آن ها با یکدیگر، غریزه ها و انجام عمل آن ها نیز حتی اگر به نظر تکراری و در دفعات یکسان به نظر برسد، ولی با این حال در اصل و واقع با یکدیگر متفاوت هستند و هر بار عمل غریزی و انجام آن جدید و متفاوت با دفعات دیگر و قبل است.
اعمال متفاوتند اما گاهی فرد در پی باور به آن چیزها و مسائلی که در هر عمل متفاوت با عمل دیگر است به طور کامل نمی رود و به آن به طور کامل پی نمی برد.

-----------
نتیجه
عمل و عمل‌های غریزی، متفاوت با یکدیگر، در تفاوت‌های تفاوت داشتنی‌های، ولو غیر مستقیم و پنهان و کم و ناخودآگاهانه هستند.
انجام عمل و عمل‌های غریزی، دارای تفاوت، در جدید و تازه شدن، در تفاوت‌های جدید و تازه هم هستند.
اگر انجامِ عمل و عمل‌های غریزی، متفاوت با انجامِ عمل و عمل‌های غریزی، که قبلاً انجام شد و یا در دفعه‌های قبلی انجام شد نبود، آنگاه دیگر حرکت و جهت و خواستی برای انجام دادن‌های آن، وجود نداشت و موجود نبود.
عمل و عمل‌های غریزی، عمل و عمل‌های عمل و عمل‌ها بودنی، در عملِ تفاوت داشتن و عملِ تفاوت داشتن‌هایِ متفاوت هستند.-
-----------
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----------------
مقدمه

هر انجامِ عملِ غریزی، در هر دفعه، نسبت به دفعه دیگر متفاوت است.
عملِ غریزی، عملی عملی شونده، در تفاوت و متفاوت بودن ها است.
یک دلیل اینکه عمل و عمل ها و عمل های غریزی موجود می شود و موجود است، این است که این عمل و عمل ها، با اعمال و عملِ دیگر، متفاوت و غیر تکراری و غیر یکسان هستند.
در اصل عمل و عمل های غریزی ای، که مشابه به نظر می رسند، مشابه نیستند، بلکه دارای تفاوت های اندک و یا انواعِ دیگری از تفاوت ها هستند، که ممکن است در ظاهر و به طورِ مستقیم و آشکار  لو  نرود.
عملِ غریزی، عملی شونده، در عملِ تفاوت داشتن ها هم است.

------------
فصل ۷


اما چرا گاهی تفاوتی که انجام اعمال غریزه ها در هر دفعه با یکدیگر دراصل دارند خود را متفاوت با تفاوت داشتن با یکدیگر خیال و فرض می کنند، و گاهی فرد آشکارا به متفاوت بودن انجام عمل غریزی درهر دفعه که گاهی یکسان می نمایانند پی نمی برد؟
عمل غریزی ای که درهر بار موجود است، عمل و غریزه ای است که در دفعه بعد و فرضاً تکرار آن به دلیل گذشت زمان که این گذشت زمان فرد را هم سن دارتر و تغییر یافته می کند فرق دارد، چون به طور آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم به صورت کمتر یا بیشتر فرد با گذشت زمان حتی اگر این زمان خیلی اندک باشد تفاوت پیدا می کند، پس این فرد در دفعه دیگر که یک عمل غریزی را انجام می دهد، به دلیل تفاوت در جهت و حرکت در عمل غریزی بعدی، به دلیل گذشت زمان و تغییر یافتن، آنگاه عمل غریزی متفاوت و جدیدی را انجام می دهد.
اما از طرف دیگر وقتی یک فرد عمل جدید که ممکن است این عمل جدید، یک عمل غریزی جدید باشد، را انجام می دهد، این فرد با انجام این عمل جدید و دیگر، تفاوتی کمتر یا بیشتر و پنهان یا آشکار و مستقیم یا غیرمستقیم نسبت به گذشته خود (که ممکن است زمان خیلی اندک، در گذشته باشد) پیدا می کند، چون مثلاً یک نمونه این است که اگر فرد یک کار را در دفعه اول انجام دهد، آنگاه به طور راحت تر و عادی شده تر در پی انجام آن عمل در دفعه دوم می رود، و باز هم اگر فرد این دفعات تکرار آن عمل را بیشتر کند، باز راحت تر در پی انجام دوباره فرضاً آن عمل می گردد و نیروی مخالف انجام آن عمل در این فرد کمتر و کمتر می گردد، و این نشان می دهد فرد در هر بار انجام یک عمل نسبت به قبل از انجام آن عمل تفاوت پیدا می کند و کمتر یا بیشتر و آشکار یا پنهان نیروها و جهت ها و حرکت هایی متفاوت در وی موجود یا رخ می دهد که وی را نسبت به قبل از انجام آن عمل متفاوت می کند.
اما باز هم اگر فرد یک عمل غریزی را انجام دهد نسبت به قبل از انجام آن عمل اغلب تفاوت بیشتری پیدا میکند، چون با انجام هر بار عمل غریزی این فرد با قدرت بیشتری نسبت به انجام خیلی از اعمال دیگر، در پی تکرار و انجام آن در دفعه بعد می رود و در دفعات بعد راحت تر و مایل تر آن عمل غریزی را انجام می دهد و در پی انجام آن می رود، بنابراین انجام عمل غریزی در هر دفعه فرد را بیشتر متفاوت با قبل از انجام آن عمل می کند.
بنابراین باز هم چون فرد نسبت به قبل از انجام هر دفعه انجام عمل غریزی تفاوت یافت، آنگاه در هر دفعه بعد عمل غریزی ای را انجام می دهد و انتخاب می کند یا در پی انجام آن می رود که متفاوت با اعمال غریزی گذشته ای که انجام داده است، چون با متفاوت شدن خود، عمل و عمل های متفاوتی را هم انجام می دهد.
اما ممکن است گفته گردد مثلاً وقتی فرد جوان تر است برخی اعمال غریزی را بیشتر و راحت تر و مایل تر از موقعی که پیر شد انجام می دهد، پس این فرد با گذشت زمان و تکرار اعمال غریزی، در وی تفاوتی که میل و در پی انجام اعمال غریزی رفتن را در او بیشتر و قوی تر کند رخ نداد و موجود نشد، حتی گاهی سخت تر و بی میل تر از گذشته در پی انجام برخی اعمال غریزی می رود.
اما می توان گفت در اینجا با گذشت سن به دلیل پیر شدن قدرت و توان جسمی برای انجام بیشتر و متعددتر و برتر و قوی تر عمل های غریزی کمتر شد، چون هم نیروی جسمی و هم تکرار اعمال غریزی در فرد نسبت به گذشته تغییر ایجاد می کند، چون وقتی با گذشت سن و پیر شدن قدرت و توان جسمی وی کم می گردد، باز هم این فرد با ضعیف شدن جسم در هر زمان متفاوت با قبل خود می گردد، چون نیرو و جهت و قدرت متفاوتی نسبت به قبل در وی موجود شد و هست که این تفاوت نیروی جسمی نیز تفاوت فرد را هم در نیرومندی و هم در مسائل و اعمال و جهت ها و امور دیگر را در وی موجود می کند، اما از طرف دیگر باز هم این فرد با تکرار اعمال غریزی در دفعات متعدد، راحت تر و مایل تر از قبل در پی انجام مجدد اعمال غریزی در آینده خودش می رود، حتی در پیری هم این موضوع موجود است، اما چون قدرت و توان بدنی وی تفاوت کرد و ضعیف شد، آن گاه تفاوت و ضعف قدرت جسمی که در وی قدرت و توان انجام عمل غریزی را کمتر کرد، بر این موضوع که تکرار اعمال غریزی باز هم باعث تکرار بیشتر و راحت تر انجام دادن بیشتر اعمال غریزی در دفعه بعد و آینده است چربید و باعث کم شدن انجام اعمال غریزی در سن پیری در وی شد.
اما باز هم با تفاوت نیروی جسمی فرد در هر موقع و زمان از عمر، عمل غریزی که در هر زمان انجام می دهد متفاوت با دفعه دیگر انجام آن عمل غریزی در زمان و موقع بعد است، چون درهر دفعه انجام عمل غریزی، فرد دارای توان و نیرو و یا ضعف جسمی متفاوت با موقع دیگر که باز به ظاهر همان عمل غریزی را انجام می دهد است، چون فرد با دارا بودن ضعف یا قدرت متفاوت جسمی درهر موقع متفاوت از موقع دیگر است، که این تفاوت در نیروی جسمی و فرد در هر بار، تفاوت در انجام عمل غریزی را هم در هر دفعه نسبت به دفعه قبل موجود می کند و موجود می شود.
در فردی که در هر موقع و مورد متفاوت با مورد یا موقع قبل خودش است، آن گاه اعمال غریزی متفاوتی نسبت به دفعه دیگر نیز در وی رخ می دهد و موجود هست و موجود می گردد، چون نحوه انتخاب و انجام و نیرو و قدرت آن متفاوت می گردد.
چون عمل غریزی، عملی محدود در محدوده ی آن چه محدودیت خواهی و میل به آن محدودیت خواهی هست نمی خواهد باشد و اصل و واقع و نه به طور ساختگی نیست و نمی خواهد باشد، و در اصل این موضوع در چگونگی فرد هست که بعد در چگونگی عمل غریزی هم هست، آن گاه فرد و همین طور عمل غریزی نمی خواهد خود را در یکسان بودن و تفاوت نداشتن با عمل غریزی دیگر هم محدود کند، چون اغلب و به طور آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم چگونگی فرد و عمل غریزی خواهان محدود بودن نیست، و در خیلی مواقع و موارد اگر عمل های غریزی مانند یکدیگر باشند و تفاوتی با هم نداشته باشند، این موضوع هم به نوعی محدودیت است، چون مثلاً محدودیت در متفاوت نبودن و تعدد نداشتن در جدید شدن ها است.
اما از طرفی چون محدود نبودن در اعمال غریزی در جدید نبودن آن با عمل غریزی دیگر موجود نیست، و چگونگی فرد هم پنهان یا آشکار محدود بودن اعمال غریزی نیست، آنگاه به انواع مختلف آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم  خواست و میل محدود نبودن برای انجام عمل غریزی جدید و متفاوت در فرد هست و باز هم با تکرار متعدد عمل های غریزی بیشتر و قوی تر از قبل می گردد، و چون اغلب اگر یک یا چند عمل غریزی متفاوت و جدید انجام گردد، آن گاه خواست و میل انجام بیشتر و محدود نبودن انجام های بعدی و متفاوت تر در فرد موجود است و موجود می گردد و قوی تر می شود، آنگاه این هم نشان محدود نبودن اعمال غریزی در محدودیت متفاوت نبودن با همدیگر و اعمال غریزی دیگر است، پس از این جهت و نظر هم یک عمل غریزی متفاوت باعمل غریزی دیگر در دفعه بعدی یا قبلی است.
تفاوت یک عمل غریزی یا عمل غریزی دیگر در دفعه دیگر، به دلیل موجود بودن آن در اعمال متفاوتی که غریزه را موجودمی کند و موجود می شود و از محدوده ی ظاهر کردن خود بالاتر می رود موجود است، چون گاهی ظاهر نشدن یک غریزه توسط خودش، برتر از ظاهر شدن با ضعفی است که می خواهد با ظاهر شدن (مثلاً در متفاوت بودن در هر دفعه)، خود را محدود در برداشت و نظر فرد درباره ی خودش کند، چون گاهی به دلیل این که وقتی فرد چیزهایی را بداند به دلیل برداشت و نظر نادرست در پی ضعیف و محدود و نابود کردن آن چیز می رود، مثلاً اگر فرد تفاوت هر عمل غریزی را در دفعه قبل و بعد از خود یا با اعمال غریزی دیگر کاملاً آشکار بداند و بفهمد، آنگاه باید در هر دفعه که عمل غریزه را انجام می دهد به طریقه های هر چند ساده در پی دانستن و فهمیدن چگونگی و چرایی آن غریزه برود، چون وقتی فرد موضوع و عمل جدیدی را انجام می دهد، آنگاه در وی به نحوی آشکار یا پنهان این فکر به وجود می آید که این عمل جدید که متفاوت با اعمال دیگر است چگونه است و چرا این طور است، حتی اگر چندان این موضوع را به طور آشکار و مستقیم بفهمد ولی باز این موضوع موجود است، بنابراین به دلیل تنبلی و سخت بودن فکر کردن برای چرایی و چگونگی اعمال (مثلاً اعمال غریزی) جدید و متفاوت، به گونه ای پنهان و غیرمستقیم با فریب دادن خود در پی این موضوع می رود که تصور کند اغلب اعمال غریزی مثلاً عمل غریزی ای که به دفعات در عمر وی تکرار می گردد متفاوت با یکدیگر نیستند، و آن گاه اغلب بر آنکه چندان آشکار بداند در پی فریب خود و نفهمیدن و ندانستن این فریب دادن خود می رود، تا راحت زندگی و عمل کند، بنابراین اغلب فرد خیال می کند یک عمل غریزی که در دفعات تکرار می کند مشابه یکدیگر هستند و تفاوتی چندان با یکدیگر ندارند.
اما باز اغلب فرد با فریب خود در پی این موضوع می رود که این موضوع را باور کند که خود را فریب نمی دهد و فریب نمی خورد تا راحت و با بیهوده بودن زندگی راحت و امن خود را ادامه دهد، که گاهی این موضوع در مورد این که فرد تصور کند اعمال غریزی با یکدیگر یا در دفعه دیگر متفاوت نیستند یا شبیه همدیگر هستند هم موجود است.
در خیلی موارد و مواقع وقتی فرد تصور و خیال کند تفاوتی بین اعمال غریزی وجود ندارد، با تحقیر اصلی خود امن تر زندگی می کند چون نمی خواهد امن نبودن اصلی را بپذیرد و باور کند، تا در چیزهای برتر و ناامن تر که ناتوان تر گردد.
در خیلی موارد و مواقع خطر کردن برای عمل و امر جدید و تازه، سخت تر از تکرار کردن یک عمل که خطر کردن آن به دلیل تکراریِ خیالی فرض کردن راحت تر از خطر کردن جدید که باآن آشنایی ندارد است، بنابراین فرد به دلیل خطر کردن کمتر اعمال غریزی را شبیه و تفاوت نداشته با همدیگر فرض می کند تا با این فریب خود برای زمانی کوتاه آسوده گردد.
تکراری و مشابه همدیگر فرض کردن یک نوع خطر کردن، راحت تر و امن تر از این است که خطر کردن ها را متفاوت با یکدیگر و جدید شونده فرض گردد، زیرا فرد تصور می کند به آن خطر کردن تکراری عادت کرده است و می خواهد با فریب خود ترس خود را از انجام عمل غریزی جدید و متفاوت برای مدتی کوتاه نادیده بگیرد و انکار کند.
اعمال غریزی آن چیزی نیستند که تفاوت داشتن خود را در هر دفعه به طوری کامل آشکار سازند که فرد در پی فریب خود در این که اعمال غریزی متفاوت هستند نرود.

-------------------
نتیجه
هر عملِ غریزی، عملی غریزی، در تفاوت داشتن ها، با عمل و عمل های و عمل های غریزی دیگر هم است.
هر عمل غریزی در تفاوت داشتن، با تفاوت داشتن ها هم است، و برای همین تفاوت، با عمل و عمل های دیگر، و تفاوت های تفاوت، در این عمل و عمل های غریزی دیگر، هم متفاوت است.
هر عمل غریزی، تفاوتی، تفاوت داشتنی، در تفاوت داشتن،  با عمل و عمل های غریزی دیگر است،  برای همین در پی موجود شدن و ادامه یافتن، با عمل های غریزی دیگر و زیادتر و برتر است.
هر عمل غریزی، در تفاوت داشتن، با عمل های غریزی دیگر است، که در پی ادامه یافتن، در متفاوت بودن، در عمل های غریزی دیگر و ادامه دار است.
عملِ غریزی، عملی برای خود و در خود و متفاوت در خود است، نه اینکه در برای عمل های دیگر بودن، مانند عمل و عمل های غریزی دیگر باشند.
حتی هر عملِ غریزی در ادامه یافتن، در اعمالِ غریزیِ دیگر، متفاوت و عملی متفاوت، در اعمالِ غریزیِ دیگر و ادامه دار، در تبدیلاتِ اعمال است.



---------------
فصل۸


[bookmark: _Toc85278033][bookmark: _Toc85278181][bookmark: _Toc85278304]جهت و حرکت خشن تر و قوی تر تعیین کننده انتخاب عمل در فرد (یا همان تبدیل عمل به عمل دیگر) است و بر جهت و حرکت ضعیف تر و کمتر خشن پیروز می گردد.

-----------
مقدمه

جهت و حرکت خشن‌تر و قوی‌تر، بر جهت‌ها و حرکت‌هایی، که ضعیف و ضعیف در خشن بودن هستند، پیروز می‌شوند، تا آنگاه عملِ خاصِ خودشان موجود باشد، یا تبدیل به عملِ خاصِ خودشان صورت گیرد.
جهت و حرکتِ خشن‌تر و قوی‌تر، در جهت و حرکت برای موجود بودن و موجود شدنِ عمل خشن‌تر و قوی‌تر و تبدیل یافتنِ این عمل، از عملِ قبلی خودش می‌باشد و به این ترتیب عملِ خاصِ جهت و حرکت خشن‌تر و قوی‌تر موجود است.
جهت و حرکتِ خشن‌تر و قوی‌تر و عمل خاصِّ آن، در جهت و حرکتِ پیروز شدن بر جهت‌ها و حرکت‌های دیگر و عمل‌های دیگرِ این جهت‌ها و حرکت‌ها می‌باشد، و پیروز هم می‌شود.
در اصل در تبدیل شدنِ یک عمل به عمل دیگر، این عمل دیگر، با انتخاب شدنِ با و در جهت و حرکتِ خشن‌تر و قوی‌تر وجود دارد و موجود است.-

-------------
فصل۷



عمل دارای جنبه ی وسعت دهنده  خود است، اما این وسعت دادن، وسعت دادنی بدون جهت نیست، چون در جریان این وسعت جهتی به سوی کنار زدن و ضدیت با دیگرانی که می خواهند عمل را محدود کنند وجود دارد، مثلاً گاهی این تصور موجود است که برخی اعمال را که دیگران مخالف انجام دادن آن هستند انجام نگردد، چون در صورت انجام و موجود شدن، دشمنی و ضدیت دیگران را به همراه دارد، بنابراین در فرد ستیز بین انجام دادن یا انجام ندادن آن عمل موجود می گردد، و این ستیز هم به نوعی دارای جهت و حرکت به سوی خشونت برای نابود کردن طرف دیگر در چگونگی عمل می باشد، اما در اینجا به انواع مستقیم یا غیرمستقیم غلبه و پیروزی طرفی که خشونت قوی تر و برتر دارد صورت می گیرد.
یا حتی گاهی وقتی فردی می خواهد عملی را انجام دهد که دیگران و خواست و جهت آن ها برای انجام شدن یا انجام نشدن آن عمل در کار نیست، باز هم در خود فرد در انجام دادن و انجام ندادن آن عمل ستیز وجود دارد، یعنی یک نیرو با خشونت می خواهد و در جهت و حرکت این است که آن عمل انجام گردد و نیروی خشن دیگر می خواهد و در این جهت است که این عمل انجام نگردد، ولی هر دو این دو طرف به طور مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان دلایل و خواست ها و جهت های مختلفی در خود و برای خود دارند که این عمل انجام گردد یا انجام نگردد، حتی ممکن است گاهی خود فرد به آن آگاه نباشد، مثلاً حتی وقتی که یک فرد از زمان تولد تا مثلاً سن 30 سالگی در تنهایی کامل باشد و کسی را ندیده باشد و تصور نکند که احتمال دارد افراد دیگری هم موجود باشند، آنگاه باز هم در خیلی از موارد و مواقع این فرد دو جهت مخالف و حتی ضد همدیگر را برای انجام دادن یک عمل و انجام ندادن آن به دلایل مختلف در خود دارد و احساس می کند، بنابراین تمام جهت ها و حرکت ها و خشونت ها برای و به دلیل دیگران و وجود آن ها نیست.
اما چون فرد در خیلی موارد و مواقع به طور آشکار یا پنهان در خود احساس وجود دو نیروی خشن برای عمل کردن یا عمل نکردن های مختلف را دارد و به نوعی آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم درمی یابد، آنگاه می توان گفت این دو نیروی خشن و ستیز آن ها در جهت انجام شدن یا انجام نشدن یک عمل، در چگونگی عمل ها نهفته شده است که بعد فرد آن را به نوعی در می یابد، پس در عمل جهت و حرکتی با خشونت برتر در موجود بودن یا موجود نبودن و ادامه یافتن یا ادامه نیافتن و نابود شدن یا نابود نشدن موجود است، که در این ستیز پیروزی با جهتی در چگونگی عمل است که جهت و حرکتی خشن برتر و قوی تر دارد و جهت موجود در طرف دیگر این ستیز را شکست می دهد.
پس باز هم می توان گفت عمل ها به انواع مختلف و مستقیم یا غیرمستقیم دارای جهت و حرکت به سوی خشونتِ برتر و قوی تر هستند، و این خشونتِ برتر است که موجود بودن یا موجود نبودن و ادامه یافتن یا ادامه نیافتن یک عمل را برای انجام دادن و اجرای یک یا چند موضوع خشونت در خود و در پی دارد.
گاهی فرد در پی انجام ندادن برخی اعمال که خشونت برتر و قوی تر ندارد می رود یا در پی انجام عملی دوم به جای عمل اول می رود، چون عمل دوم به انواع مختلف آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم دارای خشونتِ برتر و قوی تری نسبت به عمل اولی یا اعمال دیگر است، پس این هم نشان می دهد که چون فرد جهت و حرکتی به سوی و جریان انجام عمل های خشن برتر و قوی تر در خود دارا هست، آنگاه این موضوع ناشی و موجود شد از چگونگی خود عمل ها است، که عمل ها در خود دارای جهت و حرکت به سو و ناشی شدن و جریان یافتن در خشونت برتر و قوی تر است، چون از ابتدا جهت و حرکتِ خشنِ برتر و قوی تر در چگونگی عمل بود که بعد خود فرد آن را دریافت و انتخاب کرد و دارای خواست و جهتی برای انجام آن عمل خشنِ برتر و قوی تر شد، وگرنه اگر از ابتدا جهت و حرکت و جریانی برای موجود شدن و موجود کردن خشونت برتر و قوی تر نبود، و اگر این موضوع به طور آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم از ابتدا موجود نبود، آن گاه دیگر فرد جهت و حرکتی دیگر برای انتخاب کردن و خواستن آن چیز و عملی که خشنِ برتر و قوی تر بود نداشت، چون به این موضوع که کدام جهت و حرکت خشنِ برتر و قوی تر دارد آگاه نبود و یا آن را درک نمی کرد و نمی دانست.
---------
نتیجه

جهت و حرکتِ قوی‌تر و خشن‌تر، که در عملِ خشن‌تر و قوی‌تر هست، جهت‌ها و حرکت‌هایِ کمتر خشن و ضعیف، که در عمل‌هایِ کمتر خشن و ضعیف است و انتخاب‌های کمتر خشن و ضعیفِ آن ها را، کنار می‌زند، تا بعد این جهت و حرکتِ خشن‌تر و قوی‌تر و عملِ خشن‌تر و قوی‌ترِ این عمل، با انتخابی خشن‌تر و قوی‌تر، موجود باشد.
انتخابِ خشن‌تر و قوی‌تر، با جهت و حرکتِ خشن‌تر و قوی‌تر، که در عمل خشن‌تر و قوی‌تر هست، موجود است و پیروز است.
جهت و حرکتِ خشن‌تر و قوی‌تر، جهت و حرکتی، برای جهت و حرکت داشتن، در انتخاب و موجود بودن و پیروز شدن، و موجود بودن و پیروز شدنِ عمل خاصِّ آنها است.
جهت و حرکتِ خشن‌تر و قوی‌تر، انتخاب و تعیین کننده ی  جهت و حرکت و عمل می‌باشد، تا این عمل از عمل قبلی تبدیل یابد.-

----------













فصل۹





[bookmark: _Toc85278034][bookmark: _Toc85278182][bookmark: _Toc85278305]در اصل اغلب تجربه تعیین کننده انتخاب انجام عمل نیست و خشونت و قدرت و جهت و حرکتِ خشونت و قدرت و همین طور جهت و حرکت تعیین کننده است.

--------------
مقدمه
در اصل تجربه و تجربی بودن و تجربه کردن، تجربه و تجربه کردن‌هایی، از تجربه و تجربه کردن‌ها ندارد، تا بعد تعیین کننده و انتخاب کننده ی انجام عمل و عمل‌ها، تجربه و تجربه کردن‌ها باشد.
در اصل و در عمق و باطن قضیه، تجربه، تجربه‌ای از تجربة درست بودنِ تجربه ندارد، تا بعد تجربه انتخاب کننده و تعیین کننده ی عمل باشد.
اما مرز بین فرضاً تجربه ی درست، از تجربة نادرست چیست‌، و آیا تجربه ی قوی و درستی، از تجربة درست و درست بودنِ تجربه موجود است و وجود دارد؟
تجربه کردن قابل اعتماد نیست، و چون به انواعِ گوناگونِ ولو غیر مستقیم و پنهان، در اصل نمی‌تواند قابل اعتماد باشد، آنگاه این قابل اعتماد نبودن، به دلیل ضعیف و حقیر و ناتوان بودنِ تجربه و تجربه کردن‌ها، برای تعیین و موجود بودنِ عمل و عمل‌ها طبق تجربه و تجربه کردن‌ها است.
در اصل و به انواع گوناگون، تجربه ضعیف‌تر و حقیرتر از آن است، که قابل اعتماد باشد.-



-----------


اما ممکن است گفته گردد فرد به تجربه می فهمد که کدام عمل، حرکتی خشن تر و قوی تر دارد و بعد آن را در دفعات بعد و دیگر انتخاب می کند.
اما می توان گفت در صورت فرض کردن تجربه، اصلاً این فرد قبل از آنکه یک عمل را چند دفعه یا حتی یک دفعه انتخاب کند و انجام دهد، برای اولین بار آن عمل را براساس چه چیزی انتخاب می کند که بعد بفهمد خشن تر و قوی تر است تا بعد در دفعات دیگر به دلیل اینکه این عمل حرکت و جهتی به سوی خشونتِ برتر و قوی تر دارد آن عمل را تکرار کند.
بنابراین از قبل یک عمل در چگونگی خودش جهت و حرکتی خشن تر و قوی تر بود، آن گاه فرد قبل ازآن که این عمل را برای اولین بار انجام دهد، مثلاً از روی اثر این عمل (که چون خشن تر و قوی تر است) که از قبل برای این فرد به طور آشکار یا پنهان اثر می گذارد، آن گاه این فرد به طور آشکار یا پنهان پی به خشن تر و قوی تر بودن این عمل می برد و بعد انتخاب و خواست و جهت و حرکت خود را برای انجام آن عمل انجام می دهد.
از قبل از تجربه کردن به انواع مختلف آشکار یا پنهان یک عمل که دارای جهت و حرکتِ خشن تر و برتر است، اثر و نیروهایی بیشتر از عمل هایی که خشونت و برتری کمتری دارند، بر فرد می گذارد تا بعد فرد این عمل خشن تر و برتر را انتخاب و انجام دهد.
مثلاً فردی برای اولین بار از روی حرکت و جهت خشن تر موجود در چگونگی خودش به انواع مختلف بدون آنکه توجه ای داشته باشد، وقتی فهمید اگر آسیب رساندن از نوع اول را انتخاب و انجام دهد، خشن تر و برتر و قوی تر از این است که مثلاً آسیب رساندن از نوع دوم را انتخاب و انجام دهد. (حتی وقتی که دیگران هم به وی در دریافتن و فهمیدن و انتخاب کمکی نکنند و نقشی نداشته باشند)، آنگاه آسیب رساندن نوع اول را انجام می دهد، چون چگونگی جهت و حرکت فرد به سوی خشن تر و قوی تر و برتر بودن طوری است که بدون وجود تجربه، عمل هایی که چگونگی هایی در جهت و حرکت خشن تر و برتر است را انتخاب و انجام می دهد و با جاذبه ای به سوی آن کشیده می گردد، چون چگونگی خشن تر و برتر، چیزهای دارای چگونگی خشن تر و برتر را انتخاب و انجام می دهد تا بر خشونت برتر و قوی تر خود بیفزاید یا خشونت قوی تر و برتر خود را ادامه دهد، و از طرفی دیگر چگونگی برخی چیزها مثلاً عمل های خشن ترِ قوی تر و برتر نیز طوری است که با جهت و حرکتی در پی انجام شدن توسط فردی که دارای چگونگی خشن تر و برتر و قوی تر است خود را می کشانند و می فرستند.
در اصل مانند نیروی جاذبه ای که بین دو جسم وجود دارد، نیروی جاذبه ای هم بین عمل یا چیز یا موردی که جهت و حرکت به سوی خشونت قوی تر و برتر دارد، و فردی که دارای چگونگی ای است که در پی انتخاب و انجام عمل های خشن تر و برتر است نیز وجود دارد.
نیروی جاذبه ای بین چگونگی های خشن ترِ برتر برای جذب یکدیگر موجود است، اما این نیروی جاذبه و جذب شدن دو چیز بدون تجربه هم موجود است (همان طور که در طبیعت هم موجودمی باشد).
اما ممکن است فردی بدون داشتن تجربه برای انتخاب و انجام عمل برتر، از میان 100 عمل موجود، اغلب یک یا چند عمل را انتخاب می کند و در جهت و حرکت انجام آن می رود که آشکار یا پنهان یا دیر یا زود خشونتِ برتر و قوی تر خود را نشان می دهد و دارا می باشد، حتی در موضوع تکامل جسم و انتخاب طبیعی فرضی  اگر هم درست باشد باز ممکن است یک گونه مثلاً برای ماهرتر شدن در شکار کردن موجودات دیگر، در طی زمان خیلی طولانی و به تدریج یک یا چند تغییر و کامل تر شدن جسم خود را برای ماهرتر شدن در شکار کردن می یابد و نه چیزها و موضوعات و تغییرات خیلی زیاد، چون اغلب آن یک یا چند چیز و موضوع و تغییر به انواع مختلف خشن ترِ قوی تر و برتر از تغییرات و چیزها و موضوعات دیگر بود، اما در اصل جهت و حرکت این انتخاب برای ماهرتر شدن به دلیل خشن تر بودن و خشن تر شدن آن موضوع یا تغییری که خشن ترِ برتر از موضوعات و تغییرات دیگر بود موجود شد و رخ داد و در اصل نه از روی تجربه  به انواع مختلف.  حتی گاهی ممکن است فردی بدون تجربه فکری هم یک موضوع یا عمل دارای خشونتِ برتر و قوی تر را بین موضوعات و عمل های دیگر انتخاب کند و انجام دهد.
اما اگر انتخاب طبیعی و تکامل جسم موجودات به انواع مختلف از روی تجربه بود چرا تغییرات دیگر زیادی که ممکن بود از همان ابتدا از زمان موجود شدن اولین موجودات بر روی کره زمین تا حالا رخ داد، شکل نگرفت، و طی زمان خیلی خیلی طولانی تنها تغییرات و انتخاب های طبیعی و تکامل جسم معین و محدود رخ داد و تغییرات خیلی زیاد دیگری که ممکن بود موجود گردد و موجود شود ولی موجود نشد رخ نداد، و این موضوع انتخاب و موجود شدن تغییرات تعیین شده و محدود نشان می دهد انتخاب ها و تغییرات و انجام عمل ها به دلیل خشونتِ برتر و قوی تر هم بین موجود زنده و هم طبیعت و عمل ها موجود و شکل گرفت، و به انواعی این دو جذب و یابنده یکدیگر شدند.
اگر گفته گردد در انتخاب طبیعی و تکامل جسم یک گونه برحسب تجربه دریافت اگر یک عضو را به کار بگیرد و قوی تر کند ماندگاری بیشتری می یابد و راحت تر و بیشتر شکار می کند، می توان گفت چرا این موجود زنده برای اولین بار یا بعداً تغییرات دیگری که ممکن بود برای قوی تر شدن در شکار کردن و ماندگاری خود کسب کند را کسب نکرد، حتی ممکن است انتخاب ها وکامل شدن هایی در جسم و تکامل آن موجود بود که انسان ها آن را نمی دانند چون اصلاً موجود نشد و رخ نداد.
اما باز هم در اصل آن تغییر و موضوعی به طور طبیعی و حتی گاهی بدون دانستن و خواستن آشکار و فهمیدن موجود شد که توسط هم موجود زنده و هم چگونگی آن موضوع و تغییر خشن ترِ برتر و قوی تر و دارای جهت و حرکت در جریان و به سوی آن بود.
اگر یک موجود به طور تجربی می فهمید و یا در پی آن می رفت و قرار می گرفت که اثر یک تغییر برای تکامل جسم و ماندگاری مثلاً در ماهر شدن در شکار رخ دهد بهتر است، آن گاه باز هم ممکن بود تجربیات دیگری هم موجود می شد و یا جانور انجام می داد که این تجربیات به وضع ماندگاری و کامل تر شدن جسم وی برای ماهرتر شدن در شکار کمک بیشتری نسبت به تجربه و تغییری که طی زمان خیلی زیاد در حال حاضر در وی موجود شد بود، ولی باز ممکن است این تجربیات و بعد تغییرات دیگر که ممکن بود رخ دهد ولی رخ نداد، که ممکن است تعداد آن ها زیاد بود موجود نشد.
اما باز هم موضوع قبل برای رد تجربی بودن بود، وگرنه تنها عمل و جهت و حرکتی برای انجام آن، چه در فرد و چه در خود چگونگی عمل موجود است که به انواع  گوناگون آشکار یا پنهان خشن تر و برتر و قوی تر از عمل های دیگر است.
اما در اصل آن چیزی که تجربی به نظر می آید در اصل این جهت و حرکت به سوی و برای خشونت است که تجربه فرضی را تعیین می کند و ادامه می دهد.
مثلاً ممکن است چند عمل از دفعه اول تا دفعه هزارم در موارد و مواقعی تکرار و انتخاب گردد، اما در اصل در این اتفاق افتادن های این عمل در هر بار، در آن عمل نسبت به اعمال مختلف دیگری که در آن موقع و مورد احتمال رخ دادن یا موجود شدن یا انتخاب توسط فرد موجود بود، این عمل خاص دارای جهت و حرکت خشن ترِ قوی تر و برتر در آن موقع بود، آن گاه فرد هم در آن موقع به دلیل این که در چگونگی وی جهت و حرکت به سوی خشونتِ برتر و قوی تر در انتخاب و انجام عمل خشن تر و برتر بود، آنگاه این عمل خشن تر و برتر که در آن موقع و مورد خشن ترِ قوی تر و برتر از کلیه اعمال دیگر که در آن موقع و مورد احتمال و توان رخ دادن و موجود بودن آن ها موجود بود را انتخاب کرد تا باز هم خود فرد خشن ترِ قوی تر و برتر گردد، اما چون این مسئله و انتخاب خشن تر در دفعات و تکرار متعدد رخ می دهد، آن گاه فرد خیال و تصور می کند مثلاً این عمل هایی که به فرض یکسان و مشابه خیال می گردد (ولی در اصل در هر دفعه به دلیل دارا بودن مقدار و چگونگی متفاوت جهت و حرکت برای خشن بودن در آن موقع و مورد و دفعه فرق دارند ولو آنکه تفاوت ها در هر دفعه کم یا زیاد باشد) توسط تجربه و یکسان بودن آنها انتخاب و انجام می گردد، و گاهی ربط دهنده فرضی آن ها را تجربه تصور می کند، یا حتی ممکن است گاهی با فریب خود یا با برداشت های خطادار فکر کند به دلیل رسیدن به آرامش یا لذت یا امنیت یا آسودگی و غیره تجربه این اعمال و موارد انتخاب و شکل می گیرد و در دفعات دیگر تکرارش می کند. اما با این حال ممکن است یک عمل خاص ولی متفاوت در هر دفعه، مثلاً در 100 مورد و در هر مورد به دلیل خشن ترِ برتر بودن انجام و انتخاب و رخ دهد، ولی باز هم ممکن است شرایط و موجودیت های عوامل مختلف تا حدی کمتر متفاوت یا یکدیگر در هر بار انتخاب آن عمل موجود باشد، آنگاه فرد خیال کند آن عمل به دلیل تجربه درست و بهتر و خوب بودن انتخاب می گردد و انجام می گیرد، در حالی که در اصل ممکن است تنها شرایط و عوامل و موارد کمتر متفاوتی در تکرار موارد و مواقعی موجود باشد ولی آن عمل به دلیل دارا بودن جهت خشونتِ برتر و قوی ترِ بیشتر و پیروز شدن بر خشونت اعمال و چیزهای دیگر موجود گردد یا رخ دهد یا به دلیل این که فرد در آن موقع جهت حرکت خشونتِ قوی تر و برتر و بیشتر خود را در آن موقع و مورد انتخاب آن عمل خشن تر نسبت به اعمال دیگر دریافت، آن عمل را از میان اعمال و چیزهای دیگر انتخاب کرد و انجام داد، ولی آن عمل تکرار شونده در هر دفعه کمتر یا بیشتر متفاوت با دفعه قبل است.
اما طبق گفته قبل در انتخاب طبیعی و تکامل جسم هم هر چند انتخاب کردن کمتر با خواست خود موجود زنده به نظر می رسد و به دلیل تاحدی پنهان بودن این خواست درک کامل و آشکار و مستقیم آن صورت نمی گیرد ولی باز این تغییرات و تکامل های فرضی در جسم به دلیل انتخاب های متعددی که در تکرار دفعات زیاد در طی زمان خیلی زیاد توسط موجود زنده که در هر دفعه دارای جهت و حرکتی برای انتخاب خشن ترِ قوی تر و برتر در آن موقع و مورد برای انتخاب دارای جهت و حرکت خشن ترِ قوی تر و برتر در آن موقع و مورد و عوامل بود رخ داد، هر چند گاهی به طور آشکار و مستقیم این انتخاب ها و جهت و حرکت های موجود زنده در مواقعی درک و دانسته و برداشت نگردد، ولی باز هم از طرف دیگر این موجود زنده انتخاب خود را در هر دفعه کمتر یا بیشتر متفاوت با دفعه دیگر انجام داد حتی اگر چندان آشکار نباشد و نگردد، همین طور چگونگی عمل و انجام آن ها در هر دفعه کمتر یا بیشتر متفاوت با دفعه دیگر است و متفاوت با دفعه دیگر بود هر چند اگر چندان آشکار درک و دریافت و دانسته نگردد، و این انتخاب ها و انجام عمل ها براساس تجربه ای که در هر دفعه عمل و انجام آن را مشابه دفعه دیگر تصور کند و بداند و در پی انجام این عمل بنا به تجربه دفعه قبل انتخاب و انجام عمل باشد، صورت نگرفت و رخ نداد، هر چند اثر این موضوع چندان آشکار و مستقیم نباشد و به نظر نرسد. -




--------------------------------
نتیجه
اما در اصل تجربه کردن‌ها و تجربه، تعیین کننده و انتخاب کننده ی  عمل و نوعِ عمل نیست، و آن چیزی که تجربی بودن و تجربه کردن‌ها نامیده می‌شود، تجربه‌ای درست و داننده و دریابنده و قوی از خودش ندارد.
ممکن است گاهی تجربه کردن‌ها و تجربه، فریب دهد که درست است، اما درواقع و در درست بودن و درست بودنِ درست و واقعی، درست و واقعی و انتخاب کننده ی عمل نیست.
در اصل ممکن است، تجربه و تجربی بودن‌ها، مقامی تشریفاتی و برای تعارف در اعمال باشد، اما مقام و وجود و موجودیتی واقعی و درست، در واقعی و درست بودنِ انتخاب و تعیین اعمال ندارد.-

-------------------------------------------




فصل ۱۰




[bookmark: _Toc85278035][bookmark: _Toc85278183][bookmark: _Toc85278306]-لذت انجام عمل غیراخلاقی و ضد اخلاقی، تبدیل به لذت انجام عمل غیراخلاقی و ضد اخلاقی دیگر می گردد.

-----------
مقدمه
لذت عمل غیراخلاقی و ضد اخلاقی، لذتی عملی، برای عمل بردن و عملی شدنِ تبدیلِ این عملِ غیراخلاقی، به عملِ عملیِ غیراخلاقی و ضد اخلاقی دیگر است.
لذت انجام عملِ غیراخلاقی، در موجود بودن و موجود شدن و وجود داشتن و تبدیل شدن به عملِ غیراخلاقی و غیر اخلاقی دیگر عملی و عمل کننده است.
لذت عمل غیراخلاقی و ضد اخلاقی، عملی گرداننده ی  اعمال و تبدیلاتِ عمل به عمل دیگر است.
لذت اعمالِ غیراخلاقی و ضد اخلاقی، راه میانبر برای عملی شدنِ تبدیلات عمل به عمل دیگر است، و در پی این راه میانبر بودن، برای لذت بردن‌ها و باز هم لذت‌های زیادتر بردن‌ها وجود دارد و موجود است، و جذب شدن به این لذت و راهِ میانبر هم، وجود دارد و موجود است.-

-------------


-اما در اینجا آن چیزی که فرد و موجودِ موجودیت دار فرد نامیده می گردد همان لذات انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضداخلاقی تری است که در هر لحظه تبدیل به لذات و لذت انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر دیگر می گردد، یعنی از همان ابتدای موجود شدن و موجود بودن فرد اولین لذت های انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر در این فرد یا همان مجموعه ی لذت های تبدیل شونده به همدیگر صورت می گیرد و موجود می گردد و موجود است، آن گاه در هر لحظه ومورد این لذات اولیه یا لذت اولیه تبدیل به لذات انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر دیگر و همین طور خواست و جهت و حرکت انجام دادن و انجام شدن این لذت و لذت ها که در چگونگی و خود این لذت و لذت ها و انجام دادن و انجام شدن اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر موجود است می گردد، آنگاه موجودیت و انجام اعمال گوناگون و یا آن چیزی که فردِ موجود نامیده می گردد، که اما در اصل مجموعه ای از لذت و لذت ها است که درون این مجموعه تعداد زیادی لذت های گوناگون انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر که در هر لحظه در حال تبدیل به یکدیگر هستند می باشد است، یعنی از همان اول و ابتدای موجود شدن و موجود بودن فرد در سن کودکی اولین لذت ها و لذت موجود است و بعد این لذت ها و لذت انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر تبدیل به لذت و لذت های دیگر انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر می گردد و این موضوع تا آخر عمر این فرد ادامه می یابد و بعد آن چیزی که زندگی و موجودیت فرد نامیده می گردد ولی در اصل تبدیل لذت های انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی، به یکدیگر است موجود است.
اما باز هم از طرفی در همین لذت های انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر جهت و حرکت و خواست تبدیل شدن به لذت و لذت های دیگر و بعدیِ باز هم غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر از قبل موجوداست، مثلاً برای همین است که لذت انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی مانند خوردن آب شور باعث می گردد بر تشنگی انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر افزوده گردد.
حتی انجام اعمال دیگر و همین طور موجود بودن و موجود شدن امور و موضوعات و مسائل دیگر هم به طور مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان به دلیل خواست و جهت و حرکت انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی موجود است و می گردد چون در قبل یا بعد از موجودیت این اعمال و موضوعات به انواع گوناگون زمینه و عامل و دلیل موجود بودن و موجود شدن اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی موجود است.
لذت های غیراخلاقی و ضد اخلاقی در پی و جهت و خواست موجود بودن همیشگی خود در لذت بردن و برای لذت بردن غیراخلاقی و ضد اخلاقی هستند و نمی خواهند در این جهت نیستند که به اتمام برسند و یا نابود و هیچ گردند، پس بنابراین راه موجود بودن و ادامه یافتن خود را در موجود بودن و ادامه یافتن لذت های انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر قوی تر و برتر دیگر می یابند و در پی و جهت و حرکت برای این موضوع برای ادامه یافتن لذت های غیراخلاقی و ضد اخلاقی هستند، بنابراین به انواع  گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان تبدیل به لذت های انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر دیگر می گردند تا ادامه بیابند و به موجودیت خود ادامه دهند و وجود داشته باشند تا آنگاه فرد و موجودیت و وجود داشتن وی به انواع گوناگون ادامه یابد و موجود باشد.
حتی فرد به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر این موضوع و مسئله را در خود در می یابد و همین طور برداشت و دریافت می کند که اغلب خواسته یا ناخواسته و دانسته یا ندانسته خواهان و در جهت و حرکت برای لذت بردن های گوناگون انجام اعمال اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر است و به این جهت و حرکت و خواست کشیده می گردد و می رود و در این جهت موجود است و به  موجودیت خودش ادامه می دهد، حتی اگر این فرد خود را فریب دهد که در پی و جهت لذت های غیراخلاقی و ضد اخلاقی تر نیست باز هم به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر و خواسته یا ناخواسته و دانسته یا ندانسته در اعماق خود این دریافت و برداشت را دارد که خود را فریب می دهد، چون به انواع گوناگون ولو پنهان و غیرمستقیم و کمتر یا بیشتر در خود به این موضوع باور ندارد ولی ممکن است خیال کند که هر چند در اصل و با قدرت اطمینان بیشتر به این موضوع باور ندارد، ولی در ظاهر و با نیرو و اطمینان خیلی کمتر به خود به طور ساختگی تلقین می کند و خود را فریب می دهد که برای لذت های غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر موجود نیست و یا در پی و جهت و خواست این لذت ها و انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر نیست، بنابراین باز هم این موضوع و موضوعات دیگر نشان می دهد که فرد همان مجموعه ی شامل انواع مختلف لذت های غیراخلاقی و ضد اخلاقی و همین طور تبدیل این لذت بردن ها و انجام اعمال گوناگون غیراخلاقی و ضداخلاقی برای این لذت بردن ها و موجود بودن و وجود داشتن این لذت بردن ها به انواع گوناگون است.
بعد از انجام یک عمل غیراخلاقی و ضد اخلاقی و لذت بردن از آن، آنگاه این لذت بردن و انجام عمل غیراخلاقی و ضد اخلاقی باز هم به انواع گوناگون مستقیم یا غیر مستقیم و آشکار یا پنهان در جهت و حرکت و خواست و همین طور در پی جستجو برای انتخاب لذت و یا لذت های غیراخلاقی و ضد اخلاقی دیگر و بعدی برای انجام دادن می رود و هست، چون اغلب به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان وقتی فرد یک عمل غیراخلاقی و ضداخلاقی را انجام می دهد و از آن لذت می برد، آنگاه باز هم در جستجو و  خواست و جهت وحرکت برای انتخاب لذت یا لذت های غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر دیگر برای انجام دادن و لذت بردن از آن می گردد و می رود، و این موضوع به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان به دلیل این است که وقتی یک لذت غیراخلاقی و ضداخلاقی صورت گرفت، آنگاه بعد از این که این لذت بردن و انجام عمل غیراخلاقی و ضد اخلاقی به پایان رسید، این لذت و انجام عمل غیراخلاقی به انواع گوناگون باز هم در جستجو و در جهت و حرکت و خواست برای این است که تبدیل به لذت غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر دیگر گردد، چون این لذت قبلی خواهان ادامه ی وجود داشتن و موجود بودن خود و لذت بردن های گوناگون انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی در وجود داشتن عمل های دیگر غیراخلاقی و ضد اخلاقی و لذت های اینها است و همین طور به انواع گوناگون آن لذت قبلی غیراخلاقی و ضداخلاقی خواهان پایان یافتن موجودیت و وجود داشتن لذت ها و انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی نیست بنابراین این لذت تبدیل به لذت یا لذت های دیگر غیراخلاقی و ضد اخلاقی می گردد و دراین جستجو و خواست و جهت انتخاب است و می رود.
اغلب در فرد لذت انجام عمل غیراخلاقی و ضداخلاقی به انواع گوناگون در پی تکرار لذت و عمل خود است چون این لذت در پی و جهت این است که به تکرار تبدیل به لذت و لذت های غیراخلاقی و ضد اخلاقی گردد.
لذت انجام عمل غیراخلاقی و ضد اخلاقی در پی موجودیت بیشتر خود برای موجودیت بیشتر غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر است، چون لذت انجام اعمال غیراخلاقی و ضداخلاقی، عملی عملی برای عمل بودن و عمل ماندن و عمل بودن برای آینده است، زیرا لذت انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی لذتی برای لذت بردن های دیگری است که آن لذت اول و قبل از آن تبدیل به آن می گردد، چون به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان موجود شدن لذت انجام دادن اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی برای و در جهت لذت بردن های بعدی است و همین طور فرد هم اغلب یک لذت انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی را  موجودیتی برای لذت بردن های بعدی و آینده هم در نظر دارد و این خواست و جهت اینکه یک لذت بردن غیراخلاقی و ضد اخلاقی برای لذت بردن های بعدی و دیگر باشد هم در لذت غیراخلاقی و ضد اخلاقی و همین طور در فرد و خواست و جهت و حرکت وی به انواع گوناگون موجود است، بنابراین این موضوع نشان می دهد که یک لذت انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی تبدیل به لذت انجام اعمال غیراخلاقی ترو ضد اخلاقی تر دیگر می گردد و برای این موضوع موجود است.
لذت انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی، لذتی برای لذت و لذت بردن است، بنابراین طبق همین خاصیت و چگونگی این لذت انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی، باز هم لذت انجام اعمال غیراخلاقی برای لذت بردن و لذت بردن های غیراخلاقی و ضد اخلاقی بعدی و دیگر است، بنابراین این موضوع نشان می دهد طبق همین موضوع و خاصیت و چگونگی های لذت و لذت های غیراخلاقی و ضداخلاقی، باز هم یک لذت بردن انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی تبدیل به لذت بردن و لذت بردن های دیگر می گردد و برای همین موضوع نیز موجود است.
لذت های انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی، لذت هایی هستند که با لذت و با لذت بردن و برای لذت های دیگر و تبدیل به لذت های غیراخلاقی و ضد اخلاقی دیگر شدن موجود است.
لذت های انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی، لذتی برای لذت بردن از لذت های غیراخلاقی و ضد اخلاقی است، آنگاه چون این لذت بردن ها لذت بردنی برای لذت بردن های دیگر و بعدی است، می توان گفت در اصل چون در اینجا و در فرد یک لذت بردن انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی تبدیل به یک لذت بردن انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی می گردد، آنگاه برای همین اغلب در فرد یک لذت بردن غیراخلاقی و ضد اخلاقی، لذت بردنی برای لذت بردن های دیگر و بعدی غیراخلاقی است و فرد به انواع گوناگون به این جهت و حرکت می رود و قرار دارد و چگونگی فرد و زندگی اعمال وی این طور است.
در فرد لذت های انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی، لذت هایی هستند که اغلب در پی لذت بردن بیشتر از لذت همان عمل غیراخلاقی و ضداخلاقی تری که انجام شد هستند و فرد می خواهد لذت بیشتری از لذت انجام یک یا چند عمل غیراخلاقی و ضد اخلاقی ببرد، این هم نشان می دهد که یک لذت انجام عمل غیراخلاقی و ضد اخلاقی در پی و جهت و حرکت بیشتر شدن همان لذت بردن انجام آن عمل غیراخلاقی و ضد اخلاقی هستند، که باز هم این نشان و دلیلی بر این است که در فرد یک لذت انجام عمل غیراخلاقی، تبدیل به یک لذت انجام عمل غیراخلاقی و ضد اخلاقی دیگر می گردد، و چون این تبدیل شدن لذت های غیراخلاقی و ضد اخلاقی موجود است می باشد که اغلب و در خیلی مواقع و موارد فردمی خواهد یک لذت انجام عمل غیراخلاقی و ضد اخلاقی لذتی بیشتر باشد و همین طور لذت بیشتری از انجام یک عمل غیراخلاقی و ضداخلاقی ببرد.
اغلب در فرد به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار و یا پنهان لذت انجام عمل غیراخلاقی و ضداخلاقی، لذتی در جهت توسعه خود در برتر شدن و برتر و بهتر بودن از لذت های غیراخلاقی و ضداخلاقی دیگر است، و این خواست و جهت و حرکت هم در اغلب لذت انجام اعمال غیراخلاقی و ضداخلاقی موجود است، بنابراین اغلب وقتی یک لذت در فرد دارای خواست و جهت و حرکت برای برتر بودن و بیشتر برتر بودن است، آن گاه در پی ادامه یافتن و همین طور ادامه داشتن و موجود بودن و موجود شدن لذت برتر و قوی تر و بیشتر و بهتر دیگر از تبدیل خود است، یعنی به همین علت ها و برتر بودن ها و ادامه داشتن ها و ادامه یافتن های برتر است که یک لذت غیراخلاقی و ضداخلاقی تبدیل به لذت غیراخلاقی تر و ضداخلاقی تر دیگر می گردد تا برتری و برتر بودن ادامه داشته باشد و همین طور برتری های جدید از برتری های غیراخلاقی و ضداخلاقی دیگر موجود باشد و موجود  گردد و همین طور تبدیلات لذت ها به لذت های برتر و بیشتر و غیراخلاقی تر و ضداخلاقی تر موجود باشد و موجود گردد، مثلاً گاهی برای همین فرد به انواع گوناگون به طور مستقیم یا غیرمستقیم در پی برتر شدن و انجام اعمال برتر هست. اما باز هم در اینجا برتری و برتر بودن تقویت کننده و عامل و محرکی برای تبدیل شدن یک لذت غیراخلاقی و ضداخلاقی به لذت های غیراخلاقی تر و ضداخلاقی تر دیگر است.
لذت انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی، لذتی برتر از لذت و لذت بردن هم هست، چون به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان در خیلی از موارد و مواقع فرد این برداشت و دریافت واقعی و نه خیالی را از خود و از لذت های انجام اعمال غیراخلاقی دارد که این لذت ها برتر از خودشان (یعنی برتر از خودشان که لذت غیراخلاقی و ضداخلاقی هستند) می باشند و فقط در حد لذت و لذت بردن در خودشان نیستند، و همین طور از طرفی همین موضوع این که لذت های غیراخلاقی و ضداخلاقی برتر از خودشان هستند و همین طور می خواهند برتراز خودشان و برتر از لذت بردن باشند است که به انواع گوناگون آشکار یا پنهان در فرد و توسط فرد این لذت ها در پی و جهت و حرکت تبدیل شدن به لذت های غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر که برتر از لذت های انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی قبل هستند می باشند و همین طور به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان این طور می گردد.
در فرد انواع گوناگون وقتی یک لذت غیراخلاقی و ضد اخلاقی برتر از لذت بردن و لذت بودن باشد، آن گاه برتر و چیز و موضوع و امر و عملی برتر هم می گردد و در برتر بودن ادامه می یابد، یعنی باز هم از طرفی با برتر بودن و تبدیل به برتری شدن و تبدیل به لذت انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی ترِ برتر شدن ادامه می یابد، چون در خیلی موارد در فرد حقارت مثلاً اعمال و امور و موضوعات حقیر در پی و خواست نابود شدن و نبودن و وجود نداشتن هستند برای همین اغلب فرد از حقارت فراری است و در پی نابود و نیست کردن و از بین بردن حقارت و چیزها و موضوعات حقیر در خودش و توسط خودش است، ولی همین طور فرد در پی ادامه دادن و ادامه یافتن اعمال و امور و موضوعات برتر است و همین طور فرد می خواهد برتر از برتر باشد یا اعمال برتر از برتر را ادامه دهد و همین طور اعمال برتر تبدیل به اعمال و موضوعات برتر از برتر گردد و همین طور اعمال و موضوعات برتر از برتر هم باز هم تبدیل به اعمال و موضوعات برتر از برتر گردد، که همین طور اغلب و به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و در واقعِ فرد لذات انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی را برتر و همین طور برتر از برتر و لذتی برتر از لذت به حساب می آورد و اغلب به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان این دریافت و برداشت را از خودش و در خودش و همین طور به انواع گوناگون این دریافت و برداشت واقعی را از اعمال دارد، و این در حالی است که حتی اگر فرد در پی این برود که خود را فریب دهد و خیال کندکه این طور نیست باز هم اغلب به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان این دریافت و برداشت را خواسته یا ناخواسته در خودش و از خودش و با خودش دارد، چون چگونگی اصلی و برتر و واقعی فرد این طور است.
در فرد لذت های غیراخلاقی و ضد اخلاقی لذت هایی هستند که به انواع گوناگون لذت های دیگر را هم در خودش جذب می کنند تا بر لذت خود بیفزایند و هم چنان تبدیل به لذت های دیگر گردند و این موضوع هم نشان می دهد که به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان لذت های غیراخلاقی و ضد اخلاقی تبدیل به لذت های دیگر و لذت های غیراخلاق تر و ضد اخلاق تر می گردد.
به انواع گوناگون لذت های غیراخلاقی و ضد اخلاقی، لذت های دیگر را در خود و با خود جذب می کنند و از آن ها استفاده می کنند تا تبدیل به لذت های غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر دیگر گردد.
اغلب فرد به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان در اعماق و باطن خودنمی خواهد و در این جهت نیست که از لذت های انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی صرف نظر کند و آن را نادیده و بی اهمیت بگیرد و حتی اگر به خود فریب دهد و در خیال و تصو، خیال کند که در پی صرف نظر از لذت انجام اعمال غیراخلاقی و ضداخلاقی است ولی با این حال در عمق و واقع و باطن خود در پی و خواهان و در جهت و حرکت استفاده و به کارگیری از لذت های انجام اعمال غیراخلاقی و ضداخلاقی است و این دریافت و برداشت را در اعماق و اصل و چگونگی خود در می یابد و دریافت می کند، چون در اصل فرد در پی انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر دیگر و استفاده و بهره مندی و لذت بردن از آن لذت و لذتی است که از آن لذت این لذت تبدیل شد و همین طور استفاده و بهره مندی از لذت های غیراخلاقی و ضد اخلاقی تری است که از تبدیل این لذت غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی موجود می گردد.
مثلاً گاهی و در برخی موارد فرد به این برداشت و دریافت و نتیجه می رسدکه با انجام یک عمل غیراخلاقی و ضداخلاقی و لذت بردن از آن، انجام آن عمل شامل و دارا و انجام دهنده ی دو یا چند عمل  غیراخلاقی و ضد اخلاقی دیگر هم هست و از لذت ها و لذت آن اعمال یا عمل غیراخلاقی و ضد اخلاقی دیگر هم بهره مند شده است با انجام یک عمل غیراخلاقی و ضد اخلاقی، دو یا چند عمل غیراخلاقی و ضد اخلاقی صورت گرفته است یا انجام داده است و از لذت های آن ها استفاده کرده و برخوردار شده است، ولی در اینجا اگر دقیق تر در خود و انجام این اعمال و عمل های دیگر و لذت بردن ها بررسی و جستجو کنیم، این موضوع و لذت بردن ها و انجام اعمال ها این را می رساند که در یک آن یا در دو یا چند مورد این دو یا چند عمل غیراخلاقی و ضد اخلاقی که با هم و یا بعد از همدیگر موجود هستند یا انجام شدند و لذت های آنها، این را به طور آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم و در اعمال و دید عمیق تر و دورتر می رساند و یا فرد به انواع گوناگون در خود و با خود دریافت می کند که یک عمل غیراخلاقی و ضد اخلاقی و انجام و لذت آن تبدیل به یک عمل غیراخلاقی و ضد اخلاقی دیگر و انجام و لذت آن شده است و می گردد و این دو یا چند عمل و لذت آن ها از تبدیل شدن به همدیگر موجود شدند و موجود هستند، و همین طور اگر کمی دورتر را ببینیم و بررسی کنیم و تنها همیشه نزدیک ها و چند گام جلوتر را نبینیم به این نتیجه و دریافت و برداشت می رسیم و به آن به انواع گوناگون پی می بریم.
لذت های انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی راهی به سوی برتر شدن باز هم برتر شونده انجام با کرایه کردن و خریدن لذت های انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی از لذت های انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی قبلی و دیگر می باشد، چون با موجود کردن و انجام دادن اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی جدیدی که از کمک و ادامه ی لذت های انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی قبلی که این لذت های قبلی راه را برای لذت های غیراخلاقی بعدی و جدید و قوی تر و برتر هموار کرده است صورت گیرد و این موضوعات به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر صورت گیرد و صورت می گیرد، آن گاه می توان گفت و نتیجه گرفت که لذت های انجام اعمال غیراخلاقی و ضداخلاقی که به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم از کمک و موجودیت و تأثیرگیری و استفاده از لذت انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی قبلی موجود شد و انجام داده شد، پس آن گاه می توان گفت و نتیجه گرفت با موجود شدن و ادامه یافتن و ادامه دادن اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی، لذت های انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی جدید از تبدیل اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی قبلی موجود و شکل گرفت و شکل می گیرد.
در فرد لذت انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی، لذتی است که به انواع گوناگون در پی لذت بردن انجام عمل غیراخلاقی و ضد اخلاقی دیگر است، چون این موضوع برای این است که این لذت غیراخلاقی و ضد اخلاقی می خواهد و در پی این است که تبدیل به لذت انجام عمل غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر دیگر گردد، و همین طور تبدیل به لذت انجام عمل غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر دیگر هم می گردد.
اغلب در فرد به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان لذت انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی درخواست و جهت به دست آوردن لذتِ لذت است و همین خواست و جهت باعث و نشانی از این است که یک لذت انجام عمل غیراخلاقی و ضد اخلاقی در جهت و خواست تبدیل شدن به لذت انجام عمل غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر دیگر است، چون لذتِ لذت را در لذت انجام عمل غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر دیگر که به آن تبدیل شد می یابد و کسب می کند.
اغلب در فرد به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان لذت انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی در جهت نابود کردن موانع و چیزهایی که سدّ راه و مزاحم لذت بردن از انجام اعمال غیراخلاقی و ضداخلاقی است می باشد تا راه لذت بردن ها و لذت بردن انجام عمل غیراخلاقی و ضد اخلاقی هموار گردد و این هم نشانی از این است که لذت ها و لذت انجام عمل و اعمال غیراخلاقی و ضداخلاقی هموار کننده و نابود کننده موانع و مزاحمت های تبدیل شدن به لذت انجام عمل یا اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر دیگر هم هست و در این جهت و حرکت هم قرار دارد.
در فرد لذت انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی خود را با تبدیل شدن به تبدیل شدن به تبدیل شدن در عوض و جدید و تازه شدن لذت و لذت های انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر جدید و تازه و بیشتر و برتر می کند و از این جهت و حرکت و خواست هم هست، چون تبدیل شدن، تبدیل شدن به تبدیل شدن های دیگر را هم می خواهد و لازم دارد و در این جهت و حرکت است، اما از طرفی لذت های غیراخلاقی و ضد اخلاقی هم در پی تبدیل شدن به تبدیل شدنی جدید وتازه و برتر و قوی تر در لذت غیراخلاقی و ضد اخلاقی و همین طور تبدیل شدن به این تبدیل شدن هستند و در خیلی موارد و مواقع فرد به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان این موضوع و تبدیل شدن را در اعماق وجود خود در می یابد و دریافت می کند و در پی و جهت تبدیل شدن به تبدیل شدن های جدید و تازه تر و برتر و قوی تر است.
اغلب در فرد به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان لذت انجام اعمال غیراخلاقی و ضداخلاقی نمی خواهد تبدیل به وجود نداشتن و موجود نبودن لذت و لذت های غیراخلاقی و ضداخلاقی دیگر شود، بنابراین فرد و همین طور لذت انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی در وی، در جهت و خواست و حرکت برای تبدیل شدن به لذت ها و لذت غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر دیگر است و همین طور فرد و لذت انجام اعمال غیراخلاقی و ضداخلاقی در وی نمی خواهد و در جهت این نیست که تبدیل به هیچ یا تبدیل به تبدیل نشدن گردد وهمین طور تبدیل شدن در وی موجود نباشد و صورت نگیرد.
اغلب در فرد انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی در جهت برتر شدن از لذت غیراخلاقی و ضداخلاقی قبلی است، برای همین در خیلی موارد و مواقع فرد می خواهد و در جهت و حرکت این است که به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان برتر از قبل گردد وهمین طور اعمال و زندگی برتر از قبل و گذشته داشته باشد و در این جهت و خواست و موجودیت باشد.
اغلب به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان در فرد لذت انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی در جهت از بین نرفتن لذتِ لذت هست، برای همین لذتِ لذت را با تبدیل شدن وهمین طور در تبدیل شدن به لذت ولذت های غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر دیگر می جوید.
در فرد لذت های انجام اعمال غیراخلاقی و ضداخلاقی در جهت برتر شدن از برتری های دیگر و برتر کردن آن برتری ها هست، چون اغلب به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، کلیه برتری ها از خواست و جهت و حرکت برتری لذت انجام اعمال غیراخلاقی و ضداخلاقی ناشی می گردند و به انواع گوناگون به این جهت هم باز می روند، آن گاه چون اغلب در اصل به انواع گوناگون مستقیم یا غیر مستقیم و آشکار یا پنهان فرد در جهت و خواست و حرکت و همین طور انجام اعمال و زندگی برای این است که در جهت و در پی باز هم برتر شدن و برتر بودن بعداز برتری قبل برود و این موضوع در وی صورت گیرد و موجود باشد و ادامه یابد، آن گاه این موضوع نشان می دهدکه در فرد به انواع گوناگون یک برتری تبدیل به برتری دیگر و برتری های دیگر می گردد، و باز هم طبق آنچه گفته شد، اغلب در اصل و به انواع گوناگون در فرد یک لذت انجام عمل غیراخلاقی و ضد اخلاقی تبدیل به لذت و لذت های انجام عمل و اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر دیگر می گردد.
در فرد لذت انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی با لذت بردن تبدیل به لذت غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر دیگر می گردد، چون لازمه و نشانی از این تبدیل لذت بردن از لذت بردن و در کل لذت بردن و خواست و جهت لذت بردن است.
لذت بردن نشانی از لذت بردن و لذت بردن های دیگر و تبدیل شدن این لذت ها به همدیگر است، که در اینجا لذت انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی درکار است و به همین نحو تبدیل لذت انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی به لذت انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر طبق همین نشان موجود است و صورت می گیرد.
در فرد لذت انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی خود را در و با تبدیل شدن به لذت و لذت های غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر دیگر می جوید و موجود است تا لذتی موجود بودنی و برتر و قوی تر هم باشد.
در اصل در فرد لذت انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی در خودش تبدیلی در راه تبدیل شدن به تبدیل شدن لذت انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر دیگر دارد و در این راه و جهت است و می رود و کشیده می گردد.
در اصل در فرد تبدیل شدن لذت انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی به لذت انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر دیگر هم در و با خودش لذت و لذت بردن غیراخلاقی و ضد اخلاقی دارد و می خواهد داشته باشد و این لذت ادامه یابد و افزون تر گردد و همین طور فرد هم به طور مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان در این جهت و خواست و انجام دادن اعمال و عمل است و می رود.
چگونگی فرد و همین طور چگونگی لذت انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی طوری است که فرد از این لذت بردن، لذت می برد، آنگاه چون این لذت بردن را واقعی و درست و برتر به حساب می آورد و همین طور درست و برتر و بهتر و واقعی است و فرد این دریافت و برداشت و درک واقعی و درست و برتر را دارد، آن گاه به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر فرد در پی لذت بردن از لذت درست و واقعی و برتر و بعد انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر می رود و کشیده می گردد تا درست و برتر وبهتر واقعیت درست ادامه یابد و لذت انجام عمل و اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی، تبدیل به لذت انجام عمل و اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر دیگر  گردد و این موضوع و ادامه ی آن هم چنان به طور مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر ادامه بیابد و فرد به این موضوع و تبدیل برسد و این موضوع چگونگی فرد و چگونگی لذت بردن و موجودیت لذت درست و برتر است که فرد و لذت به این موضوع و تبدیلات کشیده می گردد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان وکمتر یا بیشتر می خواهد و در پی و جهت این است که دانسته یا ندانسته کشیده گردد و برود.
در فرد لذت های غیراخلاقی و ضداخلاقی، لذت هایی در جهت و برای واقعیت واقعی است، برای همین در پی گسترش دادن واقعیت واقعی در تبدیل شدن به انجام لذت و لذت های انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر یعنی لذت و لذت های با و در واقعیت واقعی دیگر و برتر و بیشتر است و می رود، و در کل واقعیت واقعی در پی و خواست و جهت موجود بودن و واقعی و واقعیتِ واقعی خود است.
چون در فرد لذت های انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی لذت هایی برای لذت بردن است و نه اینکه لذت هایی برای لذت نبردن باشد، آن گاه این لذت ها خود را با تبدیل شدن به عمل یا اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر دیگر و لذت های اینها که برای لذت بردن است ادامه و گسترش می دهد و نابودی و نابود کردن لذت هایی که برای لذت بردن است را انجام نمی دهد و اغلب به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان در این جهت و حرکت و خواست اصلی نیست و نمی رود.
در اصل و به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان در فرد لذت های انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی خود را گم و نابود نمی کنند، بلکه با تبدیل شدن به لذت و لذت های انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر دیگر به انواع گوناگون خود و چگونگی خود را پیدا می کنند و می یابند و به انواع گوناگون در این جهت و حرکت و خواست و برتری و قدرتمندی هستند و قرار می گیرند.
در فرد لذت های انجام اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی خود را در خود با تبدیل شدن به لذت و لذت های انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر دیگر می یابد و گسترش و افزونی و برتری می بخشد.
---------
نتیجه

لذت اعمالِ غیراخلاقی، لذتی لذت بخش است، تا تبدیل به لذت و لذت‌هایِ لذتبخشِ عمل و عمل‌های غیراخلاقی و ضد اخلاقی دیگر شود، و اغلب هم در پی این لذت‌ها بودن و ادامه دادن‌های اعمال لذت بخشِ غیر اخلاقی و ضد اخلاقی موجود است و ادامه می‌یابد.
لذت عمل غیراخلاقی، برای ادامه یافتن در لذت و لذت‌های عمل غیراخلاقیِ دیگر هم، لذت بخش است و به این ترتیب تبدیلاتِ عمل و عمل‌های غیراخلاقی و ضد اخلاقی ادامه می‌یابد و موجود است.
لذت عمل غیر اخلاقی و ضد اخلاقی، در ادامه دادن به تبدیلاتِ خودشان هم، در تبدیلاتی  لذت بخشی، برای تبدیلات و ادامه یافتن‌های تبدیلات، موجود است و ادامه دارد.
تبدیلات لذتبخش در غیر اخلاق، تبدیلاتی ادامه دار و موجود و تبدیلات شدنی هستند.-

----------





فصل ۱۱




[bookmark: _Toc85278036][bookmark: _Toc85278184][bookmark: _Toc85278307]بررسی اینکه در شناخت، عمل تبدیل به عمل دیگر می گردد



-----------
مقدمه

عمل، عملی، برای عمل کردنِ تبدیل شدنش به عمل دیگر است، و این در خاصیت و چگونگی و چگونه بودنِ عمل نهفته است.
در اصل عمل، تبدیل شدن به عملِ دیگرش،  را  در خودش دارا می باشد.
عمل، برای تبدیل شدنش به عمل دیگر هم، موجود است و در این راه است.
عمل، سرچشمهای برای عمل و اعمال دیگر، در تبدیل عمل، در تبدیل شدنش به عمل دیگر میباشد.
عمل، از عمل است و به عمل دیگر تبدیل میشود، تا ادامه یابد و وجود داشتن، وجود داشته باشد.



--------------
فصل ۱۱
-هر عمل در و با و توسط چگونگی خودش و خودش، عملِ تبدیل شدن به عمل دیگر را در و با و  توسط خود دارد و به آن توسط و با و در خودش عمل می کند و تبدیل به عمل دیگر می گردد.
هر انجام عمل، عمل کننده به خودش با و در توسط تبدیل شدن و تبدیل کردن خودش به عمل دیگر است و در پی و جهت و حرکت برای این است. در فرد و توسط فرد انجام عمل، انجام عملی است که باو در و توسط تبدیل شدن به انجام عمل دیگر خود را در خود پیدا می کند و شکل می گیرد و شکل می دهد و موجود است.
همان طور که انجام یک عمل نابود و هیچ کننده موانع و مقاومت هایی که در راه موجود بودن خودش هستند می باشد، از طرف دیگر هیچ و نابود کننده موانع و مقاومت ها و مزاحمت هایی که در راه تبدیل شدن آن عمل به عمل و اعمال دیگر هستند نیز می باشد، و آن گاه بعد عمل تبدیل به عمل یا اعمال دیگر می گردد.
به انواع گوناگون انجام عمل، عملی برای عملی شدن در تبدیل شدن به عمل و اعمال دیگر است.
توسط و در فرد انجام عمل عملی برای عمل بودن و عملی شدن در خود و برای تبدیل شدن به عمل و اعمال دیگر است و این موضوع را در خود و چگونگی خود دارد.
در فرد انجام عمل در پی انجام عمل و عمل های دیگر با تبدیل شدن به آن عمل و عمل ها است، زیرا انجام عمل در پی انجام خودش که بعد در عمل ها و عمل دیگر زندگی طولانی تر و بی اتمام است دارد تا خواست و جهت و حرکت هرگز نمردن و دارای عمر طولانی بودن با تبدیل شدن به عمل وعمل های دیگر تحقق پیدا کند، چون مثلاً اغلب فرد در پی نمردن و دارای عمر طولانی بودن به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم است و این موضوع نشان می دهد که یک عمل تبدیل به عمل دیگر می گردد تا عمل اول نمیرد و عمر طولانی داشته باشد بعد باز هم از طرفی دیگر فرد در خیال وتصور خود در پی نمردن و عمر طولانی داشتن است چون در این فرد عمل خواهان و در پی داشتن عمر طولانی تر و نمردن با تبدیل شدن به عمل و عمل های دیگر است، و باز هم از طرفی به همین دلیل اغلب فرد این خواست و برداشت را دارد که عمر طولانی داشته باشد و هرگز نمیرد.
در فرد انجام عمل، انجام عملی با خواست و جهت و حرکت برای تکرار شدن در دفعات دیگر است ولی اما این خواست تکرار شدن انجام عمل در خیلی از مواقع و موارد با تبدیل شدن به عمل و عمل های دیگر و تکرار این تبدیل شدن ها به عمل و عمل های دیگر موجود می گردد و ادامه می یابد، برای همین مثلاً در برخی از موارد فردی که یک عمل غیراخلاقی یا برخی اعمال دیگر را انجام می دهد بر تشنگی وی برای تکرار کردن آن عمل به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان افزوده می گردد و به انواع گوناگون در پی و جهت تکرار آن عمل می رود، که باز هم این موضوع نشان می دهد در اصل به انواع گوناگون به دلیل این که عمل تبدیل به عمل و عمل های دیگر می گردد ومی خواهد تبدیل گردد، آن گاه این موضوع و خواست و جهت و حرکت برای تکرار اعمال در وی موجود است.
در فرد انجام عمل انجام برتر شدن در عملی بودن بیشتر و برتر باز هم برتر شدن است که این موضوع به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان وکمتر یا بیشتر در چگونگی انجام عمل و فرد موجود و نهفته است و فرد و انجام یک عمل در پی انجام عمل و اعمال دیگر با تبدیل شدن آن عمل به عمل و اعمال دیگر کشیده می گردد ومی رود، چون برتری باز هم برتری می آورد و فرد و انجام عمل هم به انواع گوناگون در پی و جهت باز هم برتر شدن و همین طور برتری آوردن برای خود و اعمال و عمل هستند تا خود و اعمال را در انواع گوناگون برتری گسترش و افزونی وجود و موجود بودن دهند تا از قافله برتری و برتر بودن بیشتر، عقب نمانند و تبدیل به برتر شدن و همین طور تبدیل به برتر بودن با تبدیل انجام یک عمل به عمل و عمل های دیگر و برتر صورت گیرد و ادامه و افزونی یابد و برتری تبدیل به برتری و برتری های دیگر گردد و این موضوع در چگونگی فرد و انجام اعمال نهفته است و بعد شکوفا و عملی و عمل کردنی می گردد.
در فرد انجام عمل، انجامِ رفتن به سوی انجام دادنِ انجام دادنِ عمل و عمل های دیگر با انجامِ تبدیل شدن به این عمل و عمل های دیگر است، چون مثلاً به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر انجام دادن، انجام دادن های دیگر هم هست و در خود دارد و همین طور از طرفی با تبدیل به انجام دادن های دیگر شدن با و در انجام دادن اول انجام می گردد و همین طور انجام دادن تبدیل به انجام دادن دیگر با و در انجام دادن می گردد.
در فرد انجام عمل انجامی برای انجام دادن و انجام دادن های دیگر با انجام دادنِ تبدیل شدن به انجام دادن و انجام دادن های دیگر در عمل و عملی شدن و عمل کردن است.
در فرد عمل کردن، عمل کردن و عمل کردن های دیگر را با تبدیل شدن به این عمل کردن و عمل کردن ها در عمل کردن و عمل کردن به چگونگی خود، در خودش دارد و به این جهت و حرکت و عمل کردن می رود و کشیده می گردد.
در فرد عمل، عملی برای عملی شدن با تبدیل به عمل دیگر شدن در عملی بودن و عمل بودن است، چون به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر می خواهد در خودش و چگونگی خودش و عمل و عملی بودن و عملی شدن پایدار و ماندنی و وفادار و اعتماد کننده باشد و بماند، و همین طور از طرفی فرد هم در و با و توسط خودش این دریافت و برداشت و احساس را دارد که به خود و چگونگی خودش به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر پایدار و ماندنی و وفادار و اعتماد کننده باشد و بماند.
در فرد انجام عمل، انجام نابود کردنِ نابود شدن خود در و با تبدیل شدن به عمل دیگر و ادامه یافتن در ادامه یافتن نابود نشده و نابود نشونده است، و از طرفی فرد هم به انواع گوناگون در پی وجهت وحرکت برای نابود نشدن و نابود کردن عوامل و موارد و مسائل و امور نابود کننده خودش به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان هست ومی رود و کشیده می گردد تا خودش و انجام عملش در تبدیل شدن به عمل دیگر نابود نگردد و همین طور تبدیل شدن یک عمل به عمل و عمل های دیگر نابود نگردد.
در فرد انجام عمل انجامِ انجام دادنِ انجام شدن خود با انجام شدنی بودن درتبدیل شدن به عمل و عمل های دیگر است.
در فرد تبدیل شدن یک عمل به عمل و عمل های دیگر به دلیل با دلیل بودن برای موجود بودن و ادامه ی موجود بودن است.
در فرد انجام عمل در جهتِ جهت داشتن برای نابود کردنِ نابود کردنی که نابود کردن را به نابودی می کشد است، چون انجام عمل مقاومت برای انجام نشدن عمل خودش را نابود می کند و شکست می دهد، آنگاه بعد تا حدی به همین انواع نابود کننده و شکست دهنده ی مقاومت و مقاومت ها در راه تبدیل شدن خودش به عمل و عمل های دیگر است و به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان انجام عمل دارای خاصیت و چگونگی نابود کردن و شکست دادن چیزهای مختلف مثلاً دارای خاصیت و چگونگی نابود کردن موانع و مقاومت ها در راه موجود بودن و تبدیل شدن خودش به عمل و عمل های دیگر است.
در فرد انجام عمل در جهت نابود کردنِ نبودن خودش و همین طور در جهت نابود کردنِ تبدیل نشدن خودش به عمل دیگر، هست که آن گاه با داشتن این قدرت نابود کردنِ نبودنِ خودش موجود هست و همین طور تبدیل به عمل و عمل های دیگر با کنار زدن و شکست دادن و نابود کردنِ تبدیل نشدن به عمل و عمل های دیگر در خودش است.
در فرد انجام عمل، انجامِ انجام دادن به جای انجام ندادن است، برای همین انجام دادنِ انجامِ تبدیل شدن به عمل و عمل های دیگر هم هست.
در فرد انجام عمل، انجام شرکت داشتن در اجرا کردن خودش در خودش و همین طور اجرا کردن خودش با تبدیل به عمل و عمل های دیگر گشتن است، چون یک انجام عمل با تمام شدن خودش و اجرا و موجودیت ادامه دار خودش، برای ادامه یافتن به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان در پی و جهت اجرا کردن و موجود کردن تبدیل شدن خودش به عمل و عمل های دیگر است تا عدم و نابود و هیچ نگردد و به نوعی با تبدیل به عمل و عمل های دیگر شدن ادامه دار باشد و ادامه بیابد.
در فرد انجام عمل، انجام برتر کردن خودش با حقیر و هیچ و نابود نکردن خودش در تبدیل نشدن به عمل و عمل های دیگر است، چون در خیلی موارد و به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتریا بیشتر فرد نابود شدن و عدم و نیست و هیچ شدن را حقیر و ضعیف به حساب می آورد و به انواع گوناگون در جهت و پی نابود و نیست و هیچ و عدم نشدن است.
در فرد انجام عمل، انجام برتر کردن خود با برتریِ برتر شدنی که برتری و برتری ها را در خود جذب می کند و تبدیل به برتری دیگر شدن است می باشد، که به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان این برتری و برتر شدن و برتر بودن با تبدیل آن عمل به عمل و عمل های دیگر هم صورت می گیرد و موجود می گردد و هست.
اغلب به انواع گوناگون فرد در پی تبدیل کردن یک برتری به برتری دیگر و همین طور در پی و جهت تبدیل کردن یک برتری به برتری دیگر برای ادامه داشتن برتری و برتر بودن است، که باز هم به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان همانند همین تبدیل برتری به برتری دیگر در پی و جهت و چگونگی تبدیل کردن و تبدیل شدن یک انجام عمل به انجام عمل و عمل های دیگر هم هست و این موضوع اتفاق می افتد.
انجام عمل، انجام دادن و انجام شدن برتری و برتر بودن است و نه انجام ندادن و انجام نشدن برتری، که این انجام شدن با انجام دادن تبدیل کردن و تبدیل شدن یک عمل به عمل یا عمل های دیگر هم اتفاق می افتد و موجود است و فرد به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان در جهت و حرکت و در پی این است.
حتی وقتی یک فرد عملی انجام می دهد که تصور می گردد حقارت و حقیر بودن و حقیر شدن است، این حقیر شدن و عمل حقیر در ظاهر قضیه موجود است و فرد را فریب می دهد چون به انواع گوناگون ولو پنهان و غیرمستقیم همین حقیر تصور کردن انجام عمل و خود، در اعمال دیگر یا در ادامه ی آن عمل یا در نتایج و آینده دورتر و همین طور با مقدار و چگونگی بیشتر، این فرد را برتر می کند و اعمال برتردیگر را که هنوز به طور آشکار نیست را در پی دارد و فرد این اعمال برتر دیگر که فعلاً و در ظاهر پنهان است را در موقع یا مورد یا مواردی دیگر انجام می دهد که همین طور این برتری و انجام عمل برتر به طور پنهان و غیرمستقیم در گرو انجام همان عملی بود و هست که فرد یا دیگران تصور می کنند این عمل حقیر و تحقیر کننده است می باشد.
در فرد انجام عمل، انجام همان عملی است که در وجود داشتن خود آن عمل و همین طور تبدیل شدن آن انجام عمل به انجام عمل دیگر نهفته و موجود است می باشد.
در فرد انجام عمل، انجام عمل برتری در برتری عمل بودن و تبدیل به عمل دیگر شدن آن عمل برای ادامه ی برتری و برتر بودن آن عمل در برتر بودن و برتر شدن بی اختیار نبودن برای موجود بودن عمل و عمل های بعداز خود با تبدیل شدن به آن عمل و عمل ها است، پس اختیار داشتن عمل برای تبدیل شدن آن به عمل و عمل های دیگر هم نوعی برتری و برتر بودن با برتری اختیارات بیشتر و برتر و موجودتر داشتن است.
در فرد انجام عمل، انجام عملِ عملی بودن خود در عمل کردن به انجام عمل بودن خود برای تبدیل به عمل و عمل های دیگر شدن برای افزونی انجام عمل خود و همین طور افزونی انجام عمل برای موجودیتی اثبات کننده موجودیت در خود است.
در فرد انجام عمل، جهتی برای انجام عمل است و نه این که جهتی برای انجام ندادن عمل باشد، آنگاه طبق این جهت، جهتی برای انجام دادنِ انجام عمل خود برای تبدیل شدن به خودش در انجام عمل و عمل های دیگر ولی متفاوت و همین طور برای تبدیل شدن به خودش در تبدیل شدن به عملی متفاوت با خودش در عمل ها و عمل دیگر است.
تبدیل شدن به چیزی متفاوت و جدید هم نوعی تبدیل شدن خود عمل به متفاوت بودن در موجودیت های دیگر و جدید است. -
-------------------
نتیجه


عمل، عملی عملی، برای عملی شدنِ تبدیل شدنش، به عمل دیگر است.
عمل، در عمل بودن است، که تبدیل به عمل دیگر میشود، و عملی بودنش در عمل، ادامه می یابد.
عمل، در تبدیلِ خودش، تبدیل به عملِ دیگر می شود.
عمل، برای عملی شدن هم، تبدیل به عمل دیگر میشود.
عمل، عملی است، پس عمل، برای ادامه یافتن در تبدیل شدن به عملی دیگر، عملی میشود.
عمل، با تبدیل شدن به عملِ دیگر است، که عملی است.
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مقدمه فصل12

در اصل عمل، عملی است، برای، عملی، معین شدنِ دیگر.
عمل، عملی عملی، برای عملِ معینِ  دیگر شدن و نه عملی غیر از آن عملِ معیّن شدن است.
عمل، حرکت و جهتی خاص، برای عملی بودن، در عملِ  معیّنِدیگر شدن، و نه عملی غیر از این عمل شدن دارد.
عملی، در جهتی معین است، آنگاه تبدیل به عملی معین میشود، و نه عملی غیر از آن عمل معین.


---------------


فصل12



اما ممکن است گفته گردد وقتی انجام یک عمل مثلاً انجام دزدی تبدیل به عمل دیگر مثلاً کتک زدن به دیگری شد، چرا تبدیل به عمل دیگر مثلاً تبدیل به انجام عمل توهین به دیگری نشد.
در انجام عمل، به طور پنهان و غیرمستقیم انجام عمل و عمل های دیگر که آن عمل در جهت و حرکت برای تبدیل شدن به آن ها است نهفته شده است، هر چند اغلب فرد به طور آشکار و مستقیم و واضح آن را نمی فهمند و برداشت نمی کند، چون معمولاً به انواع گوناگون آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم یک انجام عمل، انجام عمل های دیگر را می آورد و به خواست و میل و جهت برای موجود شدن و موجود بودن انجام عمل های دیگر مانند خوردن آب شور که بر تشنگی می افزاید افزون می کند و به انواع گوناگون عمل و عمل های دیگر را با تبدیل به آن ها شدن موجود و موجودتر می کند، مثلاً در اصل و به طور برتر انجام یک عمل غیراخلاقی و ضد اخلاقی، مانند خوردن آب شور بر تشنگی برای انجام دادن اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر دیگر می افزاید و به موجودیت اینها با تبدیل شدن های بیشتر به این اعمال می افزاید.
چون هر عملی به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان عملی برای عمل و عمل های دیگر و تبدیل شدن به آن ها است، پس از قبل و به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان به نوعی اعمال و عمل بعدی که می خواهد به آن ها تبدیل شود را در خودش و چگونگی خودش دارد تا بعداً تبدیل به آن ها گردد و عمل و عملِ بعدی از آن تبدیل موجود باشد.
یک انجام عمل، در خودش و چگونگی خودش انجام عمل و عمل های دیگری که بعداً به آن ها تبدیل می گردد را به انواع گوناگون ولو پنهان و غیرمستقیم دارد، آنگاه آن یک انجام عمل، انجام عمل های گوناگون دیگر به غیر از انجام عمل بعدی که تبدیل به آن می گردد و در این جهت و حرکت است را در خودش کنار می زند و دفع می کندتا همان انجام عملی که تبدیل به آن می گردد را انتخاب و عملی کند، آن گاه آن یک انجام عمل، آن انجام عمل بعدی را که تبدیل به آن می گردد و در این جهت و حرکت است را انتخاب می کند و بعد تبدیل به این انجام عمل می گردد.
در فرد با این که در یک انجام عمل، انجام عمل های گوناگون و زیاد دیگر که بعداً تبدیل به آن می گردد نهفته است، با این حال آن انجام عمل به طور قوی تر و بیشتر در جهت و حرکت انتخاب انجام عمل بعدی خودش است تا این که چندان در جهت و حرکت انجام عمل های دیگر و انتخاب آن ها باشد، آنگاه با موجود بودن این جهت و حرکت قوی تر آن یک انجام عمل، انجام عمل بعدی که تبدیل به آن می گردد را انتخاب می کند و نه انجام عمل دیگر که در بین انجام عمل های مختلف دیگر وجود دارد.
این جهت و حرکت قوی تر برای انتخاب عمل بعدی به جای انتخاب عمل و عمل های دیگر در چگونگی یک انجام عمل نهفته و موجود است، هر چند اگر به طور آشکار و در ظاهر مشخص نباشد و فرد به آن پی نبرد.
در فرد و عمل وی انجام عمل های گوناگون دیگر با نیرویی که در یک عمل است دفع می گردد و مورد ضدیت قرار می گیرد تا انجام عمل بعدی جذب و انتخاب گردد یا آن عمل اول تبدیل به این عمل گردد و نه اینکه تبدیل به اعمال گوناگون دیگر گردد.
مثلاً گاهی فرد به انواع گوناگون به سو و جهت و حرکت برای انجام یک عمل بیشتر و قوی تر کشیده می گردد و همین طور می رود تا اینکه اعمال و عملی دیگری را انتخاب و انجام دهد که باز هم در خیلی از موارد این عملی که فرد به سوی آن بیشتر و قوی تر کشیده می گردد و می رود به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر دارای برتری و برتر کردن زیادتر و قوی تری نسبت به انجام اعمال و عملی دیگر است، و همین طور به انواع گوناگون ولو پنهان فرد این دریافت و برداشت را در و از درون خودش و آن عمل انتخاب شده از میان اعمال و عمل دیگر درمی یابد و دریافت می کندو همین طور در خیلی از موارد خواسته یا ناخواسته و دانسته یا ندانسته به این جهت و حرکت کشیده می گردد و می رود تا یک عمل را از میان اعمال و عمل های دیگر انتخاب کند تا عمل و عمل قبل تبدیل به آن عمل گردد.
مثلاً گاهی فرد در و از درون خود این دریافت و برداشت را دارد که انجام یک عمل از بین دو یا چند انجام عمل بهتر و درست تر و برتر است و به انواع گوناگون آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم و کمتر یا بیشتر به این جهت کشیده می گردد و همین طور مایل و خواهان انجام دادن آن عمل از بین دو یا چند عمل است و همینطور انجام آن عمل را برتر و قوی تر به حساب می آورد و در پی و جهت وحرکت و خواست برای انجام آن عمل است نه آن عمل و عمل های دیگر، چون این فرد این دریافت و برداشت را از چگونگی خودش که تا حدی همان انتخاب و خواست و جهت چگونگی عمل و انجام عمل می باشد را دارد، آن گاه طبق این چگونگی ها و انتخاب های آن ها، عمل بعدی که از تبدیل عمل قبلی به آن می خواهد و در این جهت و حرکت است که تبدیل گردد، تبدیل می گردد و انتخاب و همین طور تبدیل شدن به عمل و عمل های دیگر کنار می رود و این موضوع دریافت و انجام شدن و انجام دادن هم نشانی از این است که همان طور که گاهی فرد در پی انتخاب انجام یک عمل از چندین انجام عمل است و این فرد با چندین عمل و موجودیت آنها در رابطه با انتخاب کردن خود روبرو است، آن گاه همین طور یک عمل هم در خودش و چگونگی خودش با تعداد زیادی انجام عمل برای عملی و انجام شدن و انجام دادن روبرو است تا تبدیل به آن ها گردد، ولی آن عمل یک عمل( که اغلب به انواع گوناگون برتر است) از بین آن تعداد زیاد عمل که احتمال تبدیل شدن به آن ها در دفعات بعدی و آینده و همین طور احتمال موجود بودن آن تعداد زیاد عمل هست را انتخاب می کند و تبدیل به این عمل می گردد و نه این که تبدیل به عمل و عمل های دیگر گردد.
پس همان طور که فرد با چندین عمل برای انتخاب یک عمل از میان آن ها روبرو است و همین طور یک عمل هم با چندین انجام عمل دیگر برای تبدیل شدن به آن ها روبرو است ولی یک انجام عمل را انتخاب می کند، آن گاه می توان گفت در یک انجام عمل و چگونگی آن به انواع گوناگون ولو پنهان و غیرمستقیم کل عمل های دیگری که درتبدیلات یک عمل به عمل بعدی احتمال موجودیت آنها هست و یا با تبدیل شدن عمل های بعدی به آن عمل ها موجود می گردند، موجود است، و کل اعمال بعدی دیگر که در تبدیلات یک عمل به عمل دیگر موجود می گردد در یک عمل  اول و قبل از همه این کل اعمال موجود است.
انجام عمل، عملی است که در اعمال دیگر هم به انواع گوناگون ولو پنهان و غیرمستقیم وجود داشتن و وجود خود را ادامه می دهد، چون مثلاً عمل قبل در پی ماندگاری و نمردن و هیچ نشدن خودش است، آن گاه به انواع گوناگون ولو پنهان و غیرمستقیم در پی و جهت و حرکت برای این است که زندگی و زنده بودن و زنده ماندن و موجود بودن خود را با به انواع گوناگون موجود بودن در عمل و اعمال آینده و تا حدی ولو اندک نقش داشتن در تعیین اعمال و عمل بعدی وآینده که با این تعیین کردن به انواعی وجود و زندگی خود را ولو به طور پنهان و غیرمستقیم در اعمال و عمل بعدی یعنی بعد از خودش ادامه دهد و موجود و زنده باشد (چون مثلاً به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر فرد هم در پی نمردن و هیچ نشدن خودش و زندگی خودش در حال و آینده است، که باز هم تا حدی این موضوع در فرد نشان دهنده این است که فرد نمی خواهد انجام دادن اعمال بعدی و دیگر خودش هم هیچ و نابود و انجام نشده و بی موجودیت گردد، و باز هم این موضوعات نشانی از این است که یک عمل در پی تبدیل شدن به عمل و اعمال بعدی و دیگر است و همین طور یک عمل به انواع گوناگون ولو پنهان و غیرمستقیم تا حدی ولو اندک وجود خودش را در عمل و اعمال بعدی موجود می کند و همین طور تا حدی ولو پنهان و غیرمستقیم و اندک در پی تعیین عمل و اعمال بعدی و دیگر است تا، تا حدی وجود داشتن و زنده بودن و زندگی خود را در عمل و اعمال بعد ادامه دهد و هیچ و نابود نگردد آنگاه باز هم تا حدی ولو اندک و پنهان و غیرمستقیم موارد و چگونگی هایی از یک  عمل در عمل و اعمال بعد و آینده هم نهفته شده است، اما باز هم با تمام این موارد که گفته شد دلیل ندارد یک عمل مانند و شبیه عمل دیگر یا عمل و اعمال بعد از خودش باشد، چون با این که به انواع گوناگون پنهان و غیرمستقیم چگونگی و مواردی از یک عمل در عمل و عمل های بعدی موجود است ولی این عمل و عمل های بعدی و دیگر موارد و چگونگی ها و چیزها و موضوعات و امور جدید و تازه ای را در خود و چگونگی خودشان دارند که با عمل و اعمال قبلی و همین طور اعمال دیگر متفاوت و تازه و جدید است و آن گاه به انواع گوناگون آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم و کمتر یا بیشتر با موجود بودن این چگونگی ها و موضوعات جدید به علاوه موجودیت چگونگی هایی دیگر که در عمل و اعمال قبلی و دیگر بود و هست و باز هم همین طور مثلاً با ترکیب این چند یا چندین چگونگی ها و موضوعات و امور و موارد، آن گاه یک عمل متفاوت و غیرتکراری نسبت به عمل و اعمال قبلی و دیگر موجود می گردد و همین طور موجود هست، مثلاً گاهی ممکن است اگر چندین ماده شیمیایی را با یکدیگر ترکیب کنیم یک ماده شیمیایی جدید موجود گردد که با مواد و ماده شیمیایی هایی که با ترکیب شدن این ماده شیمیایی جدید را موجود کردند متفاوت باشد و این ماده شیمیایی جدید که از این ترکیب موجود شد در کل همانند مواد و ماده شیمیایی قبلی که با یکدیگر ترکیب و جمع شدند نباشد.
پس اگر تا حدی یک عمل یا چگونگی هایی از این عمل در اعمال بعدی و دیگر هر چند که متفاوت با عمل قبل باشند موجود باشد، باز هم به انواع گوناگون ولو اندک و پنهان و غیرمستقیم وقتی یک عمل تبدیل به عمل بعدی می گردد (که مقدار و تعدادی چگونگی ها و موارد و وجودهایی از عمل بعدی در عمل قبلی نهفته شده)، آن گاه می توان گفت مثلاً تا حدی عمل قبل تعیین کننده عمل بعدی است هر چند این تعیین کردن به طور کامل نباشد، مثلاً به انواعی عمل دزدی تعیین کننده عمل بعدی که آسیب زدن به دیگری است می باشد ولی چون در این بعدی یعنی آسیب زدن به دیگری مثلاً و فرضاً 40 مورد و چگونگی برای اجزاء تشکیل دهنده آن موجود است که این 40 مورد مثلاً و فرضاً از 39 مورد و چگونگی و چیز جدید و متفاوت به علاوه 1 مورد چگونگی و چیز و مورد عمل قبل از خودش نهفته شده است پس تبدیل به این موجودیت مثلاً موجودیت آسیب زدن به دیگری شد، و موجودیت عمل دیگر مثلاً انواعی دیگر از آسیب زدن به دیگری مثلاً قتل نشد، چون انواع دیگر عمل آسیب زدن به دیگری و قتل، مثلاً و فرضاً دارای 50 چگونگی و موجودیت جدید در چگونگی و موجودیت خودش به علاوه یک چگونگی و مورد و موضوع از عمل قبل به خودش و چگونگی خودش دارد، آن گاه در کل با این مثلاً و فرضاً ترکیب شدن 51 چگونگی و مورد و موضوع یک عمل مثلاً آسیب زدن به دیگری به نوعی خاص موجود شد که متفاوت باهر عمل دیگر مثلاً آسیب زدن به انواع دیگر به دیگران و یا عمل قتل است، اما باز هم اینها در صورتی است که حتی این 39 مورد چگونگی و موضوع که در گفته قبل مثال زده شد از تبدیل عمل قبل از خودش موجود شد، یعنی عمل قبل تبدیل به این 39 چگونگی و مورد و موضوع که در عمل بعد از خودش موجود است شد ولی این 39 مورد و چگونگی متفاوت با چگونگی ها و موضوعات عمل قبل است و ممکن است تنها 1 مورد و چگونگی در این عمل جدید که  موجود شد وجود دارد که تا حدی از چگونگی عمل قبل است و این 1 چگونگی و مانند ژن به ارث رسیده که این 1 چگونگی و مورد به علاوه 39 مورد و چگونگی و موضوع متفاوت باعث این می گردد که مثلاً تا حدی عمل بعدی تعیین گردد، و مثلاً این عمل بعدی دزدی مال دیگری باشد و عمل و اعمال دیگر مثلاً آسیب زدن به دیگران به انواع دیگر مثلاً قتل نباشد یا این که ممکن است عمل اول عمل دوم راتا حدی تعیین کند چون عمل اول مثلاً 30 مورد چگونگی موضوعات و موارد گوناگون داشت ولی عمل دوم 15 مورد چگونگی در موارد مختلف داشت، که 2 مورد از چگونگی های عمل دوم مانند 2 مورد از چگونگی های عمل اول بود ولی این 2 مورد چگونگی در عمل اول در موارد و موضوعات و موردی متفاوت با 2 مورد این چگونگی در عمل دوم بکار رفت و موجود بود.
پس باز هم به انواع گوناگون ولو پنهان و غیرمستقیم و تا حدی ولو اندک چگونگی اعمال آینده و دیگری که موجود است، در چگونگی عمل قبل از خودشان به نوعی موجودند، مثلاً تا حدی و به نوعی ژن به طور ارثی در نسل آینده موجود است و تا حدی مانند این موضوع موجود شدن اعمال بعدی تا حدی ولو اندک و پنهان و غیرمستقیم در عمل قبل نهفته شده است، هر چند عمل قبل تبدیل به عمل بعد از خودش می گردد.-



-------------------------------------------------------------
نتیجه

عمل، در جهت حرکتی معیّن، در خشونت رانی معیّن، برای تبدیل شدن، به عملی معیّنِ دیگر است، ولی این عمل، دارای جهت و حرکت و خشونت رانی ای، برای تبدیل شدن به عملی دیگر، غیر از آن عملِ معیّن نیست.
عمل، دارای خشونت رانی ای، و خشونت رانیِ جهت و حرکتِ معین است، که با این خشونت رانی هایِ معیّن، در جهت و حرکت و خشونت رانیِ  تبدیل شدن به عملِ معیّنِ دیگر است، و نه عملی غیر از این عمل معیّن.






----------------------------------------




--------------------------------------
فصل۱۳
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----------------
مقدمه
عمل، دارای چگونگیِ عمل بودن و در جهت و حرکتِ عمل بودن است.
تبدیلاتِ عمل به عمل دیگر، تبدیلاتی برای تبدیلات دیگر است.
تبدیل عمل به عمل دیگر، در تبدیلِ تبدیل شدن، و عملِ تبدیل شدن و تبدیل شدنها است.
عمل، عملی عملی، برای در عملِ تبدیل شدن بودن است.
با عمل بودنِ عمل است، که عملِ تبدیل آن عمل، به عمل دیگر، رخ میدهد و وجود دارد.







--------------




فصل۱۳


-معمولاً و به انواع گوناگون یک انجام عمل در خود و در فرد این دریافت را دارد که ادامه ی یک سری اعمال قبلی ای است که بعد از موجود بودن آن ها موجود شده است و ممکن است به انواع گوناگون ولو پنهان و غیرمستقیم و اندک ادامه انجام اعمال گذشته و دیگر است و بدون آن اعمال تا به این اندازه ی حال کامل نبود و موجودیتی کامل تر نداشت و ناقص تر بود و این موضوع را فرد در انجام اعمال و عمل خود به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر در می یابد و برداشت می کند، و حتی گاهی فرد تصور کند که برخی از انجام عمل های وی ادامه ی اعمال گذشته یا اعمال دیگر وی نیستند به این دلیل است که این موضوع ادامه ی اعمال دیگر بودن و موجود بودن برخی چگونگی های انجام اعمال و عمل گذشته و اعمال دیگر در آن عمل جدید به طور خیلی پنهان و اندک موجود است و فرد به راحتی و در ظاهر نمی تواند این موضوع موجود بودن برخی چگونگی های عمل و اعمال دیگر را در این عمل جدید بفهمد و دریابد، ولی با این که فرد به طور آشکار و مستقیم این موضوع را در نیابد و نفهمد باز این موضوع در انجام عمل ها و تبدیل شدن یک عمل به عمل و اعمال دیگر نهفته است و موجود است.
مثلاً چون اغلب فرد نمی تواند برای مدتی کوتاه یا طولانی بمیرد و بعد دوباره زنده گردد، آن گاه انجام عمل و اعمال هم اگر مثلاً برای مدتی ولو کوتاه بمیرد و هیچ انجام عملی نباشد، دیگر اعمال دیگری موجود نیست، چون در اصل و به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم اگر برای مدتی ولو اندک انجام دادن اعمال و عمل بمیرد در اصل فرد مرده است و عملی انجام نمی دهد، پس بعد از این مرگ انجام اعمال و عمل، دیگر عمل و اعمالی موجود نمی گردد و همین طور ادامه ی انجام اعمال با موجود بودن و موجود شدن و یا تبدیل شدن اعمال موجود نیست و رخ نمی دهد، چون در اصل این فرد برای آن مدت مرده بود که عملی انجام نداد و در اصل اغلب فرد بعد از مردن دیگر زنده نمی گردد که اعمال و عمل دیگر و بعدی را انجام دهد و اعمال ادامه یابند، پس در صورتی که برخی چگونگی ها و آثار عمل و عمل های گذشته در عمل جدید و حال فرد موجود نباشد، در اصل این موضوع این را می رساند که انجام عمل و همین طور فرد برای مدتی ولو کوتاه مرده بود که با این مردن و موجود نبودن عمل برخی چگونگی های اعمال گذشته و اعمال دیگر به عمل جدید و تازه موجود نباشد و ادامه نیابد.
چون اگر یک مدت ولو اندک عمل انجام نگردد این موضوع را می رساند که فرد مرده است، پس با مردن و نبودن است که انجام عمل و اعمال ادامه نمی یابد و چگونگی هایی از اعمال قبل و اعمال دیگر به عمل جدید رخ نمی دهد و موجود نیست.
انجام عمل انجامی در جهت تعیین انجام عمل بعدی و تا حد چگونگی انجام عمل بعدی که به آن تبدیل می گردد در اعماق خودش و در خودش است، چون به انواع گوناگون یک انجام عمل انجامی در عمل و اعمال بعدی هم هست یعنی تا حدی با مؤثر بودن در تعیین برخی تأثیرهای عمل بعدی که به آن تبدیل می گردد، در تعیین چگونه بودن یا چگونه نبودن عمل بعدی که به آن تبدیل می گردد مؤثر است، هر چند این اعمال با هم متفاوت باشند، چون هر چند یک عمل در تعیین این که تبدیل به چه عملی گردد نقش دارد، ولی وقتی بعد از این که آن عمل بعدی تعیین شد، این دو عمل و عمل های دیگر با همدیگر متفاوت هستندو عوامل و موارد و چیزهای سازنده ی دیگری غیر از آن تأثیری که عمل قبلی در آن عمل و عمل های بعدی داشت نیز دارا می باشند که این چیزها و موارد و موضوعات و چگونگی های دیگر و متفاوت موجود در عمل و عمل های بعدی و مثلاً ترکیب و با هم بودن این موارد و موضوعات و چگونگی های بعدی باعث موجود بودن و موجود شدن عمل و عمل هایی متفاوت با یکدیگر می گردد که این اعمال شبیه و مانند یکدیگر نیستند.
مثلاً گاهی وقتی یک ماده یا چند ماده دیگر ترکیب گردد و ماده ای جدید موجود گردد و آن یک و چند ماده تبدیل به ماده ای جدید گردد ولی هر چند آن یک ماده در موجودیت ماده جدید تأثیر و نقش دارد ولی با آن متفاوت است و در برخی موارد ماده ای متفاوت با آن چند ماده قبلی و تشکیل دهنده خودش است، همین طور از طرفی ممکن است اگر آن چند ماده ای که با ترکیب شدن ماده ای جدید تشکیل می دهند مثلاً یک یا چند مورد از مواد ترکیب شونده ماده ای دیگر غیر از مواد ترکیب شونده ای که در بالا گفته شد باشد، آن گاه در برخی موارد ماده ی جدیدی که از ترکیب این چند ماده موجود می گردد و موجود هست، متفاوت با آن ماده ای که قبلاً در بالا گفته شد که از ترکیب چند ماده موجود شد و موجود هست می باشد، و به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان این موضوع درباره ی اعمال و عمل و تبدیل شدن آن ها به عمل و اعمال دیگر هم موجود است.
اما در مورد مثالی که قبلاً در مورد ژن و انتقال ژن از والدین به فرزند گفته شد و همین طور گفته شد فرزند که مثلاً بخواهد به نوعی همان عمل جدید که از تبدیل عمل قبلی به عمل جدید موجود است، هر چقدر این فرزند و ژن های وی تا حدی وبه نوعی نزدیک به ژن ها و والدین باشد ولی باز این فرزند به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر متفاوت با والدین خود است، اما همین طور از طرفی به نوعی این موضوع در مورد فرق داشتن یک عمل نسبت به عمل و اعمال دیگر و حتی آن عملی قبلی که تبدیل به این عمل جدید شد هم موجود است.
مثلاً اگر یک ماده جدید (یا عمل جدید که عمل قبلی به آن تبدیل می گردد، دارای چند ماده که مثلاً و فرضاً با هم ترکیب شده است باشد با ماده (یا عمل) دیگر که فرضاً از همان نوع و جنس چند ماده تشکیل دهنده آن باشد فرق دارد، چون مثلاً اگر یک عمل از ترکیب 5 ماده تشکیل شده باشد ولی ماده (یا عمل) دیگری موجود باشد که از ترکیب همان 5 ماده تشکیل شده باشد و موجود باشد، آنگاه ممکن است مثلاً یک ماده از 5 ماده که ماده اول را تشکیل داد تا حدی ولو اندک بیشتر از همان یک ماده ای باشد که باترکیب شدن با 4 ماده دیگر، ماده (یا عمل) دیگری را موجود کرد که تشکیل شده از همان 5 ماده است و آنگاه چون این یکی از پنج ماده ترکیب شونده ای که در هر ماده است دارای مقدار بیشتری نسبت به دفعه دیگری که همان یک ماده با ترکیب شدن با چهار ماده دیگر ماده (یا عمل) دیگر را تشکیل می دهد، پس این دو ماده (و یا عمل) که از ترکیب همان پنج ماده به ظاهر یکسان تشکیل شده است متفاوت است، پس به نوعی هر عمل هر چند به ظاهر یکسان به نظر می رسد ولی با همدیگر متفاوت هستند.
مثلاً اگر یک ماده (یا عمل) از ترکیب پنج ماده (یا عمل) موجود باشد، ممکن است وقتی این ماده (یا عمل) تبدیل به ماده (یا عمل) دیگر و یا جدید می گردد، در طی این تبدیل شدن مثلاً مقادیر کمّی یک یا چند عدد ماده (یا عمل) تغییر کند، آنگاه بعد با موجود بودن این تفاوت مقدار کمّی این ماده (یا عمل) و بعد مثلاً ترکیب شدن این پنج ماده (و یا عمل) که دارای مقدار متفاوت یک ماده ترکیب شونده است ماده (یا عملی) موجود گردد یا اثر این تبدیل شدن موجود گردید که دارای شش یا هفت ماده (یا عمل) تشکیل دهنده باشد و گردد یا مثلاً اصلاً با این تفاوت مقدار کمّی یک ماده (یا عمل) تشکیل دهنده ماده (یا عملی) متفاوت با ماده (یا عمل) قبلی و یا دیگر موجود باشد یا با این تبدیل شدن موجود گردد، یا همین طور از طرفی ممکن است با ترکیب و یا با همدیگر بودن پنج عمل که یک عمل را تشکیل می دهد و بعد وقتی این یک عمل تبدیل به عمل جدید و یا عمل دیگر شد، این عمل جدید یا عمل دیگر در خودش یا در چگونگی خودشدارای هفت یا هشت عمل یا انجام عمل باشد که این تفاوت و افزونی طی این تبدیل شدن موجود شد.
گاهی یک عمل، عملی در چند عمل دیگر است و یا یک عمل از چند عمل دیگر و با هم بودن آن ها تشکیل شده و موجود است مثلاً یک عمل از ده عمل دیگر یا با همدیگر بودن این ده عمل تشکیل شده یا یک عمل به انواع گوناگون آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم شامل ده عمل دیگر یا با همدیگر بودن این ده عمل است، اما این در حالی است که ممکن است وقتی این یک عمل که شامل ده عمل در خودش و یا با خودش است تبدیل به عملی دیگر و یا عملی جدید گردد. این عمل جدید یا عمل دیگر دارای چهار عمل در خودش است یا شامل چهار عمل است یا با همدیگر بودن چهار عمل موجود است یا تشکیل شده است.
وقتی یک عمل تبدیل به عمل دیگر می گردد، آن عمل اول عملی بی عمل برای تبدیل شدن به اعمال دیگر غیر از آن عملی که به آن تبدیل شد بود ولی آن عمل اولی عملی عملی برای تبدیل شدن به آن عملی که به آن تبدیل شد می باشد، برای همین مثلاً یک عمل تبدیل به یک عمل خاص دیگر می گردد ولی تبدیل به اعمال دیگر غیر از این عمل نمی گردد.
در فرد در تبدیل یک انجام عمل به انجام عمل دیگر عملی عملی برای تعیین و انتخاب عمل بعدی در عمل قبل برای در نظر نگرفتن و مواجه نشدن با نابود و عدم شدن به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان در عمل قبل نهفته است، برای همین در خیلی از موارد فرد این دریافت را از خودش و چگونگی خودش دارد که نمی خواهد نابود و عدم و مرده گردد و همین طور فرد نمی خواهد انجام دادن عمل وی و تعیین انجام عمل بعدی وی نابود گردد و دیگر نتواند عملی انجام دهد.
گاهی فرد تصور می کند که برای انتخاب انجام عمل خود تا حدی اختیار دارد و با خواست خودش عمل را انجام می دهد، چون از طرفی همین طور به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان تا حدی ولو اندک یک انجام عمل در تعیین و انجام عمل دیگر با انجام عمل بعدی نقش دارد و عمل بعدی یا عمل دیگری را انتخاب می کند و یا در این انتخاب و موجود شدن نقش یا تأثیر دارد.
در تبدیل یک عمل به عمل دیگر و یا عمل بعدی، عملی عملی برای عمل بودن و عمل ماندن و ادامه دادن و ادامه داشتن عمل کردن و عمل بودن در عملی که می خواهد و در این جهت است که تبدیل به عمل دیگر گردد نهفته شده است که این عملی بودن ها و عمل کردن ها در عمل بعدی که عمل قبل و عمل دیگر تبدیل به آن شد به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان با نوع خاص خودش که شباهتی به انواع خاص اعمال دیگر ندارد نهفته شده و موجود است که تنها اثر خاص و متفاوت خود را در عمل دیگر یا عمل بعدی که به آن تبدیل می گردد انتقال می دهد و موجود است، پس با این انتقال یافتن نوع متفاوت و خاص که با انواع خاص دیگر و همین طور با انواع خاص عمل های دیگر متفاوت است، آنگاه وقتی یک عمل تبدیل به عمل دیگر می گردد به دلیل موجودیت نوع متفاوت و با عمل ها و انواع خاص دیگر که موجود می گردد و انتقال می یابد، تنها یک عمل خاص و متفاوت از این تبدیل عمل قبل به عمل بعد یا عمل دیگر موجود است، چون هر نوع عمل و انتقال آن با هر نوع و انواع اعمال دیگر و انتقال آن متفاوت است، بنابراین طبق این گفته وقتی یک عمل تبدیل به عمل دیگر یا عمل بعدی می گردد، تنها آن عمل جدید که از این تبدیل موجود شد و موجود هست موجود است و امکان موجود بودن و یا تبدیل یافتن عمل دیگری وجود ندارد.
در تبدیل یک عمل به عمل دیگر تبدیلی با تبدیل خاص همان یک عمل، که این تبدیل شدن با تبدیل شدن های اعمال و عمل دیگر به اعمال و عمل دیگر متفاوت است صورت می گیرد، یعنی هر تبدیلِ تبدیلِ یک عمل به عمل دیگر با هر تبدیلِ تبدیلِ عمل دیگر به عمل دیگر متفاوت است، آنگاه باز هم چون هر تبدیلِ تبدیل شدن متفاوت با تبدیلِ تبدیل شدن دیگر است، تنها احتمال و موجودیت یک عمل خاص که با آن تبدیل شدن موجود شد موجود می گردد و از این نوع تبدیلِ تبدیل شدن، عمل دیگری موجود نمی گردد و تنها همان عمل متفاوت با عمل و عمل های دیگر موجود می گردد، چون باز هم وقتی هر تبدیلِ تبدیل شدن با تبدیلِ تبدیل دیگر متفاوت است، آن گاه طبق هر تبدیلِ تبدیل شدنی که متفاوت است، تنها یک عمل موجود می گردد و احتمال موجود شدن و تبدیل یافتن عمل دیگری غیر از آن عمل موجود نیست و موجود نمی گردد.
هر تبدیلِ متفاوت با تبدیل دیگر، عملی خاص خودش که با اعمال و عمل دیگر متفاوت است را موجود می کند و همین طور احتمال موجود شدن عمل دیگری از این نوع تبدیل موجود نیست و صورت نمی گیرد.
تبدیل های متفاوت، عمل و عمل های متفاوت موجود می کند.
تبدیل شدن هر عمل به عمل دیگر با تبدیل شدن های عمل دیگر به عمل دیگر متفاوت است، و با هر تبدیل شدن یک عمل خاص موجود است که احتمال موجود بودن عملدیگر به دلیل تفاوت تبدیل شدن ها موجود نیست.
اما باز هم از طرفی تبدیل یک عمل به عمل دیگر، تبدیلی، تبدیل شدنی به تبدیلی دیگر برای تبدیل یک عمل دیگر به عملی باز هم دیگر است، که باز هم این تبدیلِ تبدیل ها و تبدیل های جدید موجود شده با تمام تبدیل ها و تبدیل شدن های دیگر متفاوت است و باز هم عمل و عمل های متفاوت و خاص موجود می گردد یا در اصل از تبدیل شدن از عمل دیگر یا عمل قبلی موجود می گردد.
تبدیل شدن، تبدیل شدن های دیگر را هم تبدیل به تبدیل شدن هایی دیگر و متفاوت می کند، چون باز هم از طرفی هر تبدیل شدن می خواهد و در این جهت است که با تبدیل شدن به تبدیل شدنی جدید و دیگر باز هم ادامه یابد و عدم و نیست نگردد، پس همین طور از طرفی تبدیل شدن هم تبدیل به تبدیل شدنی جدید و دیگر می گردد تا تبدیل شدن های خود را ادامه دهد و تبدیل به تبدیل شدنی متفاوت ولی موجود بودنی گردد، چون تبدیل شدن از عدم و نیست شدن می گریزد و در جهت برای عدم شدن نیست. اما باز هم با این که هر عمل با عمل بعدی که تبدیل به آن شد متفاوت است، اما به نوعی و در مواردیچگونگی هایی نزدیک به عمل قبل در عمل بعد هر چند متفاوت با عمل قبل است موجود است، اما در اینجا نزدیک بودن نوع چگونگی ها مطرح است و نه شبیه بودن آن ها. تبدیل شدن، تبدیل به تبدیل شدن دیگر برای تبدیل شدن عمل به عمل دیگر می گردد چون تبدیل شدن می خواهد تبدیلی برای تبدیل شدن باشد و از درجا زدن و تکراری بودن رها گردد، مثلاً برای همین به انواع گوناگون مستقیم یا غیر مستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر در خیلی از موارد فرد تنوع طلب است و از تکرار کردن اعمال و تکراری بودن گریزان است، هر چند باز هم هر عملی که فرد انجام می دهد هر چند نزدیک به هم باشد ولی متفاوت است و دارای تنوع ها و تفاوت هایی ولو پنهان و غیرمستقیم است.
در فردتبدیل شدنِ تبدیل شدن، تبدیلی براساس هیچ نشدن و ادامه داشتن و ادامه یافتن تبدیل شدن به تبدیل شدن های دیگر است تا تبدیل شدن به تبدیل شدن های دیگر خود را به سوی برتر از تبدیل شدنِ تبدیل شدن ها بودن سمت و جهت و حرکت دهد و چیز یا موضوع یا امری جدید و متفاوت و غیر تکراری موجود کند، اما از طرفی دیگر هم به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر تبدیل عمل به عمل دیگر یا تبدیلِ تبدیل شدن به تبدیل شدن های دیگر، مانند فرد که در خیلی موارد در پی تنوع طلبی است، در سمت و جهت و حرکت این است که تبدیلات و عمل های غیرتکراری و متفاوت موجود کند یا موجود باشد، هر چند به اجرا شدن این موضوع یا امر یا چیز برسد یا نرسد باز هم عمل و تبدیل شدنِ تبدیل شدن و همین طور فرد در این جهت و حرکت قرار دارد، زیرا این جهت و حرکت، به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار و یا پنهان و کمتر یا بیشتر در جهت و حرکت برتر و همین طور برای برتر بودن و برتر شدن است و فرد به انواع گوناگون آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم و کمتر یا بیشتر این موضوع را از اعماق و چگونگی وجود خود دریافت می کند و این برداشت را دارد و در پی این دریافت و برداشت هم هست، هر چند ممکن است گاهی یک فرد برداشت و دریافتی متفاوت از چگونگی برتری و برتر بودن، نسبت به فرد دیگر داشته باشد و در این جهت و حرکت باشد.
تبدیل شدنِ تبدیل شدن های مختلف به تبدیلات دیگر، همان تبدیل شدن ها به برتری ها و برتر بودن های جدید و غیرتکراری در موجودیت و انجام عمل و تبدیل شدن ها است تا برتری های جدید وغیرتکراری موجود باشد، چون بعد از مدتی تکرار شدن یک نوع عمل برتر و برتر بودن و عادی شدن آن تا حدی کمتر یا بیشتر برتر بودن و برتری داشتن خود را از دست می دهد و به انواع گوناگون فرد تنها به موجود بودن آن برتری و عمل برتر و برتر بودن قانع نمی گردد و مانند خوردن آب شور بر تشنگی وی افزوده می گردد تا با این تشنگی هم برتر بودن و برتر شدن و انجام عمل برتر جدید و غیرتکراری در وی موجود باشد و همین طور، عمل های برتر جدید و غیرتکراری انجام دهد، اما باز هم از طرفی اگر این خواست و جهت و حرکت و همین طور انجام عمل ها و امور و موضوعات برای برتری و برتر بودن ها و انجام اعمال برتر جدید و بیشتر در فرد موجود نباشد و نبود آنگاه دیگر فرد خواهان و در جهت  و حرکت و خواست برای زنده و موجود بودن و ادامه ی زندگی نمی یافت و نداشت و به جهت و سوی مردن و زنده نبودن می رفت، زیرا به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر چگونگی فرد و چگونگی موجودیت و موجود بودن فرد این طور است، و همین طور به انواع گوناگون آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم و کمتر یا بیشتر در خیلی موارد و مواقع فرد این دریافت و برداشت را از خودش و اعماق وجود خود دارد و به آن پی می برد و مبارزه با این چگونگی خود، مبارزه با زنده بودن و موجود بودن خود است.
تبدیلِ تبدیل شدن به تبدیل شدن و تبدیل شدن های دیگر، تبدیلی در جهت و حرکت برای تبدیل شدن فرد به موجودی دیگر و متفاوت که برتر و قوی تر و غیراخلاقی تر از موجودیت قبلی خود است و فرد به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمی یا بیشتر در جهت و حرکت برای این موضوع و تبدیل شدن است و همین طور این موضوع را به انواع گوناگون و کمتر یا بیشتر در خودش دریافت می کند و در می یابد، اما هر چند فرد به این تبدیل شدن کامل و آشکار و مستقیم به این نوع موجود و موجودیت جدید و متفاوت و برتر و قوی تر نرسد و نگردد یا از این موضوع آگاه نگردد و نفهمد باز هم این موضوع و امر و چگونگی در وی موجود است و در این جهت و حرکت هست.
به انواع گوناگون تنوع طلبی در فرد هم نشانی از این موضوع است که به انواع گوناگون ولو پنهان و غیرمستقیم و اندک فرد در جهت و حرکت برای تبدیل شدن به موجودی متفاوت و از نوع دیگر ولی برتر و قوی تر است، از طرفی دیگر برای همین فرد به انواع گوناگون ولو پنهان و غیرمستقیم و اندک در پی و جهت انواع گوناگون برتر و قوی تر شدن و بودن است و زندگی می کند، و چه به این موضوع برسد یا نرسد و این طور بشود یا نشود فرد و انجام اعمال و تبدیل شدن های اعمال و تبدیل شدن های وی دانسته یا ندانسته در جهت و حرکت و خواست برای این موضوع است و قرار دارد.
اما شاید در صورتی که نظریه تکامل جسم را فرض کنیم و درست به حساب آوریم، احتمال دارد در آینده خیلی خیلی دور انسان از لحاظ جسمی کامل تر از حال گردد یا حتی به انواع متفاوت دیگر از انجام دادن اعمال و زندگی کردن و موجودیت که گاهی تصور می گردد کامل تر از حال است برسد و موجود گردد و موجود باشد و تغییراتی در وی و زندگی کردن و انجام اعمال وی رخ دهد و یا به تدریج تبدیل به آن گردد.
تبدیل شدن به تبدیل شدن دیگر، تبدیلی برای تبدیل شدن به موجودی جدید و متفاوت با قبل، در خود و خود است، هر چند این تغییر یافتن و موجودی متفاوت شدن آنقدر اندک و جزئی باشد که فرد به آن پی نبرد و آن را نفهمد، باز هم درهر مورد و موقع و انجام عمل و تبدیل شدنِ تبدیل شدن، فرد و اعمال و تبدیل شدن های وی به طور ولو خیلی خیلی اندک متفاوت با قبل است هر چند فرد این موضوع را نفهمد و نداند و در نیابد، اما باز هم از طرفی با گذشت زمان خیلی زیاد در فرد، تا حدی این فرد به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر پی به تغییر کردن و متفاوت شدن خودش نسبت به گذشته دور می برد، و این نشانی از این است که این فرد با گذشت زمان های خیلی کمتر هم این تغییر یافتن و متفاوت بودن و متفاوت شدن را در هر لحظه نسبت به لحظه دیگر  و همین طور در هر انجام عمل نسبت به انجام عمل دیگر و در هر تبدیل شدن به تبدیل شدن دیگر دارد ولی چون مثلاً ممکن است گاهی این موضوع خیلی اندک و جزئی باشد به آن آگاه نگردد و این موضوع را نفهمد، البته باز هم این ها از طرفی است که در آینده خیلی خیلی دور که انسان حال تبدیل به موجودی متفاوت می گردد یا انجام اعمال حال تبدیل به انجام اعمال متفاوت و دیگر می گردد این تغییر متفاوت شدن به طور آشکار و بیشتر دریافت می گردد و افراد این را می فهمند، که باز هم این تفاوت آشکار و بیشتر در آینده خیلی خیلی دور نشانی از این است که در هر لحظه و مورد هم فرد و انجام عمل و عمل های وی متفاوت و تغییر یافته نسبت به لحظه یا مورد قبل است، حتی اگر این موضوع را فرد نفهمد.
تبدیل شدنِ تبدیل شدن، تبدیلی برای تبدیل شدن به تبدیلات دیگر و متفاوت و تغییر کرده است چون تبدیل شدن تبدیلی از تبدیل نشدن به تبدیل شدن های دیگر است، آن گاه چون تبدیل نشدن با تبدیل شدن فرق دارد، آن گاه تبدیل شدنِ تبدیل نشدن به تبدیل شدن (البته درموارد و موضوعات و اعمال و تبدیلات مختلف) متفاوت است، زیرا تبدیل نشدن بعضی موارد و اعمال و موضوعات برای تبدیل شدن، متفاوت با تبدیل شدن و همین طور متفاوت با تبدیل شدن بعضی موارد و موضوعات و امور و چیزها که قبلاً یا در موارد و اعمال و موضوعات دیگر تبدیل نشدن بود است.
تبدیل شدن با تبدیل نشدن متفاوت است، همین طور از طرفی تبدیل شدنِ تبدیل نشدن هم متفاوت با تبدیل نشدن و تبدیل نشدنِ تبدیل نشدن است.
اما تبدیل شدنِ تبدیل شدن هم تبدیلی تبدیل شونده به تبدیلات دیگرهست. تبدیل شدنِ تبدیل شدن و تبدیل شدنِ عمل به عمل دیگر، تبدیلاتی تبدیل شدنی بودن و در خود دارای چگونگی تبدیل شدنی بودن هستند که تبدیل به تبدیل یا تبدیل به عمل دیگر می گردد، و این موضوع از این موضوع هم هست که چگونگی فرد چگونگی ای است که فرد و اعمال وی دارا و انجام شونده تبدیل شدن به تبدیل شدن های دیگر و همین طور تبدیل شدن و تغییر فرد و اعمال وی به فرد یا عملی دیگر و متفاوت با دفعه قبل یا دفعه دیگر است، چون اگر کمی بررسی کنیم در بعضی موارد و مواقع فرد و اعمال وی به طور کمتر یا بیشتر تغییر می کند و عمل یا فردی متفاوت با قبل یا دفعات یا دفعه دیگر یا قبل موجود می گردد و این موضوع به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر در فرد و چگونگی وی موجود است و اتفاق می افتد.
تبدیل شدنِ تبدیل شدن و تبدیل شدنِ عمل به عمل دیگر، تبدیلی برای تبدیل شدن به نوعی متنوع و متفاوت در خود تبدیل شدن و تبدیل است، چون هر تبدیل شدن یک عمل به عمل دیگر به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان عملی تبدیل یافته جدید و متفاوت است که این موضوع می تواند این را برساند در این متفاوت بودن، تبدیل شدن و تبدیل شدنی متفاوت هم موجود بود و هست که عمل یا موضوع متفاوت و همین طور متفاوت در تبدیل یافتن و تبدیل شدن این عمل رخ داد و موجود است.

در فرد با تبدیل شدن های متفاوت هم اعمال و عملی متفاوت و یا تغییر یافته موجود می گردد و هست.
در فرد تبدیل شدن یک انجام عمل به انجام عمل دیگر و تبدیلِ تبدیل شدن، تبدیلی در جریان تبدیل شدن و تبدیل شدن های دیگر است.
اما باز هم از طرفی چون هر عمل با عمل دیگر متفاوت است، آن گاه هر تبدیل یک عمل به عمل دیگر با تبدیل یک عمل به عمل دیگرِ دیگری متفاوت است یعنی هر تبدیل شدن با تبدیل شدن دیگر هم متفاوت است.
تبدیلِ تبدیل عمل به عمل دیگر تبدیلی است که با هر تبدیل عمل به عمل دیگر تبدیل به تبدیلی دیگر و متفاوت برای تبدیل شدن های دیگر یک عمل به عمل دیگر و همین طور تبدیل به تبدیلی متفاوت می گردد و تبدیل، تبدیلی تبدیل شونده است پس متفاوت است و هر تبدیل متفاوت با تبدیل دیگر است.
تبدیل در تبدیل شدن یک عمل به عمل دیگر تبدیل شدن و تبدیل بودنی متفاوت برای و در تبدیل شدن به تبدیل شدن دیگر و متفاوت است. تبدیل، تبدیلی است که با متفاوت بودن با تبدیلات دیگر، تبدیل به تبدیلی متفاوت می گردد، چون مثلاً درصورت تکراری بودن و شبیه بودن و متنوع و جدید نبودن در فرد و این تبدیل شدن و تبدیل بودن، فرد و تبدیل شدن خواست و حرکت و جهتی برای تبدیل شدن و تبدیل شدن های دیگر نداشت و برایش این تبدیل شدن عادی و بی اهمیت و بی اثر بود زیرا تکراری و کهنه بود و به انواع گوناگون در فرد یا توسط فرد خواست و جهت و حرکتی برای تبدیل شدن و تبدیل شدن ها نبود و تبدیل، تبدیل به تبدیلی دیگر نمی شد و یا تبدیلی دیگر برای تبدیل یک عمل به عمل دیگر موجود نبود و فرد و تبدیل شدن، چندان در پی موجود بودن تبدیل و تبدیل شدن دیگر نمی رفت و کشیده نمی شد.
در فرد و توسط فرد اگر عمل ها یکسان و شبیه هم بودند، آن گاه این فرد به خواست و هدف خود برای انجام یک عمل (و همین طور یک تبدیل) رسیده بود و چون به این خواست و هدف رسیده بود دیگر خواست و هدف و جهت و حرکتی برای تکرار آن در دفعه یا دفعات دیگر نداشت، آن گاه در این صورت دیگر انجام دادن یا موجود بودن دو یا چند عمل یکسان و شبیه هم توسط فرد و در فرد معنی نمی گرفت، چون فرد به خواست و هدف خود در همان عمل و انجام عمل (و همین طور موجودیت تبدیل) رسیده بود و دیگر نیازی به آن عمل (و یا تبدیل) نداشت، آن گاه باز هم با موجود بودن تبدیل شدن ها و تبدیل وهمین طور عمل و عمل های یکسان و شبیه هم تنها یک انجام عمل و یا یک تبدیل لازم و موجود بود و فرد در پی و جهت و حرکت برای انجام آن و موجود بودن آن می رفت، نه اینکه در دفعات یا حتی دفعه دیگر آن عمل را انجام دهد و یا تبدیل شدن بار دیگر موجود باشد و رخ دهد.
اما این در حالی است که در واقع و در اصل هر عمل و هر تبدیل با هر عمل و تبدیل دیگر به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر و دانسته یا ندانسته فرق دارد، حتی اگر گاهی به دلیل کم و اندک بودن این تفاوت و تفاوت ها فرد تصور و خیال کند که دو یا چند عمل شبیه و مثل هم هستند و تکرار می گردند ولی در اصل آن دو یا چند عمل ولو به مقدار خیلی خیلی اندک و به طور پنهان و غیرمستقیم متفاوت هستند و شبیه و یکسان نیستند و به دلیل این تفاوت و جدید و تازه بودن است که فرد در جهت و حرکت و خواست انجام عمل و عمل های دیگر می رود و کشیده می گردد، ولو آن که خودش این موضوع را نفهمد و به آن پی نبرد ولی دلیل انجام عمل دیگر یا دلیل تبدیل شدن های دیگر، متفاوت و جدید بودن عمل و عمل ها با یکدیگر است.
یک تبدیل، تبدیلی جهت دار برای متفاوت بودن و تکرار نشدن خود در تبدیل و تبدیلات دیگر به طور مشابه است، چون یک تبدیل، تبدیلی تبدیل شونده برای متفاوت بودن در تبدیلی که تبدیل می گردد است.
یک تبدیل تبدیلی با تفاوت تبدیل بودن در تبدیل شدنی که در و با تبدیل شدن خود تبدیل می گردد و هر طی این مراحل تبدیل شدن یک تبدیل به تبدیل متفاوت در دفعات بعدی یا دفعات دیگر تبدیل می گردد و تبدیل به تبدیلی جدید و متفاوت می گردد تا باز هم این تبدیلات متفاوت طی پیمودن این مراحل تبدیل شدن برای هر تبدیل صورت گیرد و متفاوت بودن با تفاوت در طی این مراحل تبدیل شدن برای هر تبدیل ادامه یابد و موجود باشد و همین طور در هر تبدیل شدن جدید یا تبدیل شدن دیگر، این مراحل تبدیل شدن با مراحل تبدیل شدن های تبدیلات دیگر متفاوت است، هر چند ممکن است این تفاوت و متفاوت بودن آن قدر کم و کوچک باشد که به نظر نرسد و فرد خیال کند تفاوتی وجود ندارد.
یک تبدیل عمل به عمل دیگر تبدیلی با تبدیلات جدید در تبدیل شدنی جدید و متفاوت در تبدیل شدن به تبدیلی با برتری و قدرتمندی و خشونت رانی ای متفاوت با تبدیل و تبدیلات دیگر در خودش است، چون هر تبدیل شدن دارای مقادیر متفاوت و غیریکسان از برتری و قدرتمندی و خشونت با تبدیل و تبدیلات دیگر به دلیل تمرین و ورزیده شدن تبدیل شدن ها به علت تمرین در دفعات متعدد و یا دفعه دیگر تبدیل شدن است، و هر تبدیل مانند عضله بر اثر تمرین کردن بیشتر از قبل در دفعه و دفعات ولو با تفاوت کم تبدیل شدن قوی تر می گردد و همین طور طی این تمرین برتر و خشن تر هم به علت زیادتر و برتر و خشن تر شدن خواست ها و جهت های بعدی فرد در انتخاب و توانایی انتخاب برتر و قوی تر وخشن تر در انتخاب تبدیلات و اعمال برتر و قوی تر و خشن تر بعدی می گردد، مثلاً فرد با انتخاب و انجام اعمال برتر و قوی تر و خشن تر، باز هم مانند خوردن آب شور دارای خواست و جهت و انتخاب و انجام دادن اعمال باز هم بیشتر برتر و قوی تر و خشن تر ولو با تفاوت کم نسبت به دفعه یا دفعات قبل می گردد، این در حالی است که اگر گفته گردد ممکن است فردی در پی این باشد که نسبت به گذشته خود کمتر در پی انجام اعمال برتر و خشن تر برود، باز هم می توان گفت این فرد در جهت و حرکت و خواست برای انجام اعمال برتر و قوی تر و خشن تر دیگر غیر از آن یک یا چند نوع عمل قبلی و گذشته می رود و انجام اعمال و زندگی برتر و قوی تر و خشن تر وی در اعمال دیگر وی تغییر جهت و حرکت و خواست داده است و ضعیف تر و کمتر نشد، این در حالی است که حتی وقتی یک فرد از انجام اعمال برتر و قوی تر و خشن تر گذشته و خاص خودداری می کند، ممکن است در وی و انتخاب وی و یا انتخاب بعدی این انجام ندادن آن عمل برتر و قوی تر و خشن تر، برتر و قوی تر و خشن تر از انجام دادن آن عمل در و توسط وی باشد، یا در عین اینکه این فرد یک یا چند عمل برتر و قوی تر و خشن تر را انجام نداد در آینده یا دفعات دیگر یا حتی گاهی در گذشته(به دلیل تأثیر داشتن انجام اعمال آینده بر انجام اعمال گذشته و انتخاب های گذشته برای آینده و همین طور انتخاب های آینده برای گذشته) بدون آنکه خود این فرد به طور آشکار و مستقیم بداند یا گاهی در کل حتی بدون آن که بداند، انجام اعمال و عمل و همین طور تبدیلاتی که باز هم بیشتر و قوی تر و برتر، دارای قدرت و برتری و خشونت بیشتر و برتر و قوی تر و خشن تری است را انجام دهد.
یک تبدیل با تبدیل دیگر در برتری و قدرتمندی و خشونت تفاوت دارد و آنگاه هر تبدیل با تبدیل دیگر متفاوت است. گاهی در فرد یک تبدیل شدن یک عمل به عمل دیگر تبدیلی در جهت برتر و قوی تر بودن از برتری هایی که ملاک های برتری ها و قدرتمندی های گذشته بوده هست که آن گاه فردو تبدیلات در وی ملاک هایی جدید برای برتری و خشونت رانی و قدرتمندی را انتخاب و انجام می دهد، حتی اگر گاهی این ملاک های جدید برتری و قدرتمندی و خشونت رانی برعکس و یا رد کننده ملاک های قبلی یا دیگر برای برتری و قدرتمندی و خشونت رانی باشد و بعد این تبدیل شدن ها و عمل ها هم متفاوت با تبدیل شدن ها و انجام عمل و عمل های دیگر و گذشته است.
یک تبدیل شدن، تبدیلی در جهت و حرکت برای تبدیل شدن به تبدیلات باز هم تبدیل شدنی دیگر است و در اینجا هر تبدیل شدن تبدیل شدن و تبدیل شدن های قبلی به علاوه یک تبدیل شدن جدید است، بنابراین چون این تبدیل شدن آخر و جدید حداقل یک یا چند تبدیل شدن بیشتر از تبدیل شدن های قبلی دارد، آن گاه این تبدیل شدن تبدیل شدنی متفاوت با تمام تبدیل شدن های قبلی است، باز هم همین طور به دلیل تعداد متفاوت تبدیل شدن های قبلی که بعد از این تعداد متفاوت تبدیل شدن های قبلی تبدیلی جدید موجود است و موجود می گردد، آن گاه به دلیل این تفاوت در تعداد دفعات تبدیل شدن، آن گاه هر تبدیل شدن متفاوت با تبدیل شدن و تبدیل شدن های دیگر است، اما از طرفی همین طور طبق این دلیل برای متفاوت بودن، می توان گفت وقتی هر عمل تبدیل به عمل دیگر می گردد و بعد اعمال مختلف موجود است باز هم به دلیل تعداد متفاوت در تبدیل شدن یک عمل به عمل دیگر نسبت به دفعات قبلی، آن گاه هر عمل هم تبدیلات اعمال قبلی به علاوه تبدیل عمل جدید است و بعد طبق همین موضوع هر عمل هم متفاوت با اعمال دیگر و اعمال قبلی است.
انجام یک عمل در یک دفعه با انجام به ظاهر و فرضاً همان عمل در دفعات دیگر متفاوت است، چون عمل به ظاهر یکسان فرض و خیال شده در هر دفعه، بعد از یک یا چندین دفعه موجود بودن فرضاً و خیالاً همان عمل در گذشته و به تعداد متعدد است، مثلاً یک انجام عمل در دفعه اول با انجام فرضاً همان عمل در دفعه دوم و سوم و چهارم و الی آخر فرق دارد، چون در دفعه اول آن عمل بدون موجود بودن در دفعه ها و دفعه قبلی موجود است و در دفعه دوم آن عمل از انجام شدن در دفعه قبل به علاوه دفعه اکنون موجود است و در دفعه سوم انجام آن عمل، آن عمل که در اکنون انجام شد به علاوه انجام شدن یا انجام دادن در دو دفعه قبل موجود است و انجام شد، بنابراین حداقل انجام این عمل که فرضاً و در تصور یکسان خیال شد به دلیل تعداد دفعات انجام شدن متفاوت است و بعد آن گاه این انجام عمل در هر دفعه با دفعه دیگر یا دفعه قبل متفاوت است.
مثلاً گاهی وقتی فرد یک عمل را در دفعه اول انجام می دهد، نسبت به انجام همان عمل در دفعه دوم یا سوم یا چهارم یا بیستم به دلیل این که انجام دادن این عمل در تعداد دفعه دیگر، کمتر یا بیشتر برای وی عادی می گردد، آن گاه این فرد به انواع گوناگون آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم و کمتر یا بیشتر،  این موضوع را در خود در می یابد که انجام آن عمل و اثر و چگونگی آن در هر دفعه با دفعه دیگر فرق دارد و یکسان نیست، مثلاً انجام یک عمل در دفعه دویستم با انجام آن عمل در دفعه اول تا حدی ولو اندک فرق دارد و به انواع گوناگون فرد این را در می یابد و این برداشت را کمتر یا بیشتر دارد، اما مثلاً احتمال دارد این تفاوت در دفعه دویستم فهمیده و دریافت گردد ولی در دفعه اول نسبت به دوم هم این تفاوت انجام عمل وجود دارد ولی نسبت به دویست بار انجام دادن آن عمل، احساس و دریافت و برداشت می گردد که تفاوت کمتری دارد، ولی باز هم ولو کمتر این تفاوت در انجام هر عمل به ظاهر یکی خیال و فرض شده در هر دفعه نسبت به انجام آن در دفعه دیگر موجود است، اما باز هم از طرفی دیگر و طبق این گفته این موضوع تفاوت داشتن در مورد هر تبدیل شدن نسبت به تبدیل شدن دیگر در تبدیل یک عمل به عمل دیگر هم موجود است.
یک تبدیل، تبدیلی در جهت و حرکت برای تفاوت داشت برای و در تفاوت داشتن هم هست، همین طور این موضوع تفاوت داشتن در تفاوت داشتن در هر عمل و فرد نسبت به عمل و فرد دیگر و همین طور تبدیل شدن یک عمل به عمل دیگر هم موجود است.
یک تبدیل، تبدیلی در جهت و حرکت برای متفاوت بودن در تبدیلِ تبدیلِ تبدیل شونده، و شدن است و این دور تفاوت داشتن در تبدیلات ادامه دارد.
تبدیل شدن، تبدیلی در جهت و حرکت برای تفاوت داشتن در تفاوت داشتن های مختلف هم هست.
تبدیل شدن، تبدیلی در جهت و حرکت برای تبدیل هایی است که از تبدیلِ تبدیل شدنِ تفاوت داشتن با تبدیلات دیگر موجود است و تبدیل می یابد.
تبدیل شدن، تبدیلی در جهت و حرکت برای تبدیلی است که از تبدیل شدن برای متفاوت بودن در این تبدیل شدن و تبدیل شدن های دیگر تبدیل می یابد.
تبدیل شدن، تبدیلی در جهت و حرکت برای تفاوت های تفاوت دار برای تبدیل شدن متفاوت بودن تفاوت ها می باشد.
تبدیل شدن، مثلاً در تبدیلِ تبدیل شدن یک عمل به عمل دیگر از قوانین و فرمول های متفاوتی با تبدیل شدن ها و تبدیلات  دیگر برخوردار است تا با این قوانین متفاوت و تفاوت دار، تبدیلات و تبدیل شدن های متفاوت موجود گردد و تبدیل گردد، چون هر تبدیل شدن دارای قوانینی برای موجود بودن و تبدیل شدن در خودش است و اگر این قوانین و فرمول ها، تا حدی در حال کشف نشده است، ولی در آینده دور به انواع گوناگون کشف گردد، و یا حتی اگر هرگز هم این قوانین و فرمول ها کشف نشود، باز هم این قوانین و فرمول ها به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان در تبدیل شدن ها و تبدیلات و تبدیل یک عمل به عمل دیگر موجود است و برای این تبدیلات و تبدیل شدن لازم است، زیرا تبدیل شدنی که بی قانون و بدون داشتن قانون و فرمول هایی در خود و تبدیل شدن باشد قانون و فرمولی هم برای موجود بودن و عدم و هیچ نبودن هم ندارد و آنگاه اصلاً وجود و موجودیتی ندارد، چون به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و چه انسان ها بدانند یا ندانند موضوعات و امور و چیزهای گوناگون هم مانند چیزهایی که تا حدی مشاهده پذیرند و در علوم گوناگون دارای قوانین و فرمول هایی هستند، هم در ساختار و چگونگی و موجودیت خودشان از قوانین و فرمول هایی پیروی و تبعیت می کنند، هر چند این موضوع را انسان ها تا حال و به مقداری فهمیدند و یا برخی از آنها را نفهمند و به آن پی نبرند ولی چگونگی این موضوعات و امور و چیزها این طور و دارای قانون ها و فرمول های گوناگون است.
تبدیل شدن مثلاً تبدیل شدن در تبدیل شدنِ یک عمل به عمل دیگر، تبدیلی دارای تبدیلاتِ دیگری در خودش برای تبدیل شدن است که این تبدیل شدن هایی که در خود تبدیل شدن مثلاً در تبدیل شدن یک عمل به عمل دیگر موجود و نهفته است، دارای انواع گوناگون و متفاوت با همدیگر هستند و هر تبدیل شدن، از درون خودش مثلاً یکی از این تبدیلات را انتخاب می کند تا آن گاه بعد این تبدیل شدن مثلاً در تبدیل شدنِ یک عمل به عمل دیگر از چگونگی این تبدیل شدنی که از درون خود انتخاب کرد یا موجود است برای موجود بودن خودش یعنی موجود بودن چگونگی این تبدیل شدن که مثلاً در تبدیل شدن یک عمل به عمل دیگر موجود است، موجود باشد، اما در اینجا هم هر تبدیل شدن مثلاً در تبدیل شدن یک عمل به عمل دیگر متفاوت با تبدیل شدن های دیگر مثلاً در تبدیل شدنِ هر عمل به عمل دیگر است و هم این که مثلاً تبدیل شدن معین و خاصی که از میان تبدیل شدن های مختلفی که در درون آن تبدیل شدن مثلاً در تبدیل شدن یک عمل به عمل دیگر موجود است موجود است، آنگاه با موجود بودن تبدیل شدن خاصی که از میان تبدیل شدن های متعدد و مختلفی که در درون خودِ تبدیل شدن مثلاً در تبدیل یک عمل به عمل دیگر موجود شد، آن گاه چگونگی تبدیل شدن مثلاً تبدیل شدن یک عمل به عمل دیگر موجود و مشخص می گردد و شکل گرفته است.
. پس در اینجا در درون یک تبدیل شدن مثلاً تبدیل شدن یک عمل به عمل دیگر هم انواع متعدد و گوناگون تبدیل شدن ها موجود است، که در هر مورد و موضوع برای تبدیل شدن یک عمل به عمل دیگر، یکی از این تبدیل شدن های متعدد موجود می گردد و انتخاب شد و نه این که تبدیل شدن دیگری موجود باشد یا انتخاب گردد.
خودِ تبدیل شدن در تبدیل یک عمل به عمل دیگر، تبدیلی در جهت متفاوت بودن با تبدیل و تبدیلات دیگر در موجود بودن در موجود بودن متفاوت در درجه و مقدار و چگونگی موجودیت و تأثیرپذیری و قدرتمندی و برتری و توانایی و خشونت رانی و غیره است.
خودِ تبدیل شدن مثلاً در تبدیل شدن یک انجام عمل به انجام عمل دیگر، تبدیل شدنی برتر در برتر شدن و برتر بودن نسبت به تبدیل و تبدیلات برای موجودیت خودش برای موجود بودن با مقدار متفاوت در متفاوت بودن برای متفاوت بودن های دیگر و تبدیلات دیگر است تا تبدیلی تبدیل یافتنی با متفاوت بودن باشد، چون مثلاً وقتی یک تبدیل شدن تبدیل به تبدیلی دیگر می گردد که با این تبدیل دیگر متفاوت باشد، زیرا در صورت متفاوت نبودن یک تبدیل شدن یا فرد، دلیل و نیازی به تبدیل شدن یک تبدیل به تبدیل دیگر یا همین طور تبدیل یک عمل به عمل دیگر در وجود خودش نمی یابد و خواهان آن نیست، چون این فرد یا تبدیل شدن در فرد به خواست و نیاز و جهت و حرکت خود رسیده است و دیگر نیاز و خواستی برای این تبدیل شدن یا انجام عمل در خود نمی یابد، و هر چند این موضوع تبدیل شدن دارای تفاوت اندکی با تبدیل شدن های دیگر باشد و فرد به طور آشکار و مستقیم پی به آن نبرد ولی باز هم این تفاوت وجود دارد تا فرد و یا تبدیل شدن نیاز و خواست و حرکت برای برتر شدن و برتر بودنی برای انجام عمل دیگر جدید یا همین طور موجودیت و موجود بودن تبدیل شدن جدید و دیگر داشته باشد و موجود باشد.
در اصل با موجود بودن و موجود شدن یک تبدیل شدن یا انجام عمل، به انواع گوناگون آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم و کمتر یا بیشتر دیگر فرد و تبدیل شدن نیازی به تکرار آن تبدیل شدن یا انجام عمل در خود نمی یابد و ندارد و در پی تبدیل شدن یا انجام عمل جدید و متفاوت است، چون مثلاً در خیلی از موارد فرد از یک موضوع یا انجام عمل به ظاهر تکرار شونده خسته و زده می گردد و برای وی عادی می گردد، اما همین طور از طرفی دیگر باز هم در اینجا همین انجام عمل یا تبدیل شدنی در فرد و تبدیل شدن که تکراری و شبیه همدیگر تصور و فرض شد، باز دارای تفاوت هایی با یکدیگر هستند ولی ممکن است این تفاوت ها خیلی اندک باشد و فرد آن را نفهمد و نداند، وگرنه اگر یک عمل با عمل دیگر یا یک تبدیل با تبدیل دیگر همانند و یکسان بود دیگر نیازی به نیاز داشتن هم برای انجام عمل و تبدیل شدن هم موجود نبود، زیرا نیاز داشتن در صورت نیاز داشتن به نیاز داشتن موجود است و در صورت تکراری و همانند بودن باید یک نیاز داشتن هم همانند نیاز داشتن و نیاز داشتن های دیگر بود، اما اگر یک نیاز داشتن مانند یک نیاز داشتن دیگر بود باز هم در فرد نیازی به نیاز داشتن هم موجود نبود چون به دلیل آنکه یک نیاز برآورده و انجام شد، در اصل به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان آن نیاز ارضاء شد و دیگر تمایل و خواست و نیازی دیگر به برآوردن آن نیاز در فرد موجود نیست، پس در این صورت دیگر نیازی به نیاز داشتن هم با انجام دادن عمل یا تبدیل شدن در فرد موجود نیست تا فرد چندان در جهت و حرکت و خواست آن باشد که آن انجام عمل یا همین طور تبدیل شدن در دفعه دیگر همانند دفعه قبل تکرار گردد و موجودیتی همانند و یکسان داشته باشد، اما هر چند این نیاز نداشتن در مدت کوتاهی هم باشد ولی در آینده هم اگر فرد در خود نیازی به انجام آن عمل به ظاهر یکسان در خود بیابد و احساس کند حداقل آن انجام عمل یا تبدیل شدنِ آینده خواهان مقدار بیشتر برای نیاز به انجام آن عمل یا تبدیل شد و همین طور تنوع طلبی است و حتی اگر فرد این موضوع را به طور آشکار در نیابد و نفهمد با ز این موضوع در وی موجود است و همین طور نیاز به نیاز بیشتر و متنوع در هر دفعه و مورد و انجام عمل و تبدیل شدن، نیاز و نیاز به نیازی متفاوت و جدید نسبت به دفعه و مورد و موضوع قبلی و دفعه دیگر است مثلاً (نیاز با نیاز داشتن نیازمندتر و بیشتر می گردد) و همین طور نیاز به نیاز و نیازمندی در پی نیازهای دیگر هم می رود و نیازهای دیگر را هم موجود می کند و یا تبدیل به این نیازهای دیگر می گردد، آنگاه چون این نیازهای جدید و نیازمندی به نیازمندی های جدید و بیشتر متفاوت با نیازمندی های دیگر و گذشته است، آنگاه هر نیاز و نیاز به نیاز با نیاز و نیاز به نیاز دیگر متفاوت است، آن گاه این نیازها در پی موجود بودن و انجام دادن اعمال و تبدیل شدن های متفاوت با انجام دادن اعمال و تبدیل شدن های دیگر و قبلی است، چون هر نیاز و نیاز به نیاز، نیاز به انجام عملی متفاوت و دیگر نسبت به نیاز و نیاز به نیاز انجام عمل و تبدیل شدن های دیگر و گذشته دارد تا با انجام دادن خواست نیاز جدید و متفاوت دیگر نیازی به آن نیاز در خود احساس نکند و نخواهد، و چون این فرد و تبدیل شدن با انجام عمل و تبدیل شدن دیگر نیازی به آن نیاز یا نیاز به آن نیاز ندارد و در خود نیازش برآورده شد، پس نیاز به نیاز و نیاز به انجام عمل و تبدیل شدن جدید و متفاوت در خود می یابد و یا در فرد و تبدیل شدن و انجام عمل موجود هست و می گردد، آن گاه باز هم طبق این گفته ها با موجود بودن نیاز و نیاز به نیاز متفاوت، انجام اعمال و تبدیل شدن ها هم متفاوت با یکدیگر هستند.
نیاز و نیاز به نیاز هم تبدیل به نیاز و نیاز به نیازی دیگر و متفاوت و جدید می گردد و از طرف دیگر نیاز و نیاز به نیاز انجام اعمال و تبدیل شدن های یکسان و شبیه به هم ندارد و در جهت و پی این موضوع هم نیست و نمی رود، برای همین فرد به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر تنوع طلب است.
یک تبدیل، تبدیلی بی تبدیل برای تبدیل بودنی مشابه تبدیل قبل در دفعه دیگر است و تبدیلات همانند صورت نمی گیرد.
تبدیل شدن مثلاً در تبدیل شدن یک عمل به عمل دیگر، تبدیلی در جهت وحرکت برای تبدیل نشدن خودش یا همانند خودش در تبدیلات دیگر برای تبدیل شدن می باشد، چون یک تبدیل شدن، تبدیل شدن های دیگر را آن طور که خودش و چگونگی خودش را قبول دارد قبول ندارد، مثلاً اغلب و به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر یک فرد خودش را بیشتر و بهتر و برتر از همه ی افراد دیگر و دیگران قبول دارد و همین طور اغلب خودش را همانند و به اندازه ی دیگران قبول ندارد بلکه بیشتر و برتر و بهتر از دیگران، خودش را قبول دارد، آن گاه در یک فرد یک تبدیل شدن هم خودش را بیشتر و برتر و بهتر و قوی تر از تبدیلات دیگر قبول دارد و طبق این موضوع این یک تبدیل شدن نمی خواهد و در این جهت و حرکت و موجود بودن و عملی شدن نیست که خودش را همانند سایر تبدیل شدن ها قبول داشته باشد (بلکه خودش را بیشتر و برتر و قوی تر قبول دارد) آنگاه چون این تبدیل شدن خودش را همانند تبدیل شدن های دیگر قبول ندارد، دیگر در جهت و حرکت برای موجود بودن تبدیل شدنی همانند تبدیل شدن های دیگر و همانند آن یک تبدیل شدن نیست، آن گاه باز هم هر تبدیل شدن، همانند تبدیل شدن های دیگر نیست (و این دلیل متفاوت بودن برای متفاوت بودن هر عمل نسبت به عمل و عمل های دیگر نیز وجود دارد.)
ما اغلب و به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر به افراد و یا در اینجا تبدیل شدن ها و انجام اعمالی می رسیم که هر کدام از آن ها خودشان را برتر و بیشتر و بهتر از کل افراد و بعد تبدیل شدن ها و انجام عمل های دیگر قبول دارند و می خواهند و در این جهت و حرکت هستند، آن گاه می توان گفت همین موضوع قبول داشتن های متفاوت و غیر یک اندازه نشانی از موجود بودن قبول داشتن های متفاوت و نابرابر در هر فرد و تبدیل شدن و انجام عمل است، آنگاه طبق این مشابه نبودن و متفاوت و نابرابر بودن، هر تبدیل شدن و انجام عمل و فرد با تبدیل شدن و انجام عمل و فرد دیگر متفاوت است و فرق دارد.
تبدیل شدن مثلاً در تبدیل شدنِ تبدیل شدنِ یک انجام عمل به انجام عمل دیگر و همین طور هر انجام عمل، دارای و در حرکت وجهتِ جهت و حرکت داشتن برای رسیدن به تبدیل شدن و انجام عملی است که باز هم متفاوت با تفاوت های دیگر در تبدیل شدن وانجام عمل است، چون هر تبدیل شدن و انجام عمل در جهت و حرکت برای موجود بودن متفاوت در چگونگی موجود بودن خود در موجود بودن خودش است، و این خواست و جهت و حرکت فرد و انجام عمل و تبدیل شدن برای موجود بودنی با موجود بودنِ موجود بودن و موجود شدنِ موجود شدنِ متفاوت که در درون و چگونگی و خود تبدیل شدن و انجام عمل و فرد هست و گاهی با دریافت ها و برداشت های مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر در فرد و انجام عمل و تبدیل شدن های هر عمل به عمل دیگر فهمیده و درک می گردد، نشانی از متفاوت بودن و همانند نبودن هر وجود داشتنِ وجود داشتن و همین طور وجود داشتنی متفاوت برای و در هر فرد و تبدیل شدن در تبدیل شدن یک عمل به عمل دیگر و همین طور انجام عمل متفاوت با افراد و تبدیل شدن و انجام عمل ها و انجام عمل دیگر است، و همین طور وجودی متفاوت در وجود داشتن هر تبدیل شدن و انجام عمل و فرد، موجود است و صورت می گیرد.
اغلب و در خیلی از موارد و مواقع به طور آشکار یا پنهان و مستقیم یا مستقیم و کمتر یا بیشتر فرد در پی وجود داشتنِ وجود داشتنی متفاوت نسبت به سایر وجود داشتن هایِ وجود داشتنی و همین طور تفاوت در مقدار و چگونگی متفاوت و برتر و بیشترِ برتری در خودش و وجود داشتنِ وجود داشتن خودش است و به این جهت و حرکت و قبول داشتن برتر بودن از برتری های دیگران در کمیت و در چگونگی هست و کشیده می گردد، و همین طور موجودی موجود بودنی متفاوت است با دیگران است، و باز از طرفی این موضوع هم نشانی از متفاوت بودن هر تبدیل شدن مثلاً در تبدیل شدن یک عمل به عمل دیگر و همین طور هر انجام عمل می باشد.
هر تبدیل شدن و انجام عمل، در جهت و حرکت وجود داشتن متفاوت برای متفاوت بودن در وجودی که وجود داشتن در برتر بودن و برتر شدن از برتری های گذشته و انجام عمل ها و تبدیل شدن های گذشته برای تبدیل شدن ها و موجود بودن برتری های برترِ جدید و متفاوت است، چون هر برتری، برتری ای برای برتر بودن های دیگر در موجود بودن و موجود شدنی موجود بودنی و موجود شدنی متفاوت و جدید است، تا تعداد برتری ها و برتر بودن ها از لحاظ تنوع و چگونگی متفاوت هم برتر گردد، زیرا این چگونگی و خاصیت برتری و برتر بودن و وجود داشتن و موجود بودن و تبدیل شدن و انجام عمل ها است، چون مثلاً وقتی فرد به یک برتر بودن و برتر شدن و انجام عمل برتر می رسد، آنگاه دیگر در تصور و برداشت ودریافت های وی، آن برتری و برتر بودن چندان برتر و برتر بودن و انجام برتری نیست، هر چند این فرد در گذشته که به این برتر بودن و برتر شدن و انجام عمل برتر نرسیده بود، برای وی این برتر شدن و برتر بودن و انجام عمل برتر، دارای برتری و برتر بودن و برتر بود، آنگاه باز هم از طرفی چون این فرد به این برتری و برتر بودن و انجام عمل برتر رسید و بعد در نظر وی و در وی و انجام عمل وی دیگر این برتری و برتر بودن، برتر و برتر بودن نبود، آنگاه در پی برتر بودن ها و برتر شدن ها و انجام عمل های برتر دیگر می رود و در این جهت و حرکت کشیده می گردد، همین طور باز هم این فرد برای حال و آینده خود اعمال برتر و برتر بودنی را انجام می دهد و در این جهت هست که متفاوت با برتر بودن و برتر شدن و انجام عمل برتر قبلی و عملی برتر که به آن رسیده است باشد، و این انجام عمل برتر و برتر بودن و تبدیل شدن های برتر و دیگر متفاوت در ادامه موجودیت و انجام عمل فرد باز هم ادامه می یابد، اما باز هم از طرفی چون این فرد بعد از انجام یک عمل برتر و برتر بودن و رسیدن به آن در پی و جهت انجام عملی باز هم برتر که متفاوت با عمل برتر و برتر بودن هایی که به آن رسید می باشد، می توان گفت آنگاه هر انجام عمل برتر و برتر بودن و برتر شدن وهمین طور تبدیل شدن و تبدیل با هر عمل برتر و برتر بودن و برتر شدن و تبدیل شدن مثلاً در تبدیل شدن هر عمل به عمل دیگر متفاوت است و باز هم این موضوع در مورد متفاوت بودن تبدیل شدن ها هم موجود است. تبدیل شدن مثلاً در تبدیل شدن یک عمل به عمل دیگر تبدیل شدنی در جهت و حرکت برای متفاوت بودن در وجود داشتن چیزهای وجود داشتنی در وجودهایی متفاوت در خود انجام عمل یا تبدیل شدن و همین طور چیزها و موضوعات و امور است، مثلاً ممکن است گاهی انجام یک عمل یا یک تبدیل شدن دارای موضوعات و چیزها و اعضاء تشکیل دهنده و شبیه به موضوع و انجام عمل و تبدیل شدن و امور دیگر به نظر برسد ولی باز هم از طرفی این اجزاء و اعضاء و موضوعات و امور و چیزهای تشکیل دهنده این انجام عمل و تبدیل شدن ولو در نهان و یا به طوری که تا حال دانسته و فهمیده نشد یا حتی هیچ گاه بطور کامل دانسته و فهمیده نگردد، متفاوت با اجراء و اعضاء و موضوعات و امور و چیزهای تشکیل دهنده و موجود بودن انجام عمل و تبدیل شدن دیگر است، آنگاه باز هم بطور دانسته یا ندانسته هر تبدیل شدن و انجام عمل متفاوت با تبدیل شدن و انجام عمل دیگر است.
تبدیل شدن مثلاً در تبدیل شدن در تبدیل شدنِ یک انجام عمل به انجام عمل دیگر و همین طور تبدیل شدنِ یک انجام عمل به انجام عمل دیگر، باز هم خودش در جهت و حرکت برای تبدیل شدن به تبدیلی متفاوت است، چون در خودش (و در فرد) تفاوت هایی را ولو اندک و پنهان در هر کدام از انجام عمل ها و تبدیل شدن ها در می یابد و می فهمد و برداشت می کند و بعد دانسته یا ندانسته و بطور مستقیم یا غیر مستقیم و آشکار یا پنهان وکمتر یا بیشتر در فرد انجام دادن عمل و تبدیل شدن در پی و جهت و حرکت برای موجود بودن و تبدیل شدن به تبدیل شدنی متفاوت و انجام عملی متفاوت(چه بداند یا چه نداند) می رود و کشیده می گردد، زیرا بطور آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر تفاوت داشتن لازمه ادامه زندگی در فرد هم هست، مثلاً اگر فرضاً فردی بخواهد در تمام طول عمر خودش تنها یک عمل را بطور تکرار شونده انجام دهد و عمل دیگری را انجام ندهد، بعد از مدتی یا بعد از تکرار معیّنی از انجام دادن آن عمل، آنگاه بعد دیگر چندان مایل و خواهان و در جهت و حرکت برایادامه دادن زندگی و زنده بودن نیست و دلیل و علتی را برای ادامه دادن این زندگی و همین طور باز هم تکرار کردن انجام آن عمل تکرار شونده یکسان و یکنواخت در خود نمی یابد، آنگاه این فرد هم دیگر آن عمل را بطور تکرار شونده زیادتر انجام نمی دهد و هم به انواع گوناگون در پی مردن و همین طور کشتن خود می رود و کشیده می گردد، اما این موضوع به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر برای انجام دادن عمل و همین طور تبدیل شدن یکسان و مشابه در هر عمل و تبدیل شدن نسبت به انجام عمل دیگر و تبدیل شدن دیگر هم نهفته است از طرفی بطور آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم و کمتر یا بیشتر چون هر انجام عمل با انجام عمل دیگر بطور کمتر یا بیشتر تفاوت دارد و همین طور هر تبدیل شدن با تبدیل شدن دیگر بطور کمتر یا بیشتر و دانسته یا ندانسته تفاوت دارد، آن گاه فرد در پی انجام عمل می رود و کشیده می گردد و همین طور بدلیل این تفاوت هست که یک انجام عمل تبدیل به انجام عمل دیگر وهمین طور یک تبدیل شدن تبدیل به تبدیل شدنِ دیگر که متفاوت است می گردد و بعد زندگی و انجام عمل ها و تبدیل شدن ها ادامه می یابد.
تبدیل شدن و همین طور انجام عمل در جهت و حرکت برای متفاوت بودن در زمان و مکان متفاوت برای فرضاً انجام شدن و تبدیل شدنِ متفاوت است، مثلاً چون در فرد تا حدی کمتر یا بیشتر زمان و مکان یک انجام عمل و تبدیل شدن با زمان و مکان تبدیل شدن دیگر و همین طور انجام عمل دیگر ولو اندک متفاوت است، آنگاه از این لحاظ هم به دلیل تفاوت مثلاً در مقدار زمان و مکان، هر انجام عمل و همین طور تبدیل شدن با انجام عمل و همین طور تبدیل شدن دیگر بطور کمتر یا بیشتر و آشکار یا پنهان ومستقیم یا غیرمستقیم متفاوت است.
در فرد یک انجام عمل و همین طور تبدیل شدن دارای تفاوت در طول مدتی که آن انجام عمل یا تبدیل شدن صورت می گیرد و موجوداست، نسبت به طول مدتی که هر انجام عمل یاتبدیل شدن دیگر طول می کشد است، آنگاه باز هم بدلیل این تفاوت ولو اندک بطور  دانسته یا ندانسته و کمتر یا بیشتر و آشکار یا پنهان هر انجام عمل و همین طور تبدیل شدن با انجام عمل و همین طور تبدیل شدن دیگر متفاوت است.
در فرد انجام یک عمل وهمین طور تبدیل شدن از یک زمان و چگونگی ای معیّن آغاز می گردد و بعد از طول کشیدن مدتی معیّن و حرکتی که در این مدت معیّن دارد، آنگاه در زمان معیّن دیگری به اتمام می رسد، ولی در فرد این شروع و پایان و همین طور طول کشیدن از موقع شروع تا پایان، بطور آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم و کمتر یا بیشتر با شروع و پایان و طول کشیدن بین شروع و پایان و حرکت انجام عمل و همین طور تبدیل شدن دیگر متفاوت است (حتی اگر این مقدار تفاوت خیلی خیلی اندک باشد و بطور آشکار و دانسته نتوان این تفاوت را فهمید)، آن گاه باز هم به دلیل این تفاوت، هر انجام عمل با انجام عمل دیگر و همین طور هر تبدیل شدن با تبدیل شدن دیگر، حتی اگر فرضاً خیال گردد شبیه هم هستند، باز هم در اصل و بطور درست متفاوت است و شبیه هم نیست.
اما گاهی ممکن است مثلاً تا حالا این تفاوت ها به علت آنکه خیلی خیلی اندک است توسط انسان دانسته نشده و یا حتی ممکن است برخی از این تفاوت ها در آینده خیلی خیلی دور کشف و دانسته نگردد، ولی باز هم با وجود این موضوع این تفاوت ها-ولو اندک و پنهان موجود باشد.-
-----------------
نتیجه فصل13
عمل، عملی شونده، در عملِ تبدیل شدن به عمل دیگر است.
عملِ تبدیل، تبدیل به، عملِ تبدیلِ دیگر، در عمل و عملهای دیگر، هم میشود.
عمل، عملی، برای عمل بودن، در، عملی شدنِ تبدیل شدن به عملِ دیگر است.
عملها، در عمل ها بودنها، عملی برای عمل بودنها هستند.
تبدیل، تبدیلی متفاوت، برای تبدیلِ هر عمل به عمل دیگر، نسبت به تبدیلِ عملِ دیگر، به عمل دیگر است.
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عمل در خودش دارای جهت و حرکتی است که طبق چگونه بودن و مقدار و چگونگی خشونت و قدرتمندی این جهت و حرکت موجود می گردد و چگونه بودنِ عمل طبق این موارد موجود است.

در اصل هر انجام عمل با انجام عمل دیگر متفاوت است، و این تفاوت به انواع گوناگون آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم و کمتر یا بیشتر وجود دارد و خود را حفظ می کند تا باز هم انجام عملی متفاوت موجود باشد.
تفاوت لازمه و مقدمه ای برای موجود بودن و موجود شدن و ادامه یافتنِ موجودیت ها و موجود شدن ها است.
حتی در اصل یک تفاوت داشتن هم با تفاوت داشتن و تفاوت داشتن های دیگر متفاوت است و همین طور به همین طریق، تفاوت داشتن ها هم موجود است.
در اصل تفاوت ها، تفاوت هایی تفاوت داشتنی هم هستند.
به انواعی شناخت در فرد  و هستیِ فرد، تبدیل یک عمل به عمل دیگر هست، و شناخت هم نوعی عمل و عمل ها و تبدیلِ یک عمل به عملِ دیگر  است، مثلاً عملِ دیدن یک جسم و درک آن(که گاهی و بنا به نطراتی دیگر تجربه حسی و همین طور توسط حواس نامیده می گردد) به انواعی، نوعی شناخت(ولی در عمل بودنش) است، که باز هم ممکن است این عمل، تبدیل به عمل دیگر گردد و شناخت ادامه یابد.
مثلاً ممکن است به انواعی در موضوع مفهوم هم، فهمیدن یک چیز به انواعی، نوعی از عمل و انجام عمل و عمل ها باشد و از تبدیل یک عمل و شناخت در این عمل به عمل دیگر و شناخت در این عمل بودن موجود باشد.
مثلاً مفهوم گربه یعنی چیز هایی که در همه گربه ها موجود است، تا گربه بودن نامیده گردد، مثلاً داشتن دم و چهار دست و پا بودن و داشتن گوش و غیره، که فرضاً تمام گربه ها آنها را دارند( ولی مثلاً درک های فرد بعد از عمل دیدن آنها در گربه باشد)، به انواعی انجام عمل های دیدن و عمل درک کردن های گوناگون و عملِ شناخت و عملِ شناختن است، همین طور ممکن است به انواعی وجود داشتن و موجودیت هم نوعی انجام عمل  باشد، یا مثلاً دانستن هم نوعی عمل و انجام عمل باشد.
اما باز هم اینها از طرفی است، که یک عمل تبدیل به عمل دیگر می گردد، که باز این هم چگونگی و موجودیتی از شناخت و موجودیت است.
در اصل مجموعه ای از انجام اعمال یا مجموعه ای که شامل عضوهای انجام اعمال گوناگون است و همین طور دارای عضوهای اعمال و تبدیل شدن های یک عمل به عمل دیگر است، که باز هم اعضاء این مجموعه و اعمال با یکدیگر متفاوت هستند، به انواعی همان شناخت و موجودیت و موجودات یا در اصل هستی می باشد.
در اصل و به انواع گوناگون هستی و چیزهایی که هست و وجود دارد، همان عمل و عمل ها و تبدیلِ یک عمل به عمل دیگر و تبدیلِ اعمال به اعمالِ دیگر می باشد.-
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